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ع عپرونده ویژه با موضو پرونده ویژه با موضو
مدرسه صنعت و سیاستمدرسه صنعت و سیاست

هنرستان نفت اهواز در گذر از دفاع مقدسهنرستان نفت اهواز در گذر از دفاع مقدس

هفت خواهـران نفتــیݡ و خوان نفت ایـرانهفت خواهـران نفتــیݡ و خوان نفت ایـران
یشوی طلائیه تا کارگر شش تیغه شادگان66 یشوی طلائیه تا کارگر شش تیغه شادگاناز قهرمان ر از قهرمان ر
زیر و بم ادبیــــات پایــــداری در گفت  گو با دکتــر سنـــگریزیر و بم ادبیــــات پایــــداری در گفت  گو با دکتــر سنـــگری

شهرها  می خواهد.  دل  خون  آن،  استخراج  اما  می جوشد  زمین  دل  از  نفت 
می خواهند،  بهشت  برایمان  که  آن ها  می کنند.  آباد  بیابان پرور  مردان   را 
می روند.  آفتاب  جهنم  جنگ  به  بیلرسوت  با  دارند.  اقماری  برزخی   زندگی 
دل به سکوی دریایی می زنند تا آب در دل اقتصادمان تکان نخورد. چرب و 
شیرینِ کار در کمپانی های غربی و حقوق نجومی شیخ نشین ها را بی منت رها 
می کنند تا صنعت نفت ما ملی بماند. از اعماق دریا تا قله  کوه ها، سازه های 
 فولادی و بتنی را بنا می کنند تا از ژرفای زمین ثروتی خلق کنند و جایگاه ایران را 

به فراخنای آسمان برسانند.
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 دریچه‌ای به فرهنگ
ارزشها ایثار و شهادت هویت وعزت وناموس ملی خود واز نخواهد بود از کاری قادر وفدا هیچ ملتی بدون ایثار

حقوق خود دفاع کند. باورها و و
مقام معظم رهبری ۱۳۸۳/۰۷/02

»میقات«؛ وعده‌گاه ما با ارزش‌های الهی است. با مفاهیم نزدیک و دور از آنچه می‌تواند ما را به حیات طیبه 
نائل کند. باید بپذیریم که با هر نگاهی، چه مادی و چه معنوی؛ و برای رسیدن به هر هدفی، چه برای آباد 
کاری و از  کردن این جهان و چه برای رشد و تعالی در عوالم دیگر؛ بهترین مسیر و شاید تنها راه، ایثار و فدا

خودگذشتگی است.
پدری که برای رفاه خانواده سختی کار طاقت‌فرسا را به جان می‌خرد؛ مادری که از خواب و راحتی خود برای 
مراقبت از فرزندش می‌گذرد؛ معلمی که با صبر و متانت حرف به حرف دانش آموزش را می‌آموزاند، تکنیسین 
که برای پاسداری  گرمای تابستان چرخ اقتصاد را می‌چرخاند، سربازی  که در ارتفاع دکل و یا  و صنعتگری 
از حریم وطن سرمای سوزان شب را به دیده‌بانی می‌گذراند؛ و هزاران نمونه از اینها همه مصداق ایثار و 

کاری مردمانی‌ست که برای رسیدن خود یا رساندن دیگران به اهدافی والا تلاش می‌کنند. فدا
برجسته‌ترین، موفق‌ترین و صادق‌ترین این نمونه‌ها شهدا و ایثارگرانی هستند که جان ارزشمند خود را برای 
اهدافی بزرگ فدا کردند. حفظ اسلام، انقلاب اسلامی، حرم اهل‌بیت؟عهم؟، حریم وطن و صدها قله‌ی بلند و 

مرتفع دیگر از جمله اهداف شهیدان بودند و امروز فتح آن را به ما سپرده‌اند.
شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، با بیش از چهل هزار نفر پرسنل رسمی و غیر رسمی در گستره جغرافیایی 
شش استان، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده نفت و گاز کشور و یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های حوزه نفت 
و انرژی در منطقه غرب آسیاست. امروز در کنار تمام دستاوردها، مهم‌ترین مدال افتخار آمیز شرکت ملی 
مناطق نفت‌خیز جنوب هزاران شهید، جانباز، آزاده، رزمنده، فرزند شهید و سایر بستگان شهداست که در 

این شرکت شاغل بوده و هستند و به ایران عزیز خدمت می‌کنند.
به  نگاه  با  که  ایثارگران شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب«  از »امور  کوششی‌ست   فصلنامه‌ی میقات 
سیره‌ شهدا و ایثارگران، سعی بر آن دارد تا دریچه‌ای بگشاید رو به فرهنگ ایثار و شهادت. راهی که امام و 
شهیدان پیش روی ما قرار داده و پیش‌تر از آن، ائمه معصومین؟عهم؟، به ویژه سالار آزادگان حضرت اباعبدالله 
الحسین؟ع؟ ما را به آن رهنمون نموده‌اند. امید که این دریچه‌ی کوچک بتواند بخشی از آن وسعت بی‌انتها 

را ارائه نماید.
خوشحال می‌شویم که انتقادات و پیشنهادهای خود را برای بهبود شماره‌های بعدی فصلنامه میقات با 

ما در میان بگذارید.
با احترام

سجاد محمدی

یادداشت مدیرمسئول

یچه‌ای به فرهنگ ایثار و شهادت در
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ک شمشـــیرها  هنـــوز در گوششـــان صـــدای چکاچـــا
نبـــرد،  میـــدان  ســـوزنده  آفتـــاب  از  می‌پیچیـــد. 
ک  ســـوزنا غـــم  از  و  بـــود  برشـــته  چهره‌هاشـــان 
ــه  ــاز رفتـ ک‌بـ ــان. پا ــان بریـ ــتان، دلهاشـ ــراق دوسـ فـ
دور  مـــرگ،  فرشـــته‌‌‌  بودنـــد.  برگشـــته  ســـرافراز  و 
ــان را در آغـــوش  ــته و دور و بری‌هاشـ سرشـــان گشـ
کشـــیده بـــود. گل‌بوســـه‌ زخم‌هـــا تـــن رنجورشـــان 
کـــرده بـــود. امـــا حادثـــه‌ کوبنـــده‌  را دشـــت شـــقایق 
ــود  ــا نجنبانـــده بـ ــان را از جـ ــوه شجاعتشـ کـ مـــرگ، 
ـــون  ـــود. آزم ـــده ب ـــل، نلرزی ـــاد اج ـــا تندب ـــان ب و بیدش
جهـــاد فـــی ســـبیل الله را از ســـر گذرانـــده و آمـــده 
کارنامـــه  بودنـــد تـــا مُهـــر قبولـــی رســـول الله پـــای 

عمـــل سنگین‌شـــان بنشـــیند.
تـــاش  میـــدان!  مـــردان  ای  شـــما  بـــه  »مرحبـــا 
کوچکتـــان را خـــدا قبـــول کنـــد! بشـــتابید بـــه ســـوی 
جهـــاد بزرگتـــر«. آب ســـردی بـــود یـــا تلنگـــر، هـــر 
چـــه بـــود پیامبـــر خـــدا بابـــی از معرفـــت را پیـــش 

گشـــوده بـــود. رویشـــان 
و  اســـت  شـــیرین  جـــان  دارایـــی،  عزیزتریـــن 
قداره‌بنـــد.  غـــدار  نفْـــس  دشـــمن،  بزرگ‌تریـــن 
ـــو بیـــن ایـــن‌دو جنـــگ اســـت؛  جایـــی میـــان دو پهل
ـــا  خـــون و خون‌ریـــزی. نکشـــی، کشـــته می‌شـــوی. ت

نَفَـــس هســـت، نفْـــس هســـت و تـــا نفْـــس هســـت، 
کنـــار نگـــذاری،  جنـــگ هســـت. تـــا دل‌بســـتگی را 
بـــه وارســـتگی نمی‌رســـی. تـــا مثـــل شـــهید زندگـــی 
نکنـــی، شـــهید نمی‌میـــری. دنیـــا فرشـــته‌صورت 
کرشـــمه می‌کنـــد و دشـــنه  اســـت.  ‌و دیوســـیرت 
گذشـــت. دل نبســـت  گذاشـــت و  می‌زنـــد. بایـــد 
و دل ســـپرد. این‌هـــا، دو دو تـــا چهارتـــای جهـــاد 

ــت.  ــر اسـ کبـ ا
»خرمشـــهر را خدا آزاد کرد«، اما هنوز »خرمشهرها 
شـــد  تمـــام  ســـخت  جنـــگ  داریـــم.«  پیـــش  در 
رزمنـــده‌ی  نـــدارد.  تمامـــی  نـــرم  جنگ‌هـــای  و 
گذشـــته  دیـــروز، صنعتگـــر امـــروز اســـت. دلاوران 
جـــای خودشـــان را بـــه نـــوآوران حـــال داده‌انـــد. 
ک‌ریزهـــا و خندق‌هـــا و مین‌زارهـــای میـــان ما  خا
و دشـــمن برچیده و ســـد تحریم برافراشـــته شده. 
دیـــروز، دشـــمنِ شناســـنامه‌دار روبرویمـــان بود و 
امـــروز در فضـــای مجازی باید با اشـــباح بجنگیم. 
دیروز شـــهید می‌دادیـــم و امروز تلفـــات. میدان، 
همـــان میـــدان جهاد اســـت، اما این زمیـــن بازی 
پیچیده‌تـــر  و  می‌کنـــد  تغییـــر  مـــدام  کـــه  اســـت 

می‌شـــود.
اســـتخراج  امـــا  می‌جوشـــد  زمیـــن  دل  از  نفـــت 

دسترنج کیمیاگران ایثارگر

 گذر از ماده‌ی سیاه بدبو
 به طلای سیاه

    دوران جهادهای پساشمشیری

زهرا محسنی‌فر
نویسنده
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مـــردان‌  را  شـــهرها  می‌خواهـــد.  دل  خـــون  آن، 
برایمـــان  کـــه  آن‌هـــا  می‌کننـــد.  آبـــاد  بیابان‌پـــرور 
برزخـــی  زندگـــی  خـــود،  و  می‌خواهنـــد  بهشـــت 
اقمـــاری دارنـــد. بـــا بیلرســـوت بـــه جنـــگ جهنم 
آفتـــاب می‌روند. دل به ســـکوی دریایـــی می‌زنند 
تـــا آب در دل اقتصادمـــان تـــکان نخـــورد. چـــرب 
کمپانی‌هـــای غربـــی و حقـــوق  کار در  و شـــیرینِ 
نجومی شیخ‌نشـــین‌ها را بی‌منت رهـــا می‌کنند تا 
صنعـــت نفت مـــا ملی بماند. از اعمـــاق دریا تا قله‌ 
کوه‌ها، ســـازه‌های فـــولادی و بتنـــی را بنا می‌کنند 
تـــا از ژرفـــای زمیـــن ثروتـــی خلـــق کننـــد و جایگاه 

ایـــران را بـــه فراخنای آســـمان برســـانند. 

درســـت یـــا غلـــط، نـــان اقتصاد مـــا با نفـــت چرب 
نـــان  نفـــت،  صنعـــت  شـــدن  ملـــی  و  می‌شـــود 
کرده‌اســـت. جریـــان‌ تحریم‌هـــا  آجـــر  را  اســـتعمار 
شـــریان نفت را هدف گرفته و مـــا با جهاد صنعتی 
توانســـته‌ایم از نقمـــت »مـــاده‌ ســـیاه بدبـــو« بـــه 
نعمـــت »طـــای ســـیاه« برســـیم. درون‌مایـــه این 
جهاد، همـــان خمیرمایه جهـــاد در دفاع مقدس 
کارهای بـــزرگ، آدم‌های خودســـاخته‌ و از  اســـت. 
خودگذشـــته می‌خواهـــد. آنچه نزد ماســـت، فانی 
اســـت؛ این ایثار اســـت که جاودانگـــی می‌آفریند. 

مرحبا بـــه شـــما ای مـــردان میدان!
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 �، سـرمایه اجتماعـی، پیوسـته بـا سـرمایه انسـانی و مالـی یـک ضلـع مهـم مثلـث توسـعه پایدار   امـروز
گیرتـر اجتمـاع و میـزان تعهـد بـه ارزش‌هـای  کـه آن را بـا احسـاس پیونـد افـراد بـا هسـته‌های فرا اسـت 
اجتماعـی می‌شناسـند. سـازمان‌ها و نهادهـا و هـر سـاختار متشـکل از افـراد متنـوع جامعـه، مسـتقیما از 
میـزان سـرمایه اجتماعـی تاثیرپذیرنـد. در سـاختار صنعـت نفـت نیـز همان‌گونـه کـه دارایی‌هـای فیزیکـی 
تحـت‌الارض و سـطح‌الارض، سـرمایه مـادی محسـوب می‌شـوند و هم‌چنان‌کـه نیـروی انسـانی مجـرب 
افـراد  بـه سـازمان و اعتمـاد فیمابیـن  گران‌بهـا قلمـداد می‌شـود، اعتمـاد  انسـانی  بـا دانـش، سـرمایه  و 

عطاءالله پورعوض
نویسنده

پاسداشت یا حیف و میل سرمایه‌ی اجتماعی

یشوی طلائیه تا  از قهرمان ر
کارگر شش‌تیغه شادگان 6

    دو روی سکه ایثار
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آن در سـطوح مختلـف، میـزان  تشـکیل دهنـده 
احسـاس تعهد افراد نسـبت به سـازمان و اهداف 
چارچـوب  در  ایثارگـری  و  کاری  فـدا آمادگـی  آن، 
و  افـراد  حسـن‌تفاهم  سـازمان،  فعالیت‌هـای 
، همه  سـازمان، پیوند دوسـتی پرسـنل بـا یکدیگر
و همـه نمادهایـی از سـرمایه اجتماعـی هسـتند 
و  سـازمان  گران‌بهـای  دارایـی  آن‌هـا،  وفـور  کـه 
مثـل  دارایـی  ایـن  اسـت.  خسـارت  آن  فقـدان 
و  هدررفـت  خطـر  معـرض  در  دیگـر  دارایـی  هـر 
حتـی سـرقت اسـت. سـرمایه اجتماعـی نیـز مثـل 
یـک  معنـوی  و  مـادی  دارایی‌هـای  دیگـر  همـه 
جامعـه ممکـن اسـت حیـف شـود. ممکـن اسـت 

شـود.  میـل  ناجوانمردانـه 

 �که   آژانـــس شیشـــه‌ای زنگ خطری اســـت 
ســـینمای ایـــران و مشـــخصا ابراهیـــم حاتمی‌کیا 
در دهه هفتاد در جامعـــه ایرانی به صدا درآورد. 
افـــول  حاتمی‌کیـــا در شـــاهکار بی‌ماننـــد خـــود، 
ســـرمایه اجتماعـــی را در ســـال‌های بعـــد از دهه 
شـــصت به تصویـــر می‌کشـــد. مـــرگ قهرمانان در 
ســـیطره عقلانیت ابـــزاری و ملاحظات سیاســـی، 
تـــراژدی تلخ آژانس شیشـــه‌ای اســـت. جامعه‌ای 
کـــه با بحـــران ســـرمایه اجتماعـــی مواجه اســـت، 
بـــا ایثارگـــری بیگانـــه اســـت و معـــدود قهرمانـــان 
گرامـــی نمـــی‌دارد. در ذهـــن و دل  کارش را  فـــدا
معرکـــه  از  ســـالم  گـــر  ا قهرمانـــان  جامعـــه،  ایـــن 
برگردنـــد، مزدور قلمـــداد می‌شـــوند و در بهترین 
گر آســـیب دیده  حالـــت ســـاده و فریب‌خورده؛ و ا
باشـــند، قربانی‌اند و شایســـته ترحـــم. جامعه‌ای 
کـــه فرآیندهـــای ناجوانمردانه و ناعادلانـــه، آن را 
نســـبت بـــه قهرمانـــان ایثارگـــرش بدبیـــن و بلکه 
بی‌احســـاس کرده‌اســـت، یـــک جامعـــه بـــا قـــوام 
نیســـت؛ که مجموعـــه‌ای از افراد تنها و گسســـته 
از یکدیگر اســـت. تاریخ مصرف هشـــدار کارگردان 
کنون، به ســـر نیامده‌اســـت.  تـــا دهه‌های بعد، تا
کـــه  اســـت  خطـــری  اجتماعـــی  ســـرمایه  زوال 

می‌کنـــد  تهدیـــد  را  ایرانـــی  جامعـــه  هم‌چنـــان 
جامعـــه  مختلـــف  بخش‌هـــای  در  آن  آســـیب  و 

تاثیرگـــذار خواهـــد بود. 

 �ایثارگـــری،   و  کاری  فـــدا بـــرای  آمادگـــی 
گاه  کـــه  اســـت  اجتماعـــی  ســـرمایه  نمـــود  یـــک 
در بزنگاه‌هـــای بحرانـــی ظهـــور و بـــروز می‌یابـــد. 
، به‌خصوص  حافظـــه تاریخـــی صنعـــت نفت نیـــز
کاری‌ها  در بخش‌هـــای عملیاتی پر اســـت از فدا
و جانفشانی‌های پرســـنل آن. سخن بر سر روند 
کاهشـــی یـــا افزایشـــی ایـــن اقدامات و این قســـم 
کـــه بیشـــه ایـــران هیـــچ‌گاه  کاری‌هـــا نیســـت  فدا
ســـر  بـــر  ســـخن  نبوده‌اســـت.  شـــیران  از  خالـــی 
نگه‌داشـــت مناســـب، تقویـــت و مدیریت صحیح 
این ســـرمایه اســـت. صاحب این قلم به واســـطه 
موقعیتـــش در ســـاختار صنعـــت نفـــت، بارهـــا و 
بارهـــا شـــاهد ایثارگـــری پرســـنل ایـــن صنعت در 
بوده‌اســـت؛  بحرانـــی  و  حســـاس  موقعیت‌هـــای 
شـــادگان،   ۶ چـــاه  قضیـــه  در  آن  مـــورد  آخریـــن 
که چه‌طـــور فراتـــر از وظایف ســـازمانی و  دیدیـــم 
بـــا علـــم به خطـــرات موجـــود، جمعی از پرســـنل 
تـــا کنترل فـــوران چـــاه در کم‌ترین زمـــان ممکن، 
پای‌ کار ماندند و شـــجاعت میراث برده از هویت 
امـــا  کشـــاندند.  بـــه رخ  را  اســـامی_ایرانی‌ خـــود 
گر ایـــن روحیه و ایـــن انگیزه‌ی  ســـخن اینســـت ا
فراتـــر از وظایف ســـازمانی بـــه واقع یک ســـرمایه 
کـــه هســـت(؛ لازم  بـــرای ســـازمان نفـــت اســـت )
اســـت فرایندهـــا، روابـــط و ســـازوکارهای موجود 
در ایـــن ســـازمان بـــه گونـــه ای اســـتقرار یابند که 
بـــه تقویـــت، تحکیـــم و تزاید ایـــن ســـرمایه منجر 
کـــه همـــان هدررفت آن  گـــردد و به انگیزه کشـــی 
اســـت منتهی نشـــود. آنان‌کـــه )به عنـــوان مثال( 
در جریـــان عملیـــات کنتـــرل فـــوران شـــادگان ۶، 
کار  ماندند  فراتـــر از وظایف سازمانی‌شـــان پـــای 
و نظاره‌گـــر بحـــران نماندنـــد و روی پلتفـــرم لـــق 
پـــی در  بـــی مهابـــا و  فـــوران  چـــاه و در معـــرض 

حاتمی کیا در شاهکار 
بی‌مانند خود افول 
سرمایه‌ی اجتماعی 
را در سالهای بعد از 

دهه‌ی شصت به تصویر 
می‌کشد. مرگ قهرمانان 

در سیطره‌ی عقلانیت 
ابزاری و ملاحظات 

سیاسی، تراژدی تلخ 
آژانس شیشه‌ای ست. 
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پـــی آب نمـــک و نفـــت داغ تـــا غلبـــه بـــر بحـــران 
کوتـــاه نیامدند در پایـــان، فقط در مســـیر تعامل 
ســـازنده و فرایندهـــای انگیـــزه بخـــش ســـازمان 
اســـت که باز در بحرانی دیگـــر و با انگیزه و همتی 
والاتـــر دل بـــه دریای خطـــری دیگـــر خواهند زد. 
گـــر روابط ســـازمان به  گـــر اینگونه نباشـــد و ا که ا
ســـرخوردگی قهرمانانـــش منجـــر شـــود و قهرمان 
بمانـــد و احســـاس تلخ  شکســـت و زیانـــی که تن 
دادن بـــه یک عمل مقدس بـــرای او به بار آورده 
اســـت؛ بی شک سرمایه ای ســـوخته و اعتمادی 
بـــر باد رفته اســـت. این حس ویرانگـــر و این روح 
کلنگی شـــده در صورت عـــدم التیام،  فرســـوده و 
نســـل بـــه نســـل و ســـینه بـــه ســـینه منتقـــل می 
شـــود و ســـازمان را خالـــی از اعتمـــاد، تعصـــب و 
کـــرد. تـــا جاییکه در بزنـــگاه های  انگیـــزه خواهد 
بحـــران، دیگـــر از قوانیـــن و دســـتورالعمل هـــا نیز 
ی  ســـرمایه  هدررفـــت  آمـــد.  نخواهـــد  بـــر  کاری 
گـــر در  اجتماعـــی همینطـــور رخ مـــی دهـــد...   ا
، قهرمانـــی شـــجاعانه روی پلتفرم  هنگامـــه خطر
بـــرود اما پـــس از دفع خطـــر و در هنـــگام تثبیت 
کســـانی دیگر  که جلوی دوربین‌ها  اوضاع ببینـــد 
گونـــه‌ای دیگر و  هســـتند و حماسه‌ســـرایی‌ها به 
بـــاب میل دیگـــران روایت می‌شـــود، ســـرمایه‌ای 
میـــل شده‌اســـت؛ بـــه ســـرقت رفته‌اســـت. ایـــن 
که بر ســـر یک نســـل جـــان بر کف  بلایـــی اســـت 

آورده‌ایـــم... .

 �از   اجتماعـی  سـرمایه  تحکیـم  شـک  بـدون 
، نیازمنـد  رهگـذر تقویـت فرهنـگ ایثارگـری امـروز
عبور از تعاریف کلیشه‌ای در باب ایثارگری است. 
اجـدادی،  ک  خـا ایـن  امـروز  امنیـت  بی‌شـک 
مرهـون ایـن فرهنـگ اسـت و مـا مدیـون سـربازان 
آنان‌کـه  چـه  هسـتیم.  وطـن  ایـن  امـروز  و  دیـروز 
آنان‌کـه  چـه  و  سـربلندی  و  افتخـار  بـه  رفته‌انـد 
قـول  بـه  سـربه‌زیری.  و  خضـوع  بـه  مانده‌انـد 
همـان حاج‌کاظـم آژانـس شیشـه‌ای، امنیـت مـن 

بسـتر  در  امـروز  امـا  تامیـن می‌کننـد.  را عباس‌هـا 
صنعـت نفـت نیازمنـد آنیم تا فرهنـگ ایثارگری در 
مرزهایـی فراتـر از مفهـوم امنیـت بازتعریـف شـود. 
بـا دشـمنان امنیـت  را فقـط در مقابلـه  ایثارگـری 
یـک  ایثارگـری  نبینیـم.  رنج‌دیـده  مـردم  ایـن 
کـه پیچیـده در هویـت  سـرمایه اجتماعـی اسـت 
همه افراد یک جامعه و در صنعت نفت پیچیده 
آن  مدیـران  و  مهندسـان  کارگـران،  هویـت  در 
اسـت. در تعریـف فرهنـگ ایثارگـری یک‌بـار بـرای 
همیشـه از مرزهـای زمانـی، تیپیـکال، سیاسـی و 
حتـی مذهبـی عبور کنیم. آن کارگر شـش تیغه‌ای 
از  ماجـرا،  پایـان  از  پـس  کـه  بگیریـد  نظـر  در  را 
پلتفـرم شـادگان ۶ پاییـن می‌آیـد و در هـوای سـرد 
لخـت می‌شـود و بـا جت آب شـیرین آتش‌نشـانی، 
نفـت و نمـک را از بدنـش می‌شـوید و زیـر لـب بـه 
دردسـر امشـب خـود فحـش آن‌چنانـی می‌دهد و 
بعـد کـه بـه ثبات و قراری رسـید، در تاریکی گوشـه 
محـل و خیـره بـه ظلمـات بیابـان سـیگاری چـاق 
خـودش  درون  در  را  هویتـی  ته‌زمینـه  و  می‌کنـد 
کشـاند.  کـه او را بـه ایـن دیوانه‌بازی‌هـا  می‌جویـد 
او با تمام تفاوت‌های ظاهری و یا شـاید سیاسـی 
در  کـه  اسـت  همانـی  امتـداد  امـا  مذهبـی‌اش،  و 
گـورش را می‌کنـد و خفتـه در  بیابان‌هـای طلائیـه 
روی  دو  این‌هـا  می‌گریسـت.  خـدا  خـوف  از  آن، 
اسـت.  سـرمایه  یـک  کـه  سـکه‌ای  سـکه‌اند؛  یـک 
در  اجتماعـی.  سـرمایه  بـه  موسـوم  سـرمایه‌ای 
اداره‌ای  یـا  و  نهـادی  گـر  ا نفـت  صنعـت  سـازمان 
متولـی ایـن فرهنـگ اسـت و خـواه ناخـواه مامـور 
گـر در تعریـف  ا تحکیـم و تقویـت ایـن سـرمایه، و 
بـه  و  کلیشه‌هاسـت  قسـم  آن  بنـد  در  ایثارگـری 
اجتماعـی  سـرمایه  ایـن  کنـار  از  بی‌اعتنایـی 
امثـال  روی  بـه  درب‌هایـش  گـر  ا و  می‌گـذرد 
قهرمانـان شـادگان ۶ بسته‌اسـت؛ جسـارتا دچـار 
پاسداشـت  بـه  می‌بایسـت  اسـت.  تنگ‌نظـری 
ایـن سـکه و حفـظ ارزش آن کمـر بسـت. هنـوز کـه 

می‌تـوان... کـه  هنـوز  می‌شـود، 

او با تمام تفاوت‌های 
ظاهری و یا شاید 
سیاسی و مذهبی‌اش اما 
امتداد همانی ست که 
در بیابان‌های طلاییه 
گورش را می‌کند و 
خفته در آن، از خوف 
خدا می‌گریست. اینها 
دو روی یک سکه‌اند. 
سکه‌ای که یک سرمایه 
است. 
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کـه  نمی‌‌دانـم چندمیـن روز سـیلِ خوزسـتان بـود 
اوضـاع  تزایـد  بـه  رو  وخامـت  متوجـه  همـه  دیگـر 
شـدند. در شـادگان بودیـم. هـر دقیقـه آب بـالا و 
دانش‌‌آمـوزی،  جشـنواره  گـروه  بـا  می‌‌آمـد.  بالاتـر 
روسـتا بـه روسـتا می‌‌رفتیـم. هنرمندانـی هـم بـا مـا 
گرفتـن  و  دادن  هدیـه  عروسـک  کارمـان  بودنـد. 
کوچـک و روحیـه دادن بـه بچه‌‌هـای  جشـن‌های 
محصـور در سـیل بـود. دو دسـتگاه کوادکوپتـر هـم 
کـه آخریـن تصاویـر هوایـی از پیـش‌روی  داشـتیم 
ارسـال  خوزسـتان  اسـتانداری  بـرای  را  سـیل 

می‌‌کردیـم.
اسـت  راه  در  حاج‌‌قاسـم  گفتنـد  غـروب  روز  یـک 
می‌‌آیـد.  خوزسـتان  وضعیـت  از  بازدیـد  بـرای  و 
و  خوزسـتان  عتبـات  سـتاد  از  شوشـتری  آقـای 
ع دبیـر جشـنواره دانش‌‌آمـوزی بـه  آقـای مکـی یـاز
صـورت خودجـوش خانه‌‌ای پیـدا کردند تا بتوانند 
حـاج  دهنـد.  جـای  آن‌  در  را  قاسـم  حـاج  گـروه 
قبـل  ولـی  رسـیدند  راه  از  همراهان‌شـان  و  قاسـم 
تهیـه  بـرای  دوسـت‌مان  دو  ایـن  رسیدن‌شـان  از 
مختصـر شـامی همراه بـا صاحب‌خانه بیـرون رفته 
بودند. من و دو نفر از دوسـتان  جوان فیلم‌سـازم، 
یعنـی حسـین روشـنکار و مهـرداد خان‌افراسـیابی 
گفتـم: »دوسـتان بـرای  شـدیم میزبـان! بـه سـردار 
تهیـه شـام بیـرون رفتنـد و بـر می‌‌گردنـد، شـما هـم 
هسـتید«.  مهمـان  این‌جـا  را  شـام  امشـب  حتمـا 

گفـت:  محجوبـی  و  معترضانـه  لحـن  بـا  حاجـی 
کـه  »واقعـا راضـی بـه زحمـت نیسـتیم«. مـن هـم 
شـوخی کردنـم گرفتـه بود در جوابـش گفتم: »فعلا 
کـرد«.  نمیشـه  کاریـش  دیگـه  دادیـد،  زحمـت  کـه 
لبخنـد زیبایـی زد و گفـت: »راسـت میگی، این چه 
حرفی بود که زدم« و سـری تکان داد و نشسـت... 
از همـان لحظـه اول رفتارشـان بـا جوانـان و افـراد 
تـازه وارد خیلـی صمیمـی بـود. بلنـد می‌‌شـد و بـه­

کوچـک و بـزرگ بـا آن‌هـا  طرف‌شـان می‌‌رفـت و از 
کنـار خـود می‌‌نشـاند و از  چـاق سالمتی می‌کـرد و 
احوالات‌شـان می‌‌پرسـید. بـا دو فیلمبـردار جـوان 
گروه ما هم همین‌گونه برخورد کردند که هنوز هم 
شـیفته‌‌وار از او یـاد می‌‌کننـد. در همیـن هنگام بود 
که ابومهدی المهندس هم وارد شـد و جمع‌شـان 
تکمیـل شـد... نمـاز را همگی پشـت سـر ابومهدی 
نشسـتیم.  هـم  دور  سـادگی  بـه  بعـد  و  خواندیـم 
رفاقت‌شـان  نـوع  و  ابومهـدی  بـا  حاجـی  برخـورد 
کـه آدم بـه آن حسـادت می‌‌کـرد.  گونـه‌ای بـود  بـه 
گسـترده شـد. سـردار  خلاصـه شـام آمـاده و سـفره 
بـا ذکـر نـام همـه را، حتـی محافظـان را برسـر سـفره 
کـرد.  غـذا  بـه صـرف  آرام‌آرام شـروع  بعـد  و  خوانـد 
همراهـش  نیروهـای  بـرای  کـه  بـود  آن  عجیب‌تـر 
بـه ماننـد مـادری مهربـان لقمـه می‌‌گرفـت و خـود 
بـه دهـان آنـان می‌‌گذاشـت... حیـن غـذا خـوردن 
تلفنـم زنـگ خورد. خانم کارگـردان معروفی بود که 

ماجرای سیل و سرداران

کشــــی  ݢلشــــگر  ݢ
حشد الشعبی به شادگان!

    نمازی که در یادها ماند

 نماز را همگی پشت 
سر ابومهدی خواندیم 

و بعد به سادگی دور 
هم نشستیم. برخورد 

حاجی با ابومهدی و نوع 
رفاقت‌شان به گونه‌ای 

بود که آدم حسادت 
می‌کرد به آن.

حبیب احمدزاده
نویسنده و پژوهشگر

 دفاع مقدس
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تحـت تاثیـر احساسـات غلـط باقی‌مانـده از دوران 
جنـگ می‌گفـت کـه چـرا غیـرت افـراد محلـی قبـول 
می‌کنـد کـه نیروهـای عراقـی وسـط زن و بچـه آنـان 

باشـند.
مـا  فلانـی!  گفتـم  و  باشـم  خونسـرد  کـردم  سـعی 
هشـت سـال بـا ارتـش عـراق جنگیدیـم و می‌‌دانیم 
چگونـه از ناموس‌مـان دفـاع کنیـم. در ضمـن ایـن 
بـرادران در زمـان جنـگ، کنـار مـا بـا همـان بـه قول 
شـما ارتش صدام در حال جنگ بودند. با احترام 
کامـل خداحافظـی کـرد، گوشـی را کنـار گذاشـتم... 
دوبـاره گوشـی زنـگ خـورد. این‌دفعـه همسـر یکـی 
کـه می‌‌پرسـید:  کارگردانـان معـروف سـینما بـود  از 
»شـنیدم حشدالشـعبی بـا تانـک در حـال اشـغال 
شـده،  شـادگان  وارد  حتـی  و  اسـت  خوزسـتان 
واقعیـت داره؟«. نگاهـی بـه صـورت آرام ابـو مهدی 
کـه در حـال غـذا خـوردن بـود. بـه آن خانـم  کـردم 
گفتـم: »آخـه ایـن همـه نقطـه سوق‌الجیشـی تـوی 
کـه کسـی بخـواد بـه  خوزسـتان، جـا قحطـی اسـت 
جـای مثال آبـادان یا اهواز، شـادگان رو بگیـره؟ الان 
نمی‌تونـم صحبـت کنـم... ان‌شـاءالله خدمت‌تـون 
زنـگ می‌زنـم«. پس از جمع کردن سـفره، ماجرای 
گفتـم. خندیـد و  را بـه ابومهـدی  تلفـن آن خانـم 
گرفـت،  کـی از مـا تانـک زد یـا غنیمـت  گفـت: »هـر 
کنـه«.  سـیل‌زده‌‌ها  خـرج  و  بفروشـه  رو  آهنـش 
ایـران،  مـردم  شـما   « گفـت:  جـدی  لحـن  بـا  بعـد 
الان  کردیـد،  کمـک  عـراق  بـه ملـت  زمـان داعـش 
بخـش  جبـران  بـرای  کردیـم  وظیفـه  احسـاس  مـا 
کمـی از ایـن همـه محبـت، بـه کمـک شـما بیاییـم. 
بـرای  آوردیـم  مهندسـی  وسـایل  فقـط  مـا  البتـه 
کمـک بـه جلوگیـری از پیشـرفت سـیل و گروه‌هـای 
یکـی  شـما  منطقـه  بـا  مـا  بومـی  امـراض  بهـداری. 
اسـت، پزشـک و پرسـتار مـا هـم عرب‌زبـان اسـت و 
راحت‌تـر بـا مـردم عرب‌زبـان شـادگان و سوسـنگرد 
ارتبـاط برقـرار می‌کنه«. گوشـی را به سـمتش گرفته 
بـا ذکـر نـام همسـر آن  کـردم همین‌هـا را  و عـرض 

کنـم. کارگـردان برایـش بگوییـد تـا ضبـط 

خندیـد و بـا تعجـب گفـت: صحبـت کنـم؟! گفتـم: 
شـیرین  لهجـه  همـان  بـا  و  چشـم  گفـت:  بلـه. 
عربی‌‌اش به فارسـی سالمی دوسـتانه به آن خانم 
بـا خواهـرش صحبـت می‌کنـد،  آن‌کـه  کـرد، ماننـد 
را برایـش  بسـیار صمیمـی و دلسـوزانه همـه چیـز 
خانـم  بـرای  عنـوان  ایـن  بـا  را  فیلـم  داد.  توضیـح 
اختصاصـی  )سـخنرانی  کـردم  ارسـال  دل‌نگـران 
ابومهـدی مهنـدس فرمانـده حشدالشـعبی عـراق 
کـه دل  در پاسـخ بـه سـوالات سـرکار خانـم فلانـی! 
اسـتراتژیک  و  سـری  فـوق  شـهر  سـقوط  نگـران 
شـادگان بـه دسـت عراقی‌هـا، آن هـم درسـت سـی 
اتمـام جنـگ تحمیلـی!  از  پـس  و خـرده‌ای سـال 
بـه همـراه چنـد شـکلک خنـده(... پـس از اندکـی 
اسـتراحت، سـردار گفت: »درسـت نیست ما با این 
همـه جمعیـت، مزاحـم صاحب‌خانه باشـیم، پس 

ماجرای تلفن آن خانم 
را به ابومهدی گفتم. 
خندید و گفت: "هر کی 
از ما تانک زد یا غنیمت 
گرفت، آهنش رو بفروشه 
و خرج سیل‌زده‌ها کنه." 
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عزیـزان حرکـت...«. در مقابـل اصـرار صاحب‌خانـه 
کـه از تـه دل دعـوت بـه ماندن می‌‌کـرد، گفتند باید 
کنـار یکـی از محل‌هـای پرخطـرِ  بـه جلسـه‌‌ای در 
را  عمومـی  محـل  هـر  هـم  بعـد  و  برویـم  سـیل‌زده 
کـه پیـدا کنیـم، همان‌جـا اسـتراحت خواهیـم کرد. 
بعـدا فهمیدیـم پس از سـاعت‌ها بازدیـد از مناطق 
از  یکـی  مقاومـت  پایـگاه  در  را  شـب  سـیل‌زده، 

کرده‌‌انـد... اطـراق  مسـاجد 
تـازه متوجـه ورود ده‌هـا  کار شـروع شـد،  کـه  فـردا 
دسـتگاه ادوات مهندسی دوسـتان عراقی شدیم. 
بیـل مکانیکی‌‌هـای مخصـوص آنـان بـا تیوپ‌هـای 
و  کلاسـیک  مکانیکی‌‌هـای  بیـل  برخالف  بـادی، 
بـه راحتـی در  معمولـیِ زنجیـری مـا می‌‌توانسـتند 
کم‌عمـق وارد شـده وکانال‌هـای زیـر پل‌هـای  آب 

کننـد.  کسـازی  جـاده‌‌ای را از رسـوبات پا

ادوات  ناقـص  و  سـاعته  ده  چنـد  کار  یعنـی 
زنجیـری مـا را در عـرض کمتـر از یـک سـاعت انجام 
می‌‌دادند... حضور گروه مهندسـی حشد‌الشعبی، 
بـه جز حل مشـکلات بهداشـتی و آذوقـه‌ای مردم، 
مانـع از بـه زیر سـیل رفتن و تخریب جـاده آبادان-

ماهشـهر و ورود آب بیشـتر بـه شـهر و روسـتاهای 
پـس  شـد...  آبـادان  و  سوسـنگرد  نیـز  و  شـادگان  
از چنـد مـاه هنـوز خاطـره آن‌ دو، سـه شـبانه روز 
گر همراه‌مـان بـه طـرز  بـرای مـن و جوانـان سـینما
بـه  اسـت،  شـیرین  عسـل  چونـان  باورنکردنـی 
حـاج  شـهید  امامـت  بـه  کـه  نمـازی  آن  خصـوص 
قاسـم  حـاج  شـهید  سـردار  کنـار  در  ابومهـدی، 
سـلیمانی خواندیـم... فکـر می‌کنـم شـاید همیـن 
نمـاز و همیـن حضورمـان در آن روزهـا در مناطـق 

گـروه مـا را در دو جهـان بـس باشـد.  سـیل‌زده، 

اثری از: موسسه آب و آینه اهواز



یکـــی از اتفاقـــات مبـــارک این ســـال‌های بـــازار کتاب، افزایـــش کمی و کیفـــی کتاب‌های ژانـــر ادبیات 
پایـــداری در قالب‌هـــای مختلـــف اســـت. رمان، تاریـــخ شـــفاهی، خاطره‌نـــگاری، روایـــت و...، همه از 
قالب‌هایـــی هســـتند کـــه می‌توان نمونه‌هـــای عالـــی بســـیاری را در آن‌ها بـــا ژانر دفاع مقـــدس پیدا 
کـــرد. در ایـــن میان، کتاب‌هایی که توســـط خود رزمنده‌هـــا و افرادی که حال و هـــوای جنگ را درک 
کـــرده باشـــند، چـــه جنگ ایـــران و عراق، چـــه دفاع از حـــرم و چه دفـــاع از وطن، تاثیـــری دیگرگونه بر 
مخاطـــب دارنـــد؛ چـــرا که غالبـــا در انتقال حس و حـــال وقایع موفق‌ترنـــد. یکـــی از نمونه‌های موفق 
این قبیل کتاب‌ها، کتاب "با ســـرودخوان جنگ در خطه نام و ننگ" اســـت که توســـط نویســـنده 

نامـــدار کشـــورمان، نادر ابراهیمی، به رشـــته تحریر درآمده‌اســـت.
نادر ابراهیمی را با چند مشـــخصه مهم و برجســـته آثارش می‌شناســـیم. از این میان، وطن‌پرســـتی 
و عشـــق، دو مورد از مهم‌ترین کلیدواژه‌های مشـــترک آثار او هســـتند. آثاری ماننـــد آتش بدون دود، 
مـــردی در تبعیـــد ابدی، بر جاده‌هـــای آبی ســـرخ و... که نـــام او را به گونـــه‌ای خط‌نازدنی بر صفحه 
ادبیات داســـتانی فارســـی حـــک کرده‌اند. یکـــی از آثار او کـــه کمتر دیـــده و خوانده شـــده و در آن دو 
مشـــخصه عشـــق و وطن‌پرســـتی را می‌تـــوان در اوج دیـــد، کتـــاب "با ســـرودخوان جنـــگ در خطه 
نـــام و ننگ" اســـت. فروردین ســـال ۱۳۶۵، نـــادر ابراهیمی به همـــراه ابراهیم حاتمی‌کیا به خرمشـــهر 
و جزیـــره مجنـــون مـــی‌رود تـــا از نزدیک با حـــال و هـــوای جبهه‌های جنگ و رزمندگان آشـــنا شـــود. 
مواجهـــه بـــا دنیای صاف و ســـاده و خالص و صمیمی و سرشـــار از عشـــق رزمندگان، نـــادر ابراهیمی 
را مبهـــوت می‌کنـــد. حاصـــل ایـــن مواجهـــه، ســـفرنامه‌ای اســـت کوتـــاه کـــه می‌تـــوان آن را همزمـــان 
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محمد رضا معلمی 
یادداشت‌نویس 



بیانیـــه‌ای علیه جریان روشـــنفکری و روشـــنفکران نیز قلمداد کـــرد. در نگاه نـــادر ابراهیمی، تفکرات 
و آرمان‌هـــای روشـــنفکران یـــا به عبـــارت دقیق‌تـــر، شبه‌روشـــنفکران، در مقابل آرمانی کـــه رزمندگان 

دارنـــد، در مقابـــل افـــکار و ارزش‌ها و نیـــات رزمندگان، خـــوار و زبون و ناچیز و بی‌ارزش اســـت.
یکـــی از دلایلـــی که نـــادر ابراهیمی توســـط جامعه روشـــنفکری دیروز و امروز طرد شـــده و می‌شـــود، 
همیـــن کتاب اســـت. او در این کتاب علاوه بـــر آن که تعهد خود را به وطن و علاقـــه‌اش به رزمندگان 
را علنـــا اعلام می‌کند و با لباس بســـیجیان عکس می‌گیرد، هویت واقعـــی، خودباخته و وطن‌فروخته 
روشـــنفکران را نیـــز برمـــا و آشـــکار می‌کند. چهـــره‌ای که در ایـــن کتاب از نـــادر ابراهیمـــی می‌بینیم، 
شـــاید واقعی‌تریـــن و کامل‌ترین چهره‌ای باشـــد کـــه از او ســـراغ داریم. چهره‌ای که با برجســـته کردن 
دیگـــر کتاب‌هـــای او از جمله "یک عاشـــقانه آرام" و "چهل نامه کوتاه به همســـرم" کـــه در جای خود 
خواندنـــی‌ هســـتند، خواســـته یـــا ناخواســـته کمتر دیده شـــده، بـــه حدی کـــه می‌توان گفـــت پنهان 

مانده‌است. 
ایـن کتـاب، هماننـد سـایر کتاب‌هـای نـادر ابراهیمـی قلمـی سـاده و صمیمـی دارد و شـاعرانگی منثـور 
نـادر ابراهیمـی در ایـن کتـاب نیـز تکـرار شده‌اسـت. ایـن کتـاب به سـادگی مخاطـب را با خـود و با حال 
و هـوای جبهه‌هـا همـراه می‌کنـد و بـا کششـی کـه در نثـر جـذاب خـود دارد، بـه مخاطـب ایـن اجـازه را 
کتـاب نمی‌تـوان مخاطـب  کوتـاه و خوش‌خـوان را زمیـن بگـذارد. بـرای ایـن  کتـاب  کـه ایـن  نمی‌دهـد 
خاصـی در نظـر گرفـت و همـه افـراد، چـه علاقه‌منـدان بـه نثـر نـادر ابراهیمـی چـه علاقه‌منـدان بـه ژانـر 
سـفرنامه چـه علاقه‌منـدان بـه ادبیـات دفـاع مقدس، این کتـاب را بی‌اندازه دوسـت خواهند داشـت. 

شناسنامه نادر ابراهیمی1

 با سرودخوان جنگݡ 
در خطـــه نام و ننـــگݡ

    کتابی که همه باید بخوانند

1.  نویسنده، فیلمساز و روزنامه‌نگار، زاده: تهران، ۱۴ فروردین ۱۳۱۵، درگذشت: ۱۶ خرداد ۱۳۸۷
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نفت ایران در تاریخ پر فراز و نشیب خود، چند نقطه عطف دارد که بی‌شک 
یکـی از مهم‌تریـن آن‌هـا، کودتـای 28 مـرداد 1332 اسـت. ایـن اتفاق شـاید در 
ظاهـر بـر سـر موضـوع نفت نبود؛ اما زمینه‌سـاز شـکل‌گیری مهم‌ترین قـرارداد 
نفتی ایران پیش از انقلاب اسالمی، یعنی قرارداد کنسرسـیوم نفتی و چنبره 

هفـت خواهـران نفتـی بر خوان نعمت نفت ملت ایران شـد. 
هفـــت خواهـــران نفتـــی، نام مســـتعار هفت شـــرکت متحـــد نفتـــی اروپایی و 
کـــه در ســـال 1333 وارد داســـتان نفت ایران شـــدند و تاریخ  امریکایـــی بود 

نفـــت پیـــش از انقـــاب را به داغ ننـــگ عجیبی مبتـــا نمودند.
ســـفارت‌خانه‌ها  دیده‌شـــده  تـــدارک  ســـفرهای  از  ایـــران  نفـــت  داســـتان 
بـــرای شـــاهان قاجـــار شـــروع شـــد. کشـــورهای غربی هم‌چـــون انگلســـتان، 
بـــا نمایش پیشـــرفت‌های خـــود شـــاهان قاجـــار را مبهوت خـــود می‌کردند. 
ناصرالدین‌شـــاه پـــس از بازگشـــت از اولیـــن ســـفر فرنگ، مجذوب آنجا شـــد 
و نیـــت کـــرد تـــا ایـــران را بـــا فهمیدن رمـــوز پیشـــرفت غـــرب، به ترقـــی آن‌جا 
برســـاند. مشـــاوران فرنـــگ رفتـــه شـــاه، »امتیـــازدادن بـــه غـــرب« را یکـــی از 
کلیدهـــای گشـــایش پنجره‌ای برای دســـتیابی بـــه رموز پیشـــرفت ینگه دنیا 
معرفـــی کردنـــد. این‌چنین شـــد که عصر ناصـــری و جانشـــین وی، به دوران 
امتیازدهـــی ایران به دولت‌ها و شـــرکت‌های اروپایی تبدیل شـــد. یکی از آن 

امتیـــازات، امتیاز نفت »دارســـی« اســـت.

 هــفت خواهــران نفتــــیݡ 
و خــــــوان نفـــت ایــــــرانݡ
    مروری بر نقــش شـرکت‌های چندملیـتی در صنــعت نفت ایران

رقیه حیدری ، پژوهشگر 
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امتیـــاز نفـــت دارســـی در دوره مظفـــر الدین شـــاه 
منعقـــد شـــد. طبق ایـــن امتیـــاز، حـــق انحصاری 
کتشـــاف، اســـتخراج و پالایـــش نفـــت در سراســـر  ا
ایـــران جز پنـــج ایالـــت شـــمالی هم‌مرز با روســـیه 
بـــه دارســـی اعطا شـــد. در مقابل، دارســـی متعهد 
شـــد 16 درصـــد از منافع خالص خـــود را به دولت 
ایـــران بپردازد و در پایان مدت انقضا _یعنی ســـال 
1961_ تمـــام دارایی شـــرکت بدون هیـــچ عوارضی 
بـــه تملـــک دولـــت ایـــران در بیایـــد. در آن زمـــان 
هنوز شـــاهرگ نفـــت در ایران کشـــف نشـــده بود؛ 
اما خیلی زود با کشـــف نفت در مسجدســـلیمان، 
بوی نفت ایـــران در دنیا پیچید و طمع‌کاران را به 
ســـمت خود کشـــید. ســـر و کله انگلیســـی‌ها پیدا 
شـــد و با زور و فشـــار 51 درصد از سهام دارسی را از 
آن خـــود کردنـــد و عملا مالک نفت ایران شـــدند. 
ایـــن مالکیـــت، پـــای انگلیـــس را به تمـــام امورات 
ملـــت و دولـــت ایران باز کـــرد؛ سیاســـت، اقتصاد، 

. و...  فرهنگ 
بســـیار  ایـــران  ســـهم  پرداخـــت  در  انگلیـــس 
بدحســـاب بـــود. در دوران جنگ جهانـــی اول که 
ایـــران به ‌ناحق اشـــغال شـــد و قحطـــی مصنوعی 
انگلیســـی‌ها شـــیوع یافت، انگلیس ذره‌ای از پول 

نفـــت را پرداخت نکـــرد. نفت تقریبا رایـــگان ایران 
یکـــی از عوامـــل مهـــم پیـــروزی بریتانیـــا و جبهـــه 

متفقیـــن در جنـــگ جهانـــی اول بـــود.
کم‌کـــم طمـــع دولـــت شـــوروی و آمریکا هـــم برای 
دســـت درازی بـــه نفـــت ایـــران گل کـــرد. آمریکا به 
کت در نفـــت ایـــران تمایـــل نشـــان داد؛ امـــا  شـــرا
کاری  که  کارشـــکنی انگلیســـی‌ها، مانع از آن شـــد 

از پیـــش ببرند.
کودتـای  بـا  قلـدر  رضاخـان  آمـدن  کار  روی 
انگلیسـی، بـه نفـع ماجـرای انگلیـس و نفـت ایـران 
تمام شـد. گرچه رضاشـاه خرش که از پل گذشـت، 
بـا ژسـت ملی‌گرایی قـرارداد دارسـی را درون بخاری 
کـه خواهـان سـهم بیشـتر  کـرد  انداخـت و وانمـود 
امـا در  ایرانیـان در نفـت اسـت؛  و احقـاق حقـوق 
از  انگلسـی‌ها  داشـت.  دیگـری  روی  ماجـرا  واقـع، 
چنـدی قبـل در صـدد تغییـر برخـی مفـاد امتیـاز 
پـای  آن بودنـد. وقتـی رضاشـاه  دارسـی و تمدیـد 
نشسـت،  انگلیسـی‌ها  بـا  جدیـد  قـرارداد  تنظیـم 
امتیازنامـه قاجـار تبدیـل بـه اسـتعمارنامه پهلـوی 
کـه دو  قـرارداد جدیـد بخش‌هایـی  شـد؛ مثال در 
پهلـو یـا مبهـم بودند و امکان داشـت به نفـع ایران 
تفسـیر شـوند، از لحـاظ حقوقـی مرتـب شـدند تـا 

در آن زمان هنوز شاهرگ 
نفت در ایران کشف 
نشده بود. اما خیلی 
زود با کشف نفت در 
مسجدسلیمان، بوی 
نفت ایران در دنیا 
پیچید و طمعکاران را به 
سمتش کشید.
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مبـادا چنیـن تفسـیری پیـش بیایـد. مدت قـرارداد 
کـه تـا پیـش از پاره‌شـدن توسـط رضاشـاه از نیمـه 
گذشـته بـود، تمدیـد شـد. حـق امتیـاز ایـران از 16 
درصـد بـه حـق امتیـاز مقطـوع تغییـر یافـت؛ حـق 
افزایـش هـر  از  ایـران هیـچ سـهمی  مقطـوع یعنـی 

روزه قیمـت نفـت نـدارد. 
چنبـــره انگلیـــس بر ثـــروت نفتـــی ایران تـــا جنگ 
جهانـــی دوم ادامـــه یافـــت و بـــاز هـــم نفـــت ایران 
همانند جنگ جهانی اول برای متفقین راهگشـــا 
بود. بـــا برملا شـــدن وعده‌های دروغیـــن تجدد و 
عظمـــت پهلـــوی، آحاد ملـــت بـــرای بازپس‌گیری 
نفت از دســـت استعمار متحد شـــدند. مبارزان پر 
ســـابقه نفت هم‌چـــون محمد مصـــدق و آیت‌اللّه 
کاشـــانی جدی‌تر از قبـــل، مبارزه را شـــروع کردند. 
همه‌جـــا صحبـــت از نفـــت بـــود؛ اشـــعار و ادبیات 

گاه‌ســـازی مـــردم آمد. نیـــز به کمک آ
کـــه بـــا رخصـــت متفقیـــن بـــر تخت  پهلـــوی دوم 
توجهـــی  کم‌تریـــن  بـــود،  زده  تکیـــه  ســـلطنت 
گمـــاردن  بـــه غـــارت امـــوال ملـــی نداشـــت. او بـــا 
کـــه ایرانیان را از  نخســـت‌وزیرانی چون علی رزم‌آرا 
ســـاختن یک آفتابـــه ناتوان می‌دانســـت در صدد 
مقابلـــه با عـــزم مردم ایـــران بـــود. اما مـــردم پیروز 
شـــدند و نفـــت ملـــی شـــد. ملـــی شـــدن صنعـــت 
نفت چیـــزی نبود که آمریـــکا و انگلیس _دو رقیب 

در مســـیر دزدی نفـــت ایـــران_ را خوشـــحال کند. 
اشـــتباه اســـتراتژیک نخســـت‌وزیر وقـــت، مصدق 
در اعتمـــاد بـــه آمریـــکا موجـــب شـــد تـــا افتخـــار 
ملـــی شـــدن صنعـــت نفـــت بـــه حقـــارت قـــرارداد 

شـــود.  بدل  کنسرســـیوم 
کـــرده و از  آمریکایی‌هـــا پشـــت مصـــدق را خالـــی 
خریـــد نفـــت ایران ســـر بـــاز زدنـــد. ارتـــش بریتانیا 
کـــرد. نیروهای  از فـــروش نفـــت ایـــران جلوگیـــری 
قدیمی اســـتعمار پیـــر هر روز فتنه جدیـــدی را در 
داخـــل ایران بـــه راه می‌انداختند. بـــا کودتای 28 
مرداد 32، شـــرایط کشـــور دوباره به نفع اســـتعمار 
چرخیـــد. هفـــت خواهـــران نفتی به ســـمت ایران 
یـــورش بردند و زهر قرارداد کنسرســـیوم را به حلق 

ریختند.  وطـــن  مام 

 British(ایـن هفت شـرکت، عبارت بودنـد از بی‌پی
کتشاف نفت در ایران  Petroleum( که هم‌زمان با ا
 Royal( متولـد شـده‌بود؛ شـرکت رویـال داچ شـل
اسـتاندارد  انگلیسی_فرانسـوی؛   )Dutch Shell
نفـت  )Standard Oil of Newyork(؛  نیوجرسـی 
نفـت  )Gulf Oil(؛  گلـف  نفـت  تگـزاس)Texaco(؛ 
 Standard Oil of( کالیفرنیـا  اویـل  اسـتاندارد 
 )Exxon( کیـوم  وا سـوکونی  نفـت  و   )California
بـا  شـرکت‌ها  ایـن  بودنـد.  آمریکایـی  همگـی  کـه 

با کودتای 28 مرداد 32، 
شرایط کشور دوباره به 

نفع استعمار چرخید. 
هفت خواهران نفتی به 

سمت ایران یورش بردند 
و زهر قرارداد کنسرسیوم 

را به حلق مام وطن 
ریختند. 
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وجـود رقابـت شـدید بـا یکدیگـر در تصاحـب نفـت 
در   ۱۹۲۸ سـپتامبر  در  نیافتـه،  توسـعه  کشـورهای 
کاری اسـکاتلند، بـا تبانـی و توافـق اختلافـات  کنـا آ
کارتـل جهانـی نفـت را  گذاشـتند و  اولیـن  کنـار  را 

دادنـد. تشـکیل 
فضـل‌اللّه زاهـدی با انعقـاد قرارداد کنسرسـیوم، هر 
آن‌چـه کـه بـا زحمـت و تالش ملـت به دسـت آمده 
بـود را نابـود کـرد. این قرارداد در سـال 1333 ه.ش 
بـه امضـای مقامـات رژیم پهلوی رسـید. بر اسـاس 
اسـتخراج،  کتشـاف،  ا اختیـار  شـرکت‌ها  ایـن  آن، 
فـرآوری و فـروش نفـت ایران را از رژیم شـاه گرفتند. 
غربی‌هـا  بـه  آمریـکا  بـاج  قـرارداد،  ایـن  واقـع  در 
قـدرت  بـه  پهلـوی  محمدرضـا  بازگردانـدن  بـرای 
قـرارداد  تجـارب  بـه  توجـه  بـا  قـرارداد جدیـد  بـود. 
ایـران بسـته شـد؛ این‌بـار  انگلیـس و  نفتـی 1933 
نبودنـد  تنهـا  ایـران  نفـت  غـارت  در  بریتانیایی‌هـا 
در  غربی‌هـا  منافـع  و  مـی‌داد  رخ  اتفاقـی  گـر  ا و 
صنعـت نفـت ایـران تهدیـد می‌شـد، آن وقـت ایـن 
بین‌المللـی  حرکـت  یـک  تـا  داشـت  وجـود  امـکان 
آنـان  کـرد.  سـازمان‌دهی  ایرانیـان  اقـدام  علیـه  را 
نمی‌خواسـتند بلایـی کـه با ملی شـدن نفـت ایران 

بـر سـر انگلسـتان آمـد، تکـرار شـود.
 در ابتـــدای کار، علی امینی بـــه عنوان رئیس تیم 
کره کننده، کوشـــید تا شـــرکت ملی نفت ایران  مذا
را به عنوان یکی از شـــرکای کنسرسیوم در قرارداد 
جـــا بزنـــد؛ امـــا غربی‌ها حســـاب کار به‌طـــور کامل 
دستشـــان بـــود و حاضر نبودند چنین اشـــتباهی 
کننـــد. امینی موضوع را با شـــاه در میان گذاشـــت 
کره کننده  و او هم دســـتور داد که رئیس تیـــم مذا
ایرانـــی، در برابـــر هفت خواهر نفتـــی به‌طور کامل 

ملایمت به خـــرج دهد!
کتـاب »بـازی  گـزارش محمـود طلوعـی، در   طبـق 
قـدرت، جنـگ نفـت در خاورمیانـه«، شـرکت‌های 
عضـو کنسرسـیوم، حتی حاضر نشـدند تـا قطره‌ای 
در  مسـتقیم  فـروش  بـرای  را  صادراتـی  نفـت  از 
اختیـار ایـران بگذارنـد و ایـن در واقـع بـه معنـای 

کـه صاحـب اصلـی  بـود  کشـوری  از  سـلب اختیـار 
بـود  قـرار  می‌شـد.  محسـوب  نفـت  عمـده  ذخایـر 
و  ایـران  میـان  نفتـی  منافـع  تقسـیم  ماجـرای  کـه 
امـا عشـق  کنسرسـیوم، بـه صـورت 50_50  باشـد؛ 
شـاه بـه خواهـران نفتـی و وامـدار بـودن او بـه آنان، 
رضایـت  کسـب  بـرای  را  کاری  هـر  می‌شـد  باعـث 
آنـان بکنـد. بـه قول ایـرج ذوقی در کتاب »مسـائل 
در  مـا[  کشـور  [« ایـران«،  سیاسـی_اقتصادی 
موقعیتـی بسـیار ضعیـف قرار گرفته‌بـود و برعکس، 
کمپانی‌هـا در اوج قـدرت خـود بودنـد. ایـن بـود که 
در مقـام سـازش بیـن اصـول مـورد نظـر دو طـرف، 
و  چربیـد  قوی‌تـر  طـرف  نفـع  بـه  طبعـا  تـرازو  کفـه 
کنسرسـیوم بـه  شـرکت ملـی نفـت ایـران، در برابـر 
صـورت مالـک و صاحـب‌کاری در آمـد کـه حقـوق و 
اختیـارات خـود را بـه مباشـر و کارگـزار خود تفویض 
کرده و از مالکیت به اسـمی قناعت نموده باشـد«.

بعـــد از شـــاه، نوبـــت مجلـــس بـــود کـــه قـــرارداد را 
کنـــد؛ امینـــی بـــرای اقنـــاع نماینـــدگان  تصویـــب 
بـــه مجلـــس رفـــت. محمدعلـــی موحـــد در کتاب 
»خـــواب آشـــفته نفـــت؛ از کودتـــای 28 مـــرداد تـــا 
ســـقوط زاهدی« می‌نویسد: »شـــگرد کار امینی از 
این شـــاخه به آن شـــاخه پریدن بود و یک مشت 
الفـــاظ و مطالب ناقـــص، ناتمام و لاطائـــل را قطار 
کـــه وکلایش دســـت‌چینی  کـــردن. برای مجلســـی 
هـــواداران  یـــا  بدنـــام  قدیمـــی  چهره‌هـــای  از 
انگلیـــس بود، این شـــگرد موثـــر افتاد و به بیشـــتر 
از آن حاجـــت نبـــود«. ایـــدن از سیاســـت‌مداران 
تعجیـــل  بـــه  خاطراتـــش  در  نیـــز  بریتانیایـــی 
و  کنسرســـیوم  تصویـــب  در  پهلـــوی  محمدرضـــا 
اشـــاره  زمینـــه  ایـــن  در  ایـــران  مجلـــس  خیانـــت 
می‌کند و می‌نویســـد: »شـــاه در جلوگیری از تاخیر 
مجلـــس در تصویـــب قرارداد و فشـــار بـــه مجلس 
نقـــش قاطعی ایفـــا کرد. به‌رغـــم آن‌که بســـیاری از 
نمایندگان مجلـــس دوره هجدهم از متن قرارداد 
کـــه پیش‌نویـــس آن در لندن تهیه شـــده و از زبان 
انگلیسی ترجمه شـــده‌بود ســـر در نمی‌آوردند، با 

 شرکت‌های عضو 
کنسرسیوم، حتی حاضر 
نشدند قطره‌ای از نفت 
صادراتی را برای فروش 
مستقیم در اختیار ایران 
بگذارند و این در واقع 
به معنای سلب اختیار از 
کشوری بود که صاحب 
اصلی ذخایر عمده نفت 
محسوب می‌شد.
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ایـــن حـــال بـــا 113 رای موافـــق و 5 مخالـــف و یک 
ممتنـــع آن را تصویـــب کردند. مجلس ســـنا هم با 
41 رای موافـــق و 4 مخالـــف و 4 ممتنع آن را تایید 
کـــرد«. نـــه شـــاه روی حـــق و حقـــوق ملـــت ایـــران 

غیـــرت داشـــت، نـــه وکلای مجلس! 
بنا بر دلایل زیر، قرارداد کنسرســـیوم یک افتضاح 

واقعی در تاریخ قراردادهای جهان اســـت: 
برای  مالیات  از  خبری  قرارداد  این  در   .1
عجیبی،  طرز  به  که  رویکردی  نبود.  بهره‌برداران 
پول هنگفت ناشی از درآمدهای نفتی ایران را به 
جیب دولت‌های متبوع این شرکت‌ها می‌ریخت. 
2. این قرارداد اســـتقلال تقنینـــی و اجرایی دولت 
ایـــران را نادیده گرفته بود. طبق مـــاده 41 قرارداد 
کنسرســـیوم، »هیچ‌گونـــه اقـــدام قانون‌گـــذاری یـــا 
اداری اعـــم از مســـتقیم یـــا غیرمســـتقیم یـــا عمل 
دیگـــری از هـــر قبیـــل، از طرف ایـــران یـــا مقامات 
دولتـــی در ایران)اعـــم از مرکـــزی و محلـــی(، ایـــن 
کـــرد و در مقررات آن اصلاح  قرارداد را لغو نخواهد 
یا تغییـــری به عمـــل نخواهـــد آورد و مانع و مخل 

حُســـن اجرای مقـــررات آن نخواهد شـــد«.
کنسرســـیوم اســـتقلال قضایـــی ایران  3. قـــرارداد 

نگذاشـــت؛  بی‌نصیـــب  خـــود  عنایـــات  از  نیـــز  را 
ک  کـــه حـــوزه فعالیـــت شـــرکت، در خـــا در حالـــی 
قضایـــی  قوانیـــن  نظـــر  از  و  داشـــت  قـــرار  ایـــران 
طبیعتـــا بایـــد تابع ایـــران می‌بـــود، اما طبـــق بند 
»الـــف« ماده ســـه قـــرارداد، »برای آن‌کـــه عملیات 
کتشـــاف و تولیـــد و تصفیه و حمل و نقل و ســـایر  ا
عملیـــات مشـــروح در مـــاده 4 این قـــرارداد انجام 
گـــردد، اعضـــای کنسرســـیوم ترتیبـــی داده‌انـــد که 
شـــرکت‌های عامل، بـــر طبق قوانین کشـــور هلند 
تاســـیس گردند و تعهد می‌کنند کـــه این قرارداد را 

بـــه امضـــای شـــرکت‌های عامل برســـانند«. 
4. حتـــی درصـــدی از فـــروش مســـتقیم نفـــت در 
اختیـــار شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران قـــرار نگرفـــت. 
یک بـــذل و بخشـــش کم‌نظیر نســـبت بـــه منافع 

ملت! یـــک  خـــدادادی 
5. تراژیک‌تریـن نکتـه قرارداد این بود که شـرکت‌ها 
و دولت‌هـای مختلـف حاضـر در کنسرسـیوم و بـه 
طـور بسـیار اخـص، دولـت ایـران مجبـور شـدند به 
عنـوان جبـران خسـارت، بالـغ بـر ششـصدمیلیون 
تـا  کننـد  پرداخـت  پترولیـوم«  »بریتیـش  بـه  دلار 
شـرکت سـابق نفـت ایـران و انگلیس، دیگـر خاطره 

تراژیک‌ترین نکته 
قرارداد این بود که 

شرکت‌ها و دولت‌های 
مختلف حاضر در 

کنسرسیوم و به طور 
بسیار اخص، دولت 

ایران مجبور شدند به 
عنوان جبران خسارت، 
بالغ بر ششصدمیلیون 

دلار به »بریتیش 
پترولیوم« پرداخت کنند 

تا شرکت سابق نفت 
ایران و انگلیس، دیگر 

خاطره بدی از نفت 
ایران نداشته باشد!
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بـدی از نفـت ایـران نداشـته باشـد!
6. طبـــق ایـــن قـــرارداد، اختیـــار بخش وســـیعی از 
مناطق نفتـــی کشـــور و فراتر از آن به کنسرســـیوم 
داده شـــد. یعنـــی منطقـــه‌ای وســـیع‌تر از اراضـــی 
کمپانـــی بریتیـــش پترولیـــوم، بـــه  تحـــت اختیـــار 
علاوه هشـــت جزیره خلیج فارس از جمله قشـــم، 
خـــارک، هنـــگام و هرمز و هم‌چنین خط ســـاحلی 
به شـــعاع ســـه مایل از این جزایر. رســـما بخشـــی 
ک ایـــران همـــراه بـــا نفـــت آن تقدیـــم  از آب و خـــا

کنسرســـیوم شـــده بود!
7. نکتـــه آخـــر یکـــی از ننگ‌آورتریـــن نـــکات ایـــن 
قـــرارداد اســـت. نقـــش شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران 
بـــا ایـــن نـــام ســـنگینش در قـــرارداد کنسرســـیوم، 
در حـــد مامـــور عملیـــات خدماتـــی و غیرصنعتی 
کـــرده بـــود؛ نیـــازی نبـــود شـــرکت ایرانی به  تنـــزل 
نفـــت کاری داشـــته باشـــد. اداره منـــازل کارکنـــان 
نفت و امور بهداشـــتی و تالار غذاخـــوری و تامین 

کافـــی بود! خواروبـــار بـــرای آن 
کاشـــانی، از معـــدود افرادی  در این میان آیت‌اللّه 
کنش نشـــان  که بـــه ایـــن اقـــدام خائنانـــه وا بـــود 
داد. او در بخشـــی از اعلامیه خـــود  به این قرارداد 
این‌چنیـــن  آمریـــکا،  اســـتعماری  و  خباثت‌آمیـــز 

کـــرد: » به‌خاطـــر چنـــد صـــد میلیـــون  اعتـــراض 
کـــه از نفـــت ایـــران نصیـــب ســـرمایه‌داران  دلاری 
اســـتعمارچی آمریـــکا می‌گـــردد، ملـــت مظلومی از 
آزادی و آزادی‌خواهـــی ناامیـــد و نســـبت بـــه تمام 
ادعاهـــای دنیای غرب بدگمان گـــردد. ملت ایران 
هـــم حـــق دارد تصور کند چند میلیـــون دلاری که 
به عنـــوان کمک از طرف آمریکا به ایران می‌رســـد 
و قســـمت عمـــده آن بـــرای تامیـــن مطامـــع عده‌ 
معـــدودی خرج می‌شـــود، فقـــط برای ایـــن بوده 
کـــه بعـــدا چنـــد صـــد برابـــر آن را از حلقـــوم ملـــت 

رنج‌دیـــده ایـــن ســـرزمین بیـــرون آوردند«.
که در واقع کنسرسیوم، زمینه گسترش  او می‌دید 
وابســـتگی اقتصـــادی و توســـعه ســـرمایه‌داری در 
کـــه تمام  ایـــران را بـــه وجـــود آورد؛ نـــه تنهـــا نفت 
ســـاختارهای اقتصادی، نظامـــی و صنعتی تحت 

گرفت.  ســـلطه آمریکایی‌ها قـــرار 
اوایـــل دهـــه پنجـــاه شمســـی و همزمـــان با ســـیر 
گیر شـــدن اســـتفاده  تحـــول و توســـعه اوپک و فرا
از قراردادهای مشـــارکتی در این کشورها، افزایش 
گاهـــی مـــردم ایران دربـــاره جایـــگاه نفت  میـــزان آ
در صحنـــه سیاســـی و اقتصادی ایـــران و جهان و 
کارشناســـان صنعت  هم‌چنین افزایش توان فنی 

نیازی نبود شرکت 
ایرانی به نفت کاری 
داشته باشد. اداره 
منازل کارکنان نفت و 
امور بهداشتی و تالار 
غذاخوری و تامین 
خواروبار برای آن کافی 
بود!



25

 دریچه‌ای به فرهنگ
 ایثار و شهادت

نفـــت، بـــه مـــرور زمینـــه را بـــرای توجـــه بیشـــتر به 
کشـــورمان  نفتـــی  قراردادهـــای  در  ملـــی  منافـــع 
کـــرد. محمدرضا شـــاه مجبور شـــد لب به  فراهـــم 
انتقـــاد از کنسرســـیوم باز کند و همســـو بـــا جناح 
رادیکال اوپک، خواســـتار افزایـــش قیمت جهانی 
نفت شـــد. اعتراضی کـــه می‌توانســـت خاطره تلخ 
کنسرســـیوم بـــرای ایرانیـــان را که یادآور شکســـت 
نهضـــت ملی‌شـــدن صنعـــت نفـــت و کودتـــای 28 
ک کنـــد و  مـــرداد بـــود، تـــا حـــدودی از اذهـــان پـــا
موجب توســـعه، تعمیق ثروت و قـــدرت حکومت 
آغـــاز سلســـله  بـــه  ایـــن مســـائل  پهلـــوی شـــود. 
کنسرســـیوم  کراتـــی بیـــن نماینـــدگان شـــاه و  مذا
کاخ  در محـــل  زمســـتان 1351  در  و  منجـــر شـــد 
ســـوئیس  موریتـــس  ســـن  در  شـــاه،  زمســـتانی 
پیش‌نویـــس موافقت‌نامـــه‌ای بـــرای انجـــام یـــک 
ســـری تغییـــرات تهیه شـــد. ایـــن موافقت‌نامه در 
ماه‌های بعدی تکمیل شـــد و نهایتا در مردادماه 

1352 بـــه تاییـــد مجلس شـــورای ملی رســـید.
بر اســـاس این موافقت‌نامه 20 ســـاله کـــه »قرارداد 
خریـــد و فـــروش نفت« نـــام گرفت و چیـــزی به جز 
 همان شـــیوه مشـــارکت کـــه جناح میانـــه‌رو اوپک 
_کشـــورهایی ماننـــد عربســـتان و کویـــت_ مطـــرح 
کـــرده بودنـــد؛ یعنی مشـــارکت در مدیریت، ســـود 
کـــه طـــی یـــک برنامه  و هزینـــه نبـــود، مقـــرر شـــد 
از  بـــه تدریـــج بخشـــی  زمان‌بنـــدی چنـــد ســـاله 
کنسرســـیوم به ایران داده شود. هم‌چنین  سهام 
هشـــت  روزی  بـــه  می‌بایســـت  تولیـــد  ظرفیـــت 
میلیون بشکه برسد و مقدار معینی از نفت تولید 
شـــده بـــه عنوان ســـهم مشـــارکت به شـــرکت ملی 
نفـــت ایـــران داده می‌شـــد تا خـــودش نفـــت را در 
بازارهـــای جهانی به فروش برســـاند. کنسرســـیوم 
نیز به »اســـکو« بـــه معنای شـــرکت خدمات نفت 
ایـــران تغییـــر نـــام داد و چنیـــن قلمـــداد می‌شـــد 
کـــه این تشـــکیلات از ایـــن پس فقـــط ارائه‌دهنده 
گـــون فنـــی و صنعتی بـــرای تولید و  خدمـــات گونا

اســـتخراج نفت اســـت و هم‌چون یـــک پیمانکار، 
کار می‌کند و شـــرکت  با دریافت هزینه و دســـتمزد 
ملی نفت ایـــران به منزله کارفرمـــا خواهد بود. اما 
در عمـــل مدیریـــت و کنتـــرل مراحـــل این صنعت 
در اختیـــار اســـکو قـــرار داشـــت. قـــرارداد مذکـــور 
کـــه تا حـــد ممکن  گونـــه‌ای تنظیم شـــده‌بود  بـــه 
پیچیده باشـــد تا ماهیـــت اصلی آن یعنـــی تداوم 
ســـلطه شـــرکت‌های خارجـــی بـــر منابـــع و صنایع 
نفتی ایران پوشـــیده بماند. حکومت شـــاه درباره 
ایـــن قرارداد تبلیغات وســـیعی انجام داد و رســـما 
اعلام کرد که ملی شـــدن صنعت نفـــت به صورت 

واقعـــی تحقق یافته‌اســـت
 

ملی شـــدن واقعی نفـــت ایران با انقلاب اســـامی 
کـــه بـــا مجاهـــدت و مبـــارزه  اتفـــاق افتـــاد. روزی 
آن‌هـــا  دنبالـــه‌دار  اعتصابـــات  و  نفـــت  کارکنـــان 
کمـــک بـــه پیـــروزی انقـــاب و بـــه تبعیـــت از  در 
امـــام خمینـــی)ره( و همراهـــی بـــا اقشـــار مختلف 
مـــردم، خواســـت ایرانیـــان محقق شـــد و دســـت 
کنسرســـیوم نفتـــی و همـــه اســـتعمارگران از حـــق 
مـــردم  ایـــران کوتـــاه شـــد. 45 ســـال اســـت چه در 
در  نفتـــی  ســـکوهای  شـــدید  بمبـــاران  روزهـــای 
دوران جنـــگ تحمیلـــی و چـــه در روزهـــای تلـــخ 
تحریـــم، تولید و فروش نفت ایران متوقف نشـــده 
و اختیـــارش از دســـت ملت خارج نگشته‌اســـت. 
روزی  _کـــه  آمریکایی‌هـــا  کارشـــکنی  تنهـــا  نـــه 
صاحب‌اختیـــار و مالک نفت ایـــران بودند_ موفق 
بـــه تعطیلـــی صنعـــت نفـــت نشـــده، بلکـــه امـــروز 
معـــادلات قـــدرت در منطقـــه خاورمیانه بـــه زیان 
آمریـــکا و بـــه نفـــع جبهـــه هم‌پیمـــان ایـــران رقـــم 
می‌خـــورد و غربی‌هـــا حتی قادر بـــه تامین امنیت 
خـــود در شـــریان‌های عبـــور و مرور نفـــت در هرمز 
و باب‌المنـــدب نیســـتند. اراده ملـــت ایـــران عزت 
امـــروزش را رقم زده و داســـتان پرماجـــرای نفت را 
بـــه نقطـــه شـــیرین و غرورآفرینـــی رسانده‌اســـت. 
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مسـئله‌ی شـهید و ایثارگری، کهنه‌شـدنی نیسـت؛ 
از  بعضی‌هـا  اسـت؛  جامعـه  حرکـت  موتـور  ایـن، 
می‌بینیـد  این‌کـه  می‌کننـد.  غفلـت  نکتـه  ایـن 
نگاهـی  خـود،  حـرکات  و  قلـم  سـخن،  بـا  بعضـی 
کـه آن نـگاه منفـی  بـه ایثـار و شـهادت می‌اندازنـد 
آن‌هاسـت؛  غفلـت  اثـر  بـر  اسـت،  ناسپاسـانه  و 
و  شـهیدان  حرمـت  از  پاسـداری  نمی‌فهمنـد 
ایثارگـران چه‌قـدر بـرای یـک جامعه و ملت و کشـور 
مطهـر  خـون  ببینیـد  شـما  اسـت.  اهمیـت  دارای 
زمیـن  بـر  غربـت  در  کربال  در  )ع(  حسـین‌بن‌علی 
ریختـه شـد؛ اما بزرگ‌ترین مسـئولیتی کـه بر عهده‌ 
گرفـت، از  کبـری)س( قـرار  امـام سـجاد)ع( و زینـب 
کـه ایـن پیـام را روی  همـان لحظـه‌ اول ایـن بـود 
دسـت بگیرنـد و بـه سرتاسـر دنیـای اسالم آن را، 
گون، منتقل کننـد. این حرکت  بـه شـکل‌های گونا
بـرای احیـای دیـن حقیقـی و دین حسـین‌بن‌علی 
و آن هدفـی کـه امـام حسـین بـرای آن شـهید شـد، 
یـک امـر ضـروری و لازم بـود. البتـه اجـر الهـی بـرای 
امـام حسـین)ع( محفـوظ بـود؛ مـی توانسـتند او را 

در بوتـه‌ سـکوت بگذارنـد؛ امـا چـرا امـام سـجاد)ع( 
سـجاد  امـام  او،  از  بعـد  سـال  _سـی  عمـر   آخـر  تـا 
زندگی کردند_ در هر مناسـبتی نام حسـین، خون 
کردنـد؛  مطـرح  را  اباعبـدالّلَّهَ  شـهادت  و  حسـین 
آن را بـه یـاد مـردم آوردنـد؟ ایـن تالش بـرای چـه 
کار بـرای انتقـام  بـود؟ بعضـی خیـال می‌کننـد ایـن 
بنی‌امیـه  حالی‌کـه  در  بـود؛  بنی‌امیـه  از  گرفتـن 
بعدهـا از بیـن رفتنـد. امام رضا)ع( کـه بعد از آمدن 
بنی‌عبـاس اسـت، چـرا بـه ریّان‌بن‌شـبیب دسـتور 
میـان  در  را  اباعبـدالّلَّهَ  مصیبت‌نامـه‌  می‌دهـد 
خودتـان بخوانیـد؟ آن وقـت کـه بنی‌امیـه نبودنـد؛ 
کـه  کار بـرای ایـن اسـت  تارومـار شـده بودنـد. ایـن 
راه حسـین‌بن‌علی و خـون او، عَلَـم و پرچـم حرکت 
عظیـم امـت اسالم بـه سـوی هدف‌هـای اسالمی 
اسـت؛ ایـن پرچـم بایـد سـرپا بمانـد؛ تـا امـروز هم بر 
گر  سـر پـا مانـده و تـا امـروز هـم هدایت کرده‌اسـت. ا
گـر اظهـار اخالص  مـن از شـهدا احتـرام می‌کنـم، ا
بـه خانواده‌هـای شـهدا می‌کنـم، ایـن صِـرف یـک 
معنـای  بـه  نیسـت؛  خالـی  و  خشـک  احساسـات 

فلسفه یاد شهدا

راهبردی 
در پس 

یادواره‌هاݡ
    سرّ تجلیل از ایثارگران در کلام رهبری
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بـرای  حقیقـی  راهبـرد  یـک  ایـن  کـه  اسـت  ایـن 
ملـت ماسـت؛ یـاد شـهدا بایـد گرامی داشـته شـود. 
پُرطاقـت،  خانواده‌هـای  ایـن   ، عزیـز جوانـان  ایـن 
ایـن همسـران و فرزنـدان؛  پـدران و مـادران،  ایـن 
خودشـان  پایـداری  و  صبـر  بـا  کـه  این‌هایـی 
گردنه‌هـای  ایـن  از  را  طولانـی  راه  ایـن  توانسـتند 
قـرار  تجلیـل  مـورد  بایسـتی  بدهنـد،  عبـور  دشـوار 
بگیرنـد، تـا بـرای نسـل جوان ما و برای آینده‌ کشـور 

مـا ایـن پرچـم بـر سـر پـا بمانـد.
 بیانات در دیدار جمعی از 
خانواده‌های شهدای استان همدان- ۱۶/۴/۱۳۸۳

کـه  شـهدا،  مـادران  شـهدا،  پـدران  مـن،  عزیـزان 
گلِ پروریـده‌ در دامـان خودتـان را در  دسـته‌های 
راه خدا دادید و پرپر شـدن آن‌ها را تحمل کردید! 
کـه در اول جوانـی، سالمت   ، جوانـان عزیـز جانبـاز
خودتـان را بـرای خـدا و در راه خـدا تقدیـم کردیـد! 
مصائـب  کـه  شـهدا،  فرزنـدان  شـهدا،  همسـران 
را  حقیقـت  ایـن  مـن  کردیـد!  تحمـل  را  مشـکل 
اتفـاق  معجـزه  ایـن  گـر  ا کـه  کنـم  عـرض  شـما  بـه 
شـما  چشـمان  نـور  و  جوانـان  گـر  ا بـود،  نیفتـاده 
این‌طور مجذوب حق به سـمت مقتلِ خودشـان 
کاری نمی‌کردنـد، امـروز از اسالم  نمی‌رفتنـد و فـدا
هـم  اسـتکبار  هـدف  کـه  نبـود؛  خبـری  دنیـا  در 
کـه امـروز در دنیـا پرچـم  گـر می‌بینیـد  ایـن بـود. ا
ملت‌هـای  کـه  می‌بینیـد  گـر  ا اسـت؛  بلنـد  اسالم 
مسـلمان احسـاس شـخصیت و هویـت می‌کننـد؛ 
بچه‌مسـلمان‌ها  کبـر  ‌ا الّلَّهَ نعـره‌  کـه  می‌بینیـد  گـر  ا
تخت‌هـای  اسالمی،  کشـورهای  سرتاسـر  در 
قـدرت اسـتکباری را بـه لـرزه درآورده و اسالم عزیـز 
ایـن  کـه  بدانیـد  اسـت؛  مطـرح  دنیـا  در  و  اسـت 
افتخـار به‌وسـیله‌ فرزنـدان شـما، به‌وسـیله‌ همیـن 
و  گذشـت‌ها  همیـن  وسـیله‌  بـه  ک،  پـا خون‌هـای 

نمی‌شـد.‌ این‌هـا  بـدون  آمـد؛  به‌دسـت  ایثارهـا 
 بیانات در دیدار جمعی از
 خانواده‌های شهدای قم -  1370/۱۱/30

جانبـــازان هـــم شـــهداى زنده‌اند؛ شـــما جانبازان 
عزیز هم مثل شـــهدا هســـتید؛ شـــهید هم همین 
ضربـــه‌اى را کـــه جانبـــاز تحمل کرده‌اســـت، او هم 
کـــرده؛ سرنوشـــت او پـــرواز و رفتـــن بـــود،  تحمـــل 
سرنوشـــت این فعلا مانـــدن. خانواده‌ شـــهدا، پدر 
و مادر شـــهید، همســـر شـــهید، فرزندان شـــهید، 
برادران و خواهران و خویشـــاوندان شهید، پدران 
و خواهـــران و همســـران جانبـــازان بایـــد افتخـــار 
کنند. یکى از چیزهایى که من همیشـــه احساس 
م‌ىکنـــم، احتـــرام بـــه همســـران جانبازان اســـت. 
بعضـــى از این بانوان عزیـــز، این جانباز را با همین 
کردنـــد و پذیرفتنـــد؛ آفرین!  جانبـــازی‌اش قبـــول 
ازدواج  او  بـــا  کـــه  را  بعض‌ىشـــان جـــوان رعنایـــى 
گهان دیدند به یـــک ازپاافتاده و به یک  کردنـــد، نا
جانباز تبدیل شـــد؛ پذیرفتند و اســـتقبال کردند؛ 

آفرین! همســـران جانبـــازان خیلـــى باارزش‌اند.
بیانات در جمع جانبازان و ایثارگران و 
خانواده‌هاى شهداى استان فارس- 1387/02/13

کشیدید،  کردید، زحمت   شما جوانانتان را بزرگ 
گل به جامعه تحویل  کردید، مثل دسته‌  تربیت 
دادید؛ آن‌ها رفتند در راه خدا شهید شدند. همه‌ 
باید  باشد. همه  باید سپاسگزار شما  ایران  ملت 
گرامی بدارند. فرزندان شهدا باید  یاد شهیدان را 
به پدران خود افتخار کنند. فرزندان شهدا باید راه 
و میراث پدران خود را به نسل‌های بعدی بسپرند. 

ملت ایران به شهیدان خود افتخار می‌کند.
ما بـــه ارادت و اخلاص به خانواده‌های شـــهیدان 
افتخار می‌کنیم و معتقدیم شـــهدا در خط مقدم 
حرکـــت کردند؛ پشـــت ســـر آن‌ها بلافاصلـــه پدران 
کردنـــد،  ایســـتادگی  همســـران‌اند؛  و  مـــادران  و 
ایثـــار کردنـــد. امـــروز بـــه برکت ایـــن ایثـــار، حرکت 
عظیـــم انقلابی ملت ما برقرار اســـت و ان‌شـــاءاللّه 

روزبـــه‌روز مســـتحکم‌تر و باثبات‌تـــر خواهـــد بود.
بیانات دردیدار جمعی از خانواده‌های شهدا و 
ایثارگران استان خراسان شمالی - 1391/۷/22
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کاری و ادبـی شـما نشـان می‌دهـد  �  کارنامـه‌ 
که ادبیات پایداری برای شـما چیزی بیش از یک 
حرفه و شـغل و دغدغه اسـت. هم آموزگارید هم 
پژوهشگر هم نویسنده. علت دوام و بقای شما 

در این اقلیم چیسـت؟
بســـم اللّه الرحمن الرحیـــم... به طـــور طبیعی جز 
ارادت و علاقـــه و پیوســـتگی، رشـــته‌ای کـــه من با 
موضـــوع ادبیات پایـــداری دارم تخصصم در حوزه 
ادبیات اســـت. اما پرداختن به ادبیات پایداری را 
به عنوان شـــاخصه و سازه هویتی سرزمین خودم 
و انقـــاب مقدس اســـامی می‌دانم. بـــرای این‌که 
ادبیـــات پایداری تکیه‌گاه و عنصـــر و عامل انتقال 
فرهنـــگ مقـــدس انقـــاب اســـامی و ارزش‌هـــای 
دفاع مقدس اســـت. این‌که چرا باید بیشـــتر روی 
ایـــن موضوع تکیه کرد ســـه دلیل اساســـی و مهم 
گـــر امـــروز ایـــن  دارد. دلیـــل اول ایـــن اســـت کـــه ا
ســـرمایه و گنج عظیم را اســـتخراج نکنیـــم و از آن 

بهـــره‌ نبریـــم، این فرصت از دســـت خواهـــد رفت. 
نســـلی کـــه آفرینندگان ادبیـــات پایداری هســـتند 
_صاحبـــان  هســـتند  ارزش‌هـــا  ایـــن  صاحبـــان  و 
از  بـــه تدریـــج دارنـــد  جبهـــه و جنـــگ هســـتند_ 
دســـت می‌روند. هـــر کدام از آن‌ها خـــود یک گنج 
هســـتند. پدر شهید، مادر شـــهید، همسر شهید، 
خانواده شـــهدا ، خـــود رزمنـــدگان، آزادگان عزیز و 
گنج و ســـرمایه هســـتند  کـــدام یک  جانبـــازان هر 
کـــه ما باید آن‌هـــا را دریابیم. دلیل دوم این اســـت 
کـــه بـــه تدریج ایـــن نســـل حافظه‌اش را از دســـت 
می‌دهـــد یـــا دچـــار فراموشـــی می‌شـــود؛ کســـانی 
که جنگ را زیســـتند، کســـانی که هشـــت ســـال در 
دفـــاع مقدس بودنـــد، امروز ســـایه روشـــنی از آن 
روز را در ذهـــن دارنـــد. ذهن آن‌هـــا گاهی وقت‌ها 
می‌شـــوند  فرامـــوش  مســـائلی  اســـت‌،  مه‌آلـــود 
گاهـــی آمیختگـــی اتفـــاق می‌افتـــد؛ یعنـــی دو  یـــا 
جغرافیـــای جنـــگ و تاریـــخ، دو عملیـــات در هم 

زیر و بم ادبیات پایداری در گفتگو با دکتر سنگری 1

هنوز رمانی در قواره‌ی 
ثار برجسته‌ی دنیا خلق  آ

نکرده‌ایمݡ
    به آینده امیدوارم

1. نویسنده، پژوهشگر و شاعر، زاده: ۱ آبان ۱۳۳۳، دزفول
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بـــه ســـبب این‌کـــه نزدیـــک  آمیختـــه می‌شـــوند. 
ســـی و چنـــد یا چهـــل ســـال، از آن رخـــداد عظیم 
و بـــزرگ فاصله گرفتنـــد. طبیعی اســـت وقتی ما از 
یک رخـــداد فاصله می‌گیریـــم، بعدازمدتی ممکن 
به‌خاطـــر  درســـت  آن‌را  اجـــزای  نتوانیـــم  اســـت 
بیاوریـــم و بیـــان کنیـــم. امـــا عنصر ســـوم یـــا دلیل 
کـــه بایـــد بـــه موضـــوع ادبیـــات پایـــداری  ســـومی 
گر مـــا نپردازیـــم دیگران  پرداخـــت این اســـت که ا
گونه  خواهند پرداخت. ممکن اســـت دیگـــران واژ
بنویســـند و حقایـــق را تحریـــف کننـــد. هم‌چنـــان 
متاســـفانه  افتاده‌اســـت.  اتفـــاق  هـــم  الان  کـــه 
هـــم در فضـــای ســـینمایی مـــا و هـــم در فضـــای 
حـــوزه  در  خصـــوص  _بـــه  هنـــری  پرداخت‌هـــای 
گونه‌نویســـی و وارونه‌نویسی  داستان نویســـی_ واژ
اتفـــاق افتاده‌اســـت. حقایـــق راتحریـــف می‌کننـــد 
و بـــه تعبیـــری کـــه مقام معظـــم رهبری داشـــتند، 
حتـــی گاهـــی وقت‌هاجـــای جلاد و شـــهید جابجا 

می‌شـــود. ایـــن یـــک تکلیـــف، فریضـــه و وظیفـــه 
بـــزرگ اســـت بـــرای همـــه کســـانی کـــه می‌تواننـــد 
ســـخن بگوینـــد، می‌تواننـــد بنویســـند، می‌توانند 
را  ارزش‌هـــا  ایـــن  کـــه  کننـــد،  خلـــق  هنـــری  آثـــار 

نکنند. فرامـــوش 

بـا توجـه بـه این‌کـه شـما در رشـته‌ ادبیـات  � 
پایـداری، اسـتاد دانشـگاه هسـتید؛ فکـر می‌کنید 
آیـا حضـور نویسـندگان در ایـن رشـته و تکاپـوی 
کادمیـک ایشـان موجـب ارتقـای کیفـی ادبیـات  آ
گر بلـه، آیا تدبیری  پایـداری خواهـد شـد یا خیر؟ ا

اندیشـیده‌اید؟ هـم 
که در قالب هنر عرضه نشود مانا و   هر چیزی 
که از ظرفیت هنری  پایا نخواهد بود. هر چیزی 
نوشته  پیشانی‌اش  بــر  مــرگ  نکند  بهره‌گیری 
می‌شود. همین است که تکیه‌گاه همه آثار بزرگ 
از  آثــار بــزرگ،  دینی و تاریخی ما، ادبیات اســت. 
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کلام مولا  که در نهایت زیبایی است تا  خود قرآن 
امیرالمومنین؟ع؟ تا صحیفه سجادیه و سخنان 
ما  تاریخی  ارزشمند  و  بزرگ  آثار  تا  اهل‌بیت؟عهم؟ 
مثل گلستان و بوستان،  شاهنامه، تاریخ بیهقی، 
بــهــارســتــان جــامــی و اثـــر بـــزرگ مــثــنــوی معنوی 
امــروز  به  هنر  از  بهره‌گیری  با  این‌ها  همه  مولانا، 
ارتباط برقرار می‌کنیم؛  آن‌ها  با  ما رسیده‌اند و ما 
می‌خوانیم و لذت می‌بریم و روح ما را تحت تاثیر 
قرار می‌دهند؛ ما را می‌ربایند و در خویش جاری 
و  نیاز  یک  هنر  از  بهره‌گیری  بنابراین  می‌کنند. 
از هنر و  بهره‌گیری  با  ضــرورت است. نویسندگان 
ظرفیت هنری قلمی، ارزش‌ها را مطرح می‌کنند؛ 
که سراغ آن‌ها برویم و از توان  بنابراین لازم است 
آن‌ها بهره‌گیری و استفاده کنیم تا ادبیات پایداری 

ما قابل عرضه در اندازه‌های ملی و جهانی باشد.
مـــا باید بـــه این بیندیشـــیم که باید آن‌قـــدر زیبا و 
گر آن را ترجمه هم  دقیق و تاثیرگذار بنویسیم که ا
کنیم، جهانیان آن‌را درک کنند، بفهمند و از آن‌ها 
بهره‌گیری نماینـــد و لذت ادبی بـــرای آن‌ها اتفاق 
بیفتـــد. برای یـــک چنین مســـئله‌ای، نیـــاز داریم 
کـــه اول مباحـــث نظـــری ادبیات پایـــداری را طرح 
کنیم که اصـــا ادبیات پایداری چیســـت؟ ادبیات 
انقلاب چیســـت؟ ادبیات دفاع مقدس چیست؟ 
ادبیات مدافعان حـــرم، ادبیات مدافعان امنیت، 
همـــه  و  کاران  فـــدا ســـامت،  مدافعـــان  ادبیـــات 
هویـــت  از  گـــون  گونا حوزه‌هـــای  در  کـــه  کســـانی 
ایـــن  ارزش‌هـــای  کردنـــد،  دفـــاع  ســـرزمین  ایـــن 
ملـــت را خلـــق کردنـــد و از این ارزش‌هـــا حفاظت 
گر قرار باشـــد ما ارزش‌هـــا را منتقل کنیم  کردنـــد. ا
بایـــد حتمـــا از ظرفیـــت ادبـــی اســـتفاده نماییم و 
طبیعتا باید برویم ســـراغ دانشـــگاه‌ها. در دیداری 
بـــا مقـــام معظـــم رهبـــری  کـــه حـــدود ســـال 98 
داشـــتیم، ایشـــان بـــه ایـــن مســـئله پرداختند که 
اندیشـــکده‌ای ایجـــاد بشـــود که بتوانـــد فضاهای 
دانشـــگاهی را بـــا انقلاب اســـامی و ادبیـــات دفاع 
مقـــدس آشـــنا کنـــد؛ هـــم آشـــتی بدهـــد و هـــم از 

فیت  ظر
برای  دانشگاه‌ها  خود 

پایـــداری اســـتفاده  ادبیـــات  طـــرح 
اندیشـــکده،  کند.خوشـــبختانه 
تحـــت عنـــوان اندیشـــکده ادبیات 
پایـــداری دایـــر شـــد و الان دارد با 
بـــرای  می‌کنـــد.  کار  دانشـــگاه‌ها 
تحقـــق ایـــن موضـــوع عنوان‌هـــا و 

کردیـــم. تا الان  موضوعاتـــی را مطرح 
بیـــش از ۳۵ عنـــوان مطـــرح شده‌اســـت؛ ما بیش 
از ۱۰ عنوانـــش را بـــه دانشـــگاه‌ها ســـپردیم و الان 
دانشـــگاه‌ها دارند تولید می‌کنند. شـــش اثر بزرگ 
دریافـــت شـــده، امیـــدوار هســـتیم که ان‌شـــاءاللّه 
در ســـال آینـــده، محورهـــا و موضوعـــات دیگری را 
به اســـتادان دانشـــگاه بســـپاریم و دانشـــگاه‌ها به 
تولیـــد ادبیـــات پایـــداری بپردازنـــد. طبیعتا وقتی 
صحبـــت از ادبیـــات پایـــداری می‌شـــود، منظـــور 
فقـــط ادبیات انقـــاب نیســـت؛ ما ادبیـــات محور 
مقاومـــت را هم داریم، ادبیات پایـــداری جهانی را 
هـــم داریـــم. می‌دانیم که در بســـیاری از کشـــورها 
در مقابـــل اســـتعمار و تهاجم بیگانه، ایســـتادگی 
گرفته‌اســـت؛ باید  و مقاومـــت و پایـــداری صـــورت 
ادبیـــات آن‌هـــا را هـــم بشناســـیم و حتی‌الامـــکان 
تطبیـــق آن‌ها را بـــا ادبیات خودمـــان فراهم کنیم 
تـــا معلوم شـــود آن‌ها در کجا هســـتند و ما در کجا 
هســـتیم و چه وجوه تمایز یا امتیـــازی در ادبیات 
پایـــداری ســـرزمین ما وجـــود دارد. خوشـــبختانه 
بـــار  بـــه  زیـــادی  حـــد  تـــا  راه   ایـــن  در  تکاپوهـــا 
که به همت دوســـتان  نشسته‌اســـت و امیدواریم 
و فراتـــر از همـــه عنایـــت الهـــی و با پشـــتوانه‌ای که 
از نفـــس شـــهیدانمان دارد، ان‌شـــاءاللّه بتوانیـــم 
و  ببخشـــیم  تحقـــق  را  خودمـــان  خواســـته‌های 

 اگر قرار باشد ما ارزش‌ها 
را منتقل کنیم باید حتما 
از ظرفیت ادبی استفاده 
نماییم و طبیعتا باید 
برویم سراغ دانشگاه‌ها.
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درآینـــده شـــاهد آثار برجســـته‌ای درحـــوزه نظری 
باشـــیم. درحـــوزه داســـتان، شـــعر و... تکاپوهای 
کـــه نهادهای دیگری  بســـیار خوبی صورت گرفته 
هـــم در ایـــن زمینه فعال هســـتند؛ ازجملـــه بنیاد 
حفظ آثار و نشـــر ارزش‌های دفـــاع مقدس، حوزه 
هنـــری، پژوهشـــگاه فرهنـــگ و اندیشـــه اســـامی 
و بســـیاری دیگـــر از نهادهایـــی کـــه به ایـــن حوزه 
علاقه‌منـــد هســـتند یا در ایـــن زمینـــه ماموریت و 

دارند. مســـئولیت 

و  �  دفاتـر  در  فراوانـی  نویسـندگان  امـروزه 
دسـتگاه‌های فراوانـی در حـوزه ادبیـات پایـداری 
از حیـث  ایـن دفاتـر  فعالیـت هسـتند.  مشـغول 
فنـی و مطالعاتـی، بایـد چـه زمینه‌هایـی  را بـرای 
نویسـندگان ایـن عرصـه فراهـم کنند تا نویسـنده 

شـود؟ چابک‌قلم‌تـر  و  پویافکرتـر 
کـــه بایـــد بـــرای نویســـندگان فراهم  بـــرای لوازمی 
شـــود به چنـــد نکتـــه بایـــد پرداخـــت. نکتـــه اول 
این اســـت که مـــا نیازمنـــد آموزش هســـتیم. باید 
بـــه خصـــوص، نوجوانـــان و جوانـــان مســـتعدی 
باشـــند  قلـــم  آینـــده صاحـــب  در  کـــه می‌تواننـــد 
دوره‌هـــای  آن‌هـــا  بـــرای  و  کنیـــم  شناســـایی  را 
کســـانی اســـتعداد  کنیم. چنین  آموزشـــی فراهـــم 
ذاتـــی دارنـــد، قریحه ادبـــی دارند، امـــا باید تربیت 
شـــده و پـــرورش پیـــدا کننـــد. روزگاری مســـجدی 
بـــه نام مســـجد جوادالائمـــه با محوریـــت زنده‌یاد 
مرحوم امیرحســـین فردی شـــکل گرفت که تعداد 
، فـــرآورده و  قابـــل توجهـــی از نویســـندگان امـــروز
محصول آن مســـجد و مدیریت و هدایت زنده‌یاد 
امیرحســـین فردی هســـتند؛ پـــس ما بایـــد زمینه 
کســـانی  کنیـــم. از تمـــام  را بـــرای آمـــوزش فراهـــم 
کـــه توانمنـــد هســـتند و تجربـــه دارنـــد و ایـــن راه 
کنیـــم. نکتـــه  را رفته‌انـــد، بهره‌گیـــری و اســـتفاده 
دوم آن اســـت کـــه ما بایـــد امکانات را بـــرای آن‌ها 
گر در شهرســـتان‌ها کســـانی آموزش  فراهم کنیم. ا
کتـــاب کافـــی در اختیارشـــان  دیدنـــد امـــا منبع و 

نباشـــد یـــا احیانـــا برخی از اســـنادی که پشـــتوانه 
قلـــم زدن هســـتند در اختیارشـــان نباشـــد، آن‌ها 
را  امـــکان  ایـــن  بایـــد  مـــا  بنویســـند.  نمی‌تواننـــد 
کتابخانه‌هـــای  بایـــد  کنیـــم؛  فراهـــم  برایشـــان 
دیجیتال،کتابخانه‌های فعـــال و امکانات فراوانی 
در اختیار چنین کســـانی قرار بگیـــرد تا بتوانند به 
تولیـــد آثـــار ارزشـــمند ادبـــی بپردازند. نکته ســـوم 
آن اســـت که تامین بشـــوند. کســـی که می‌خواهد 
یـــک ســـال یـــا دو ســـال مطالعـــه کنـــد تـــا بتوانـــد 
مقدمـــات خلق یـــک رمان یـــا یک داســـتان بلند 
گـــر تامین  را فراهـــم بکنـــد، بایـــد تامیـــن بشـــود؛ ا
نشـــود معلوم اســـت که وقت‌گـــذاری نخواهد کرد 
کار بـــا کندی صـــورت بگیرد  و ممکن اســـت ایـــن 
یـــا هرگز صـــورت نپذیـــرد. مگر کســـی اراده بســـیار 
بزرگـــی داشته‌باشـــد. بنابرایـــن بایـــد بـــر ســـر این 
نویســـندگان چتر حمایتی باشـــد تـــا آن‌ها بتوانند 
به ســـرمنزل مقصود برسند و کاری ارزشمند و مانا 
را رقـــم بزننـــد، نه کارهای ســـطحی و شـــتاب زده! 
کارهای ارزشـــمند و نویســـندگان بزرگ  حمایت از 
هـــم بایـــد صـــورت بگیـــرد. متاســـفانه در بعضی از 
نهادها شـــتاب‌زدگی و ســـطحی‌نگری وجـــود دارد 
و آثـــاری تولیـــد می‌کننـــد کـــه فقـــط بایـــد آن‌هـــا را 
خمیر کرد یا فقط در گوشـــه‌ انبارهـــا پیدا کرد و در 
نتیجه تـــوان و زمـــان را بیهوده مصـــرف می‌کنند. 
چهارمین نکته این اســـت که بایـــد به تجربه‌های 
جهانـــی توجـــه کنیم. چنین کســـانی بایـــد فراوان 
مطالعـــه کننـــد. آثـــار بـــزرگ ادبـــی را بخواننـــد تا از 
آن‌هـــا ملهـــم شـــوند، از آن‌هـــا بتواننـــد اقتبـــاس 
کننـــد، بهره‌گیـــری و اســـتفاده کننـــد. بایـــد چنین 
گـــر این زمینه  فرصتـــی را برای آن‌هـــا فراهم آورد. ا
فراهم شـــود، قطعا می‌توانیـــم در آینده‌ای نزدیک 
شـــاهد آثـــار شـــاخص و درخشـــانی باشـــیم. البته 
کنـــون هـــم آثـــار بســـیار درخشـــان و موفقـــی  هم‌ا
کـــه محصـــول تعهـــد و اعتقاد بوده‌اســـت؛  داریـــم 
بـــه خصـــوص نویســـندگان عزیـــزی کـــه در جنگ 
حضـــور داشـــتند و هشـــت ســـال دفاع مقـــدس را 

 متاسفانه در بعضی از 
نهادها شتاب‌زدگی و 

سطحی‌نگری وجود دارد 
و آثاری تولید می‌کنند 

که فقط باید آن‌ها را 
خمیر کرد یا فقط در 

گوشه‌ انبارها پیدا کرد و 
در نتیجه توان و زمان را 
بیهوده مصرف می‌کنند.
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که  کردنـــد  زیســـته‌اند، آثـــار بســـیار خوبـــی خلـــق 
بعضـــی از آن‌ها تقریض مقـــام معظم رهبری را هم 

در پـــی داشته‌اســـت. 

مـا   �  پایـداری  ادبیـات  آسـیب‌های  این‌روزهـا 
بیشـتر متوجـه چـه چیزهایـی اسـت؟

کـــردم یکی این   همان‌گونه که پیش‌تر هم اشـــاره 
که نویســـندگان ما به سبب موضع سیاسی  است 
یا چیـــز دیگر در تقابل با نظام جمهوری اســـامی 
قـــرار  ادبیـــات غـــرب  تاثیـــر  ایســـتاده‌اند و تحـــت 
گرفته‌انـــد، یـــا احیانـــا دچار شـــعارزدگی شـــده‌اند؛ 
ممکن اســـت صرفا برای کســـب موقعیت و احیانا 
درآمـــد قلـــم زده‌باشـــند. خـــب این‌هـــا آفت‌هایی 
کـــه تهدیـــد می‌کنـــد. یـــا شـــتاب زدگـــی در  اســـت 
نوشتن بعضی از نویســـندگان، حالا یا درخواستی 
از جانـــب یکـــی از نهاد‌ها صـــورت می‌گیرد. ممکن 
اســـت آن نویســـنده اهل باشـــد ممکن هم است 
گر اهل باشـــد و عجلـــه کند ممکن  اهل نباشـــد. ا
نامناســـب  احیانـــا  و  کار شـــتاب‌زده  یـــک  اســـت 
بیـــرون بیایـــد که حتی گاهـــی وقت‌ها شـــأن خود 
گر اهل  آن نویســـنده را هم خدشـــه‌دار می‌کنـــد. ا
متاســـفانه  کـــه  می‌کنـــد  عرضـــه  را  اثـــری  نباشـــد 
بعضـــی از ایـــن آثـــار حتـــی ارزش یک‌بـــار خواندن 
را هـــم ندارنـــد و مخاطـــب پیدا نمی‌کننـــد و حتی 
گاهـــی وقت‌هـــا، بـــرای ارزش‌هـــای دفـــاع مقدس 
بنابرایـــن  می‌شـــوند.  محســـوب  ضربـــه  و  آفـــت 
ســـطحی نگری، شـــتاب‌زدگی و فقـــدان مطالعه و 
آشـــنا نبـــودن با مســـائل خـــاص قصـــه و پرداخت 
قصـــه؛ یعنـــی گاهـــی وقت‌هـــا بعضـــی از این‌هایی 
کـــه می‌نویســـند اصـــا نمی‌دانند رمان چیســـت. 
کـــم ندیـــدم که حتـــی خانـــواده یک شـــهید،  من 
خانـــواده یـــک جانبـــاز یـــا خـــود جانبـــاز یـــا یـــک 
رمـــان  یـــک  می‌خواهـــم  مـــن  می‌گویـــد  رزمنـــده 
بنویســـم، در حالی که شاید دو- ســـه تا رمان هم 
نخوانـــده که حداقـــل بداند رمان چیســـت، چند  

کتـــاب در حـــوزه مباحـــث نظـــری رمـــان نخوانده 
تـــا تکنیک رمـــان نوشـــتن و اجزا و عناصـــر قصه را 
بشناســـد و بـــر اســـاس آن‌هـــا بتوانـــد اثـــری را رقم 

بزنـــد. این‌هـــا از آفت‌ها هســـتند.
مثـــا  کج‌فهمی‌هـــا؛  و  زدگی‌هـــا  شـــتاب  یـــا 
ــه  کـ ــری  ــم رهبـ ــام معظـ ــا ایـــن ســـخن مقـ بعضی‌هـ
تولیـــد  کتـــاب  برابـــر  صـــد  بایـــد  مـــا  فرموده‌بـــود 
ــروع کردنـــد  کنیـــم را کمّی‌دیده‌بودنـــد و آمدنـــد شـ
کـــه الان  تعـــداد خیلـــی زیـــادی کتـــاب تولیـــد کردنـــد 
متاســـفانه بعضـــی از آن‌هـــا در انبارهـــا مانده‌اســـت؛ 
ـــردن،  ک ـــزرگ  ـــد ب ـــش از ح ـــردن، بی ک ـــراق  ـــا اغ ـــا مث ی
بـــرای  گرفتـــن. الان فقـــط  از واقعیت‌هـــا فاصلـــه 
حـــاج قاســـم ســـلیمانی_این شـــهید بزرگـــوار_ ۷۰۰ 
کـــه بسیاری‌شـــان رونویســـی  تـــا کتـــاب تولیـــد شـــده 
از روی دســـت همدیگـــر اســـت و بسیاری‌شـــان 
بعضی‌هایشـــان  نـــدارد.  ادبـــی  چنـــدان  ارزش 
کـــه  کـــردن و غلـــو کردن‌هایـــی اســـت  هـــم اغـــراق 
ـــه حـــاج  ک ـــد  مقـــام معظـــم رهبـــری هـــم اشـــاره کردن
قاســـم ســـلیمانی، بـــزرگ اســـت امـــا مبـــادا دچـــار 
ــه  کـ ــازید  ــره‌ای بسـ ــوید و از او چهـ ــراق شـ ــو و اغـ غلـ
بـــا واقعیـــت وجـــودی‌اش همراهـــی و هم‌ســـازی 

ــد.  ــته باشـ نداشـ

 گاهی وقت‌ها بعضی از 
این‌هایی که می‌نویسند 
اصلا نمی‌دانند رمان 
چیست. من کم ندیدم 
که حتی خانواده یک 
شهید، خانواده یک 
جانباز یا خود جانباز یا 
یک رزمنده می‌گوید من 
می‌خواهم یک رمان 
بنویسم، در حالی که 
شاید دو- سه تا رمان 
هم نخوانده که حداقل 
بداند رمان چیست.
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آینـده و آتیـه‌ ادبیـات دفـاع مقـدس را چگونه  � 
پیش‌بینـی می‌کنید؟

من به آینده ادبیات دفاع مقدس، نگاهی روشن و 
خوش‌بینانه دارم. بی‌تردید نسلی که در راه است 
بهتر از امروزیان خواهند نوشت؛ آن‌هایی که حتی 
کنید  تصور  که  نیست  چنین  نبودند.  را  جنگ 
کسانی می‌توانند  جنگ را و دفاع مقدس را فقط 
مگر  نیست.  چنین  بودند؛  جنگ  در  که  بگویند 
امروز بعضی از بهترین آثار درباره عاشورا و  کربلای 
که  کسانی  نشده‌است؟  خلق  اباعبداللّه  حضرت 
نزدیک به هزار و سیصد و پنجاه‌و شصت سال با 
کربلای حضرت اباعبداللّه؟ع؟ فاصله زمانی دارند، 
بدهید  اجازه  حتی  می‌نویسند.  زیبا  بسیار  اما 
گر الان بعضی از اصحاب حضرت  این‌جور بگویم ا
اباعبداللّه را به این جهان برگردانند، ممکن است 
و  گفتند  کربلا  از  امروز  که  زیبایی نویسندگانی  به 
زیبایی  به  شاید  نکنند.  بیان  نوشتند  عاشورا  از 
تراز  در  آن‌ها  قلم  شاید  ننویسند،  خرسند  پرویز 
کار  حوزه  این  در  که  امروز  برجسته  نویسندگان 
کرده‌اند،  کار  اسلام  تاریخ  حوزه  در  یا  کرده‌اند 
آینده را خوب می‌بینم اما این نباید  نباشد. من 
گفتم  که  کند. همان‌طور  ما را از واقعیت‌ها غافل 

نیازهای  کردن  تامین  فراوان،  مطالعه  آموزش، 
در  دقیق  نظارت‌های  و  مراقبت  نویسندگان، 
و تجربه‌های جهانی  با جهان  ارتباط  این حوزه، 
بتوانیم  ان‌شاءاللّه،  تا  کند  کمک  ما  به  می‌تواند 
ترسیم  را  امروز  از  زیباتر  و  روشن‌تر  چشم‌اندازی 

کنیم. 

در عرصه‌ عریض ادبیات جنگ، چه منازل و  � 
مقاصد نامکشوفی هست که نویسندگان ما به 
آن دسـت نیافته‌انـد؟ بـه بیان دیگر، نویسـندگان 

ما به چه سمت‌وسـوهایی هنـوز نرفته‌اند؟
ــات یا  ــ ــی ــ کـــه دفـــــاع مـــقـــدس یـــا ادب ــت  ــف گ بـــایـــد 
یعنی  دارد.  گــونــی  گــونــا ــاع  اضــ و  جــنــگ،ابــعــاد 
گونی در هشت سال دفاع مقدس  پدیده‌های گونا
در  و  دارد  ادامــه  و  هست  هم‌چنان  آن  تبعات  و 
حال زایش و رویش و رشد و تعالی است؛ مسائل 
تعبیر  نپرداخته‌ایم.  آن‌ها  به  که  هست  مختلفی 
که  اســت  ایــن  کمری  استاد  مــا،  دوستان  از  یکی 
اثرنشان  از  را باید پیدا بکنیم. منظور  اثرنشان‌ها 
که در جبهه وجود داشته؛ مثلا  یعنی هر چیزی 
لباس‌نوشته‌ها، سنگر‌نوشته‌ها،  دشت‌نوشته‌ها. 
به دشت‌ها که نگاه کنید، حتی بر سینه دشت‌ها 

 همان‌طور که گفتم 
آموزش، مطالعه فراوان، 

تامین کردن نیازهای 
نویسندگان، مراقبت 
و نظارت‌های دقیق 

در این حوزه، ارتباط 
با جهان و تجربه‌های 
جهانی می‌تواند به ما 

کمک کند تا ان‌شاءاللّه، 
بتوانیم چشم‌اندازی 

روشن‌تر و زیباتر از امروز 
را ترسیم کنیم.
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چیزهایی نوشته شده، تابلوهای جبهه که خیلی 
که  از آن‌ها از بین رفته، مزارنوشته‌ها، مزار شهدا 
گاهی شهید پیشنهاد داده این شعر را بنویسید، 
این متن را بنویسید. وصیت‌نامه شهدا، نامه‌ها 
که خود این نامه‌ها انواعی دارد؛ مثلا نامه‌هایی که 
رزمنده‌ها برای خانواده می‌فرستادند، نامه‌هایی 
می‌فرستادند،  رزمــنــدگــان  بـــرای  خــانــواده‌هــا  کــه 
اسارت  در  که  آزاده‌ای  عزیزان  اســارت  نامه‌های 
نوشته  آن‌هـــا  پــاســخ  در  نامه‌هایی  چــه  بــودنــد. 
وسفرنامه‌ها،  سفرها  زنــدگــی‌نــامــه‌هــا،  ‌مــی‌شــد. 
چیزهایی  مــا  حتی  گـــزارش‌هـــا.  و  ــادداشــت‌هــا  ی
آن‌ها  از  کوتاه‌نگاره‌ها  که من تحت عنوان  داریم 
که بسیار  کوتاه نگاره‌ها یعنی چیزهایی  کردم؛  یاد 
بسیار کوتاه بوده، مثلا در پوتین‌شان می‌نوشتند 
یا مثلا پیشانی‌بندها. خودِ پیشانی‌بندها بخشی 

از ادبیات و فرهنگ جبهه هستند. شعارها، 
بــوده‌اســت؛  جبهه  در  کــه  شوخی‌هایی 

این‌ها همه فرهنگ جبهه و جنگ 
ما بوده که می‌شود به همه این‌ها 
کسی  پرداخت. یک روزگاری یک 
ــه اســـم ســیــد مــهــدی فهیمی،  ب

کاری  اما  را نوشت  فرهنگ جبهه 
ناتمام و ناقص است. دیگرانی باید 

به میدان بیایند و این‌ها را ببینند 
و در باب آن‌هــا شــروع به قلم زدن 
کنند. بنابراین مقوله‌های مختلف و 
متعددی داریم که می‌شود به آن‌ها 
پرداخت. یکی ساخت شعر است 
دیــگــری ساخت داســتــان اســت، 
است؛  زندگی‌نامه  است،  خاطره 
هیئت  در  سفرنامه،  هیئت  در 
گون  گونا اشکال  یــادداشــت‌هــا. 
ادبی فیلم‌نامه و سناریونویسی؛ 
فیلم  هم  و  فیلم‌نامه  هم  یعنی 

احیانا  و  سینمایی  تلویزیونی، 
و  تئاتر  مثل  بــرنــامــه‌هــایــی  ــرای  بـ

پویانمایی  و  انیمیشن  کــرد.  کار  می‌شود  این‌ها 
می‌شود.  موشن‌گرافیک  کــرد؛  استفاده  می‌شود 
تولیدات  برای  می‌توانیم  ظرفیت‌ها  این  همه  از 

هنری و ادبی بهره‌گیری و استفاده کنیم. 

آثـار  �  بـا  مقایسـه  در  مـا  جنگـی  رمان‌هـای 
از  سـطحی  چـه  در  جنگـی،  ادبیـات  جهانـی 
دارنـد؟ قـرار  داسـتانی  ادبیـات  اسـتانداردهای 

در مقایسه با آثار جهانی ادبیات جنگی، متاسفانه 
هنوز رمان برجسته‌ای خلق نکردیم. این را چند 
کردند. عمدتا  بار مقام معظم رهبری هم مطرح 
بلندی  که خلق شده‌است، داستان‌های  آن‌چه 
رمــان می‌نامیم.  را هم  آن‌هــا  که معمولا ما  است 
نوشته  جــنــگ  دوره  در  ــا  ــان‌ه رم از  دســـت  یــک 
که چند  ‌شد؛ مثل زمین سوخته احمد محمود 
مثل  نــوشــتــه‌اســت؛  اهـــواز  در  را  جنگ  اول  مــاه 
که  فــراســت  قاسمعلی  آقــای  بی‌سر  نخل‌های 
مـــربـــوط بـــه خــرمــشــهــر اســـت؛ 
زمستان۶۲  فصیح  اسماعیل 
دهه  در  مــا  نوشته‌است.  را 
کار  تا  حــدود ۲۳  تقریبا   ،۶۰
شاخص و برجسته داریم  و 
وقتی به دهه ۷۰ می‌رسیم، به 
۷۰ و چندتا اثر می‌رسد و دیگر 
در دهه‌های بعد مثل دهه ۸۰، 
آثـــار بسیار  بــه  دهــه ۹۰، مــا 
ایــن  در  ــی  ــراوانـ فـ و  ــاد  ــ زی
بعضی  می‌رسیم.  زمینه 
ارزشــمــنــدنــد  ایــن‌هــا  از 
کــتــاب  دا  ــاب  ــتـ کـ مــثــا 
است  ارزشمندی  بسیار 
را خاطره و  آن  که بعضی 
بعضی هم رمان می‌نامند. 
که  کوشک  نرم  ک‌های  خا
نوشتند  کف  عا سعید  آقــای 
سیدناصر  از  ماند  جــا  کــه  پایی  یــا 
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و  هستند  برجسته‌ای  و  ارزنــده  کارهای  حسینی 
در روزگار ما بسیار تاثیرگذار بودند. بعضی از آن‌ها 
بودند؛  همراه  رهبری  معظم  مقام  تقریظ  با  هم 
مثل بعضی از آثار آقای حمید حسام، مثلا شبی 
گم شد، آب هرگز نمی‌میرد، غواص‌ها  که مهتاب 
که  ایــن دســت  از  کارهایی  و  نعنا می‌دهند  بــوی 
ارزشمند هستند و تاثیرگذارند. ولی ما هنوز به یک 
کار بزرگی دست نیافته‌ایم و این است که نمی‌شود 
آثار  با  ادبیات داستانی،  را در حوزه  آثار خودمان 
بزرگ جهانی مثل جنگ و صلح و در جبهه غرب 
کنیم. باید منتظر بمانیم  خبری نیست مقایسه 
که ان‌شاءاللّه شاید یکی دو دهه آینده، کارهایی را 

در این زمینه شاهد باشیم.

تـا چه اندازه تلفیق تاریـخ و ادبیات در‌حوزه‌  � 
ادبیـات پایـداری در تولیـد آثـار خـوب، راهبـردی و 

موثر اسـت؟
تلفیـق تاریـخ و ادبیـات در حـوزه ادبیـات پایداری، 
اتفـاق بیفتـد. یـک وقـت  گونـه می‌شـود  بـه چنـد 
ممکـن اسـت ما تاریـخ ادبیات پایـداری را بگوییم؛ 
مثال مـا تاریـخ ادبیات پایـداری در گذشـته ایران تا 
عصـر مشـروطه، تا زمانی کـه مغول‌ها حمله کردند 
و ایرانیـان پایـداری کردنـد و اثـر ادبی خلـق کردند، 
مثـل جهان‌گشـای جوینـی. این‌ها می‌توانـد تاریخ 
ادبیات باشـد. یا مثلا ۱۰۰ سـال پیش، کسـی تاریخ 
کسـی  ادبیـات مشـروطه را می‌نویسـد. یـک وقـت 
را در عصـر  پایـداری  ادبیـات  تاریـخ  اسـت  ممکـن 
ادبیـات  تاریـخ  اسـت  ممکـن  بنویسـد.  پهلـوی 
گاهـی  امـا  بنویسـد.  انقالب  عصـر  در  را  پایـداری 
اوقـات ممکـن اسـت معنای این سـخن این باشـد 
اسـتفاده‌ای  چـه  تاریـخ  از  پایـداری  ادبیـات  کـه 
می‌توانـد بکنـد. معلوم اسـت وقتی مـا می‌خواهیم 
در حوزه پایداری اثر ادبی خلق کنیم، باید جامعه 
را بشناسـیم،  تاریخـی  گذشـته  بایـد  را بشناسـیم، 
تحـولات تاریخـی را دقیـق بدانیـم و ببینیـم هـر اثـر 
ادبـی در کـدام موقعیـت تاریخـی خلـق شـده و چه 

خـودش  روزگار  شـاخص  رخدادهـای  بـا  نسـبتی 
خلـق  را  شـعر  کـه  شـاعری  آن  مثال  داشته‌اسـت. 
کـرده، نویسـنده داسـتان در چـه موقعیتـی از زمان 
حضـور داشـته و چقدر راوی صـادق عصر خودش 
نکرده‌انـد؟  تحریـف  را  واقعیت‌هـا  آیـا  بوده‌اسـت. 
آیـا فضاهـای  گونه‌نویسـی نشـده‌اند؟  آیـا دچـار واژ
سیاسـی، آن‌هـا را تحـت تاثیـر قـرار نداده‌‌اسـت؟ آیـا 
احیانـا خدایـی نکـرده زمینـه نوشـتن آثـار آن‌هـا را 
نوعـی وابسـتگی و وادادگـی فراهـم نکـرده؟ چـون 
شـاهد  خودمـان  عصـر  در  امـروز  را  مسـائل  ایـن 

هسـتیم.
متاسـفانه بعضـی از نویسـندگان کامال تحـت تاثیـر 
از  ناروایـی  تصویـر  و  گرفته‌انـد  قـرار  غـرب  ادبیـات 
کـه بیشـتر تصویـری‌ تلـخ،  کردنـد  جنـگ را مطـرح 
تاریـک و سـیاه از دوره جنـگ اسـت؛ یعنـی سـعی 
بالاخـره  ببیننـد.  را  جنـگ  تاریـک  بُعـد  آن  کردنـد 
دارد،  امـوال  نقـص  قـرآن  تعبیـر  بـه  جنگـی  هـر 
آوارگـی  دارد،  دادن‌هـا  دسـت  از  دارد،  گرسـنگی 
امـا  رنج‌هـا درجنـگ طبیعی‌انـد،  ایـن  دارد. خـب 
کسـی فقـط این‌هـا را می‌بینـد. درسـت  یـک وقـت 
مثـل این‌که کسـی که در اتـاق زایمان ضبط صوتی 
ضبـط  را  مـادری  ناله‌هـای  صـدای  فقـط  و  ببـرد 
کنـد و ایـن صـوت را بیـرون نشـان بدهـد امـا لـذت 
بـا  این‌گونـه  بعضـی  نکنـد.  مطـرح  را  بـودن  مـادر 
مسـائل مواجـه می‌شـوند. یـا نـام موضـوع را عـوض 
می‌کننـد؛ مثـل ایـن که ما حرکت اربعیـن را بگوییم 
گـر آمدیـم اربعیـن را  رفتـن بـه یـک تـور سـیاحتی! ا
این‌گونـه دیدیـم، نوعی خیانت نسـبت به واقعیت 
اربعین روا داشـته‌ایم. متاسـفانه برخی، چیزهایی 
کـه ارزش جنـگ را تقلیـل  از جنـگ را طـرح کردنـد 

می‌پوشـاند. را  آن  ارزش‌هـای  و  می‌دهـد 
مـــن قاتل پســـرتان هســـتم نمونـــه‌ای از همین‌ها 
اســـت که متاســـفانه چندیـــن فیلم هـــم از رویش 
کـــه بـــا نظـــام مقـــدس  ساخته‌شـــده و خیلی‌هـــا 
جمهـــوری اســـامی ســـر ســـازگاری ندارنـــد، اتفاقا 

ســـراغ ایـــن دســـت داســـتان‌ها می‌رونـــد. 

متاسفانه بعضی از 
نویسندگان کاملا تحت 

تاثیر ادبیات غرب 
قرار گرفته‌اند و تصویر 

ناروایی از جنگ را 
مطرح کردند که بیشتر 
تصویری‌ تلخ، تاریک 
و سیاه از دوره جنگ 

است؛ یعنی سعی کردند 
آن بُعد تاریک جنگ 

را ببینند.



طبـق آمار‌هـای رسـمی بـه دسـت آمـده در رابطـه با 
شـهدای جنـگ تحمیلـی و شـهدای دفـاع از حـرم، 
قریـب بـه 64 هـزار زن، همسـران خـود را از دسـت 
داده و بـا پدیده سـوگ دسـت و پنجه نـرم کرده‌اند. 
کـه بایـد  ایـن عـدد قابـل توجـه، بـه ایـن معناسـت 
شـناخت  و  نگـرش  کار،  فـدا زنـان  ایـن  بـه  نسـبت 
باشـیم.  داشـته  ویـژه‌ای  اجتماعـی  تسـهیل‌گرانه 
ویژگی‌هـای  شـناخت  و  پرداخـت  دیگـر  بیـان  بـه 
دغدغه‌هایشـان،  و  زندگـی  سـبک  زنـان،  ایـن 
واقـع،  در  و  دربرمی‌گیـرد  را  فکـری  ظرافت‌هـای 
ایـن کوچک‌تریـن کاری اسـت کـه بایـد در رابطـه بـا 

خانـواده شـهدا در نظـر بگیریـم. 
بگیریم،  نظر  در  را  کلی  قاعده  یک  بخواهیم  گر  ا  
که عموما زنان  اصل ماجرا از این‌جا آغاز می‌شود 
از  متعالی  راه  یک  در  را  خود  همسران  جوانی، 
دست داده و حالا خود، در مدیریت یک زندگی 
که تا پیش از این  نقش محوری دارند. زندگی‌ای 
از  خیلی  در  احتمالا  که  بوده  مردی  مدیریت  در 
او،  فقدان  حالا  و  بود  اسوه  تعاملاتی  ویژگی‌های 
بر پیکره یک خانواده ضربه سنگینی خواهد زد. 
نکته جالب توجهی که در غالب روایت‌هایی که از 
زیست همسران شهدا به دست می‌آید، این است 
که علی‌رغم رنج عظیم و مقدس هجران و سوگ، 
این زنان روحیه اجتماعی خود را حفظ کرده و در 
خیلی از موارد کنش‌گری‌هایی حتی بیشتر از قبل 
پیدا کرده‌اند. روایت و توجه به ویژگی »سازندگی« 
در این زنان موضوعی است که باید توجه ویژه‌ای 
از اهمیت  البته وقتی صحبت  به‌آن داشت. صد 

نوع  ما  منظور  می‌کنیم،  شهدا  همسران  روایت 
از همسران  روایت‌های حداقلی و صرفا عاشقانه 
از  بسیاری  زندگی  در  که  نکته‌ای  نیست.  شهدا 
همسران شهدا قابل توجه است، ویژگی »شأنیت« 
خود  جایگاه  از  کاملا  زنان  این  یعنی  آن‌هاست؛ 
را  آن‌ها  جایگاه،  شأنیت  همین  و  دارند  گاهی  آ
صبوری،  اجتماعی،  کنش‌مندی  ویژگی‌های  به 
تاب‌آوری، حفظ روحیه مثبت‌گرا و استقلال فکری 
سوق داده‌است. به عنوان مثال در مصاحبه‌ای که 
کجباف«داشتم،  شخصا با همسر شهید »هادی 
جهت‌مندی‌ها  این‌گونه  از  او  زندگی  سبک  در 
زیاد دیده‌ام. به نظر می‌رسد باور »بل احیاء عند 
کرده؛  ربهم یرزقون« او را تبدیل به یک زن مقاوم 
اجتماعی،  فعالیت‌های  در   درگیری  که  جایی  تا 
سیاسی،  روشنگری‌های  و  خیرخواهانه  امور 
فرصتی برای غم‌پروری باقی نمی‌گذارد. مقاومت 
روحی این همسر شهید هنگام بازفرستادن پیکر 
که داعشی‌ها برای  همسرش به اوج رسید. زمانی 
تکاپوی  در  شهید  سردار  این  پیکر  برگرداندن 
شهید  همسر  این  بودند،  ایران  با  معاملاتی 
گفت: »همسر من در راه جهاد با  کرد و  ایستادگی 
گروه ملعون شهید شد. حالا من هم حاضر  این 
نیستم به خاطر برگرداندن پیکر او چیزی به آن‌ها 

داده شود و مثل ام وهب پیکر را برمی‌گردانم«.
شـهید  همسـر  بـا  گفت‌وگـو  در  را  ویژگـی  همیـن 
»مهدی آلبوغبیش« از شهدای خرمشهر دیده‌ام. 
از شـهادت همسـر جـوان خـود،  بعـد  کـه  بانویـی 
فقط بیسـت و یک سـال سـن داشـت، در خاطرات 

نیمه پنهان ماه

 شــــأنیـــــتی بـــه نــــام 
هـمســــــر شـــــــهید

 دریچه‌ای به فرهنگ    زاویه نگݡݡاه ما به همسران شهدا چگݡݡونه بایـد باشد؟
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خود به همین نکته اشـاره کرد که: »نمی‌خواسـتم 
اجـازه بدهـم بعـد از شـهادت مهدی، کسـی ضعف 
و گریـه مـن را ببینـد و حتـی خـودم بـه بقیـه روحیـه 

مـی‌دادم«.
 در گفـت و گـوی دیگـری کـه بـا یـک همسـر شـهید 
»شـهادت  شـنیدم:  او  از  داشـتم،  حـرم  مدافـع 
همسـرم با تمام سـختی‌هایی که برایم داشت، من 
کرده‌اسـت؛  را تبدیـل بـه یـک زن مسـتقل و قـوی 
گر سال به سال کسی درب این خانه را  طوری که ا
نکوبد و احوالی نپرسـد، خودم قادر به این هسـتم 

کـه همـه مسـائل زندگـی‌ام را مدیریـت کنـم«.
ایـن روحیـه سـازندگی، مسـئله  کنـار شـناخت  در 
دیگـری هـم اهمیـت بسـیار ویـژه‌ای دارد. مسـئله 
حتـی  گاه  _کـه  سـاختگی«  تابوهـای  و  »هنجار‌هـا 
مبنـای ضـد دینـی پیـدا می‌کنـد_ موضوعـی اسـت 
کـه باعـث رنجـش بسـیاری از ایـن همسـران شـهدا 
شده‌اسـت. بـه عنـوان مثـال گاهـی ایـن هنجار‌هـا، 
روال یک زندگی عادی را از زنان شهدا گرفته است. 
»مـن  می‌کـرد:  تعریـف  برایـم  زنـان  همیـن  از  یکـی 
کنـار مـزار  هیچ‌وقـت نتوانسـتم راحـت و بی‌تکلـف 
کنـم. اطرافیـان  همسـرم بنشـینم و بـا او درد و دل 
گریـه کردنـم می‌شـوند یـا ایـرادی از سـبک  یـا مانـع 
پوششـم پیـدا می‌کننـد و تذکـر می‌دهنـد!«. حتـی 
از ایـن هـم فراتـر مـی‌رود؛ علی‌رغـم  گاهـی مسـئله 
طبیعـت روحـی انسـان و  توصیـه اسالم بـه ازدواج، 
امـا هنجار‌هـای سـاختگی، ایـن حـق طبیعـی را در 
بسـیاری از مـوارد از ایـن زنـان _بـه ویـژه همسـران 

شـهدای مدافـع حـرم_ گرفته اسـت. شـاید بتـوان از 
تسهیل در این امر، به عنوان یکی از وظایف موکد 

دینـی یـاد کـرد. 
کـــه از موضـــوع زیســـت  کلـــی  در نهایـــت، نتیجـــه 
همســـران شـــهدا برمی‌آیـــد ایـــن اســـت کـــه همـــه 
موظفیم به عنـــوان یک وظیفه دینی و اجتماعی، 
چالش‌هـــای زندگـــی خانواده شـــهدا را بشناســـیم 
سیاســـت‌های  و  تعامـــات  روایت‌هـــا،  نـــوع  در  و 
اجتماعی، آن‌ها را مدنظر داشـــته باشـــیم. در این 
یادداشـــت ســـعی شـــد علاوه بر اشـــاره بـــه روحیه 
متانت و اســـتقامت همســـران شـــهدا، بـــه چالش 
هـــا و مســـائلی که پیـــش‌روی آن‌هاســـت پرداخته 
شـــود. هـــدف از ایـــن نـــوع زاویـــه نـــگاه این اســـت 
کـــه ســـایرین در هر جایگاهـــی که هســـتند، اعم از 
آثـــار  نویســـندگان و پژوهشـــگران، تولید‌کننـــدگان 
هنری، مســـئولین سیاســـت‌گزاری و... به واقعیت 
زندگـــی خانـــواده شـــهدا اهتمـــام بیشـــتری بورزند 
و نـــگاه واقع‌گرایانه‌تـــری نســـبت بـــه ســـبک‌زندگی 

آن‌ها داشـــته باشـــند. 
37
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داســـتان‌ها همواره بخشـــی از تولد خود را مدیون 
وضعیت تاریخی و اجتماعی خالقانشان هستند. 
تاریخـــی  مختلـــف  دوره‌هـــای  مهـــم  آثـــار  کثـــر  ا
نشـــانه‌هایی از تاریخ و وضعیت اجتماع و شرایط 
زیســـتی دوره‌ای کـــه در آن خلق شـــده اســـت را با 
خـــود به همراه دارد. از افســـانه گیلگمش گرفته تا 
ایلیاد و اودیســـه و رنج‌های ورتـــر جوان و بینوایان 
و کلبـــه عمـــو تـــم و شـــاهنامه و هزارویـــک شـــب و 
و  از داســـتان‌ها  بســـیاری  و  کلیـــدر  و  سووشـــون 
رمان‌هـــای ســـال‌های اخیـــر؛ هـــر یـــک نشـــانه یا 
نشـــانه‌هایی از زمانه خود را به دوش می‌کشـــند و 
ایـــن خود یکی از دلایل ماندگاری این آثار اســـت. 
این که صـــدای زمانه خـــود را منعکس می‌کنند و 
کار را می‌کنند که  البته عـــاوه بر آن، طـــوری ایـــن 

قابـــل تعمیم بـــه ادوار بعد نیز باشـــد.
آثـــار  نداریـــم  کـــم  هـــم  خودمـــان  ایـــران  در 
که بازتاب‌دهنده دوره‌ای از تاریخ  داســـتانی‌ای را 
قصه‌گویـــی  میـــان  در  کـــه  کتاب‌هایـــی  باشـــند. 
نویســـنده، راویِ بخشـــی از تاریـــخ یا زیســـت توده 

مـــردم در برهـــه‌ای خـــاص از تاریـــخ هســـتند.

و  اجتماعـــی  وقایـــع  گاه  امـــر  ایـــن  از  جـــدای 
تاریخی، خود بســـتر اصلی خلق داســـتان و رمان 
می‌شـــوند. از وقایع تاریخ باســـتان گرفته تا دوران 
؛ از انقلاب مشـــروطه تا انقلاب اســـامی و  معاصـــر

ســـپس جنـــگ تحمیلی.

جنگ و ادبیات{ 
یـــک مادررشـــته در  اساســـا ادبیـــات در جایـــگاه 
متـــن زندگـــی و زمانـــه جـــاری اســـت و ایـــن امـــر بـــه 
جغرافیـــای خاصـــی محـــدود نمی‌شـــود. از زمـــان 
ـــر از زمـــان اختـــراع خـــط، میـــل  ابـــداع کلمـــه و بعدت
ــدن؛  ــه شـ ــردن و جاودانـ کـ ــت  ــرای ثبـ ــر بـ ــر بشـ وافـ
کـــه  زمینه‌ســـاز ثبـــت روایت‌هـــای مختلفـــی شـــد 
خـــواه ریشـــه در واقعیـــت داشـــت و خـــواه افســـانه 

بودنـــد.
روایـــت از جنگ‌هـــا در قالب‌هـــای مختلـــف، یکی 
از  بشـــر  ثبـــت شـــده  پرتکرارتریـــن موضوعـــات  از 
دیربـــاز تا کنـــون اســـت؛ از جنگ‌های اســـاطیری 
تـــا جنگ‌هـــای جهانـــی و جنگ‌های مهـــم تاریخ 
ملـــل مختلـــف. مـــا در داســـتان‌ها و رمان‌هـــای 

 تـــر و خشــک را تـــر و خشــک را
با هم نسـوزانیدبا هم نسـوزانید

     تاثیرات متقابل جنگ تحمیلی و ادبیات پایداریتاثیرات متقابل جنگ تحمیلی و ادبیات پایداری

لادن عظیمی
نویسنده 
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بســـیاری چهره جنـــگ را می‌بینیم. از حماســـه‌ها 
کـــه  شـــوالیه‌ها  افســـانه‌های  و  پهلوان‌نامه‌هـــا  و 
بگذریـــم؛ قصه آثار مهمی چـــون »در غرب خبری 
نیســـت«، »وداع با اســـلحه«، »ذرت ســـرخ« همه 
در بســـتر جنگ‌هـــای مختلـــف به وقوع پیوســـته 

. ست ا
در واقـــع میـــل بـــه ثبـــت کـــردن در وجود انســـان 
مـــدرن امـــروز نیـــز ماننـــد پدرانـــش باقی اســـت و 
کـــردن و خلـــق روایت اســـت  از دل همیـــن ثبـــت 
کـــه پدیده‌هـــا در طـــول تاریـــخ دســـتخوش تغییر 

نمی‌شـــوند.  چشـــمگیر 
ادبیـــات بـــا به عهده گرفتـــن این وظیفـــه _در کنار 
رســـانه‌های ســـمعی و بصـــری در عصـــر حاضـــر_ 
گفته‌هـــا می‌شـــود و ابعـــاد مختلـــف  وارد دالان نا
پدیـــده‌ای چـــون جنـــگ را بازنمایـــی می‌کنـــد. از 
میـــدان رزم گرفته تـــا تاثیر و پیامدهـــای جنگ بر 
زندگـــی شـــهری. همه این‌هـــا گاهـــی در یک رمان 
ســـیصد صفحـــه‌ای می‌گنجـــد و هـــر خواننـــده بر 
گی‌های خـــود و نیـــازش از مطالعه به  حســـب ویژ

بخشـــی از آن توجـــه نشـــان می‌دهد.

جنگ تحمیلی؛ تکامل‌بخش ادبیات { 
پایداری فارسی

بدیهـــی اســـت کـــه جنگ هشـــت ســـاله تحمیلی 
، پدیـــده‌ای قابـــل  آغـــاز تـــا همیـــن امـــروز نیـــز از 
کـــه بعـــد از آن  پرداخـــت در ادبیـــات بوده‌اســـت 
ادبیات پایداری فارســـی شـــکل جدیـــد و ویژه‌ای 

گرفت. بـــه خـــود 
صـورت  بـه  را  آن  می‌توانیـم  کـه  پایـداری  ادبیـات 
مجموعـه‌ای از آثـار ادبـی با موضـوع دفاع از میهن 
و مظاهـر ملـی در برابـر هجـوم یـا اسـتعمار خارجـی 
و اسـتبداد داخلـی تعریـف کنیم؛ به طـور جدی در 

ایـران، بعـد از حملـه مغول‌هـا شـکل گرفـت.
آثـــار نظم و نثری کـــه در انتقاد بـــه اوضاع خفقان 
حکومـــت مغـــولان به نـــگارش در می‌آمد، ســـرآغاز 
جدی ادبیات پایداری در ادب فارســـی اســـت که 

از ایـــن میان قصاید ســـیف فرغانـــی از مهم‌ترین و 
معروف‌ترین آن‌هاســـت. 

گســـتره خلـــق آثار پایـــداری در هر دوره بـــه فراخور 
آن دوره ادامه داشـــت و در زمان نهضت مشروطه 
و بعـــد از آن انقـــاب اســـامی به اوج خود رســـید. 
آثـــاری کـــه دایـــره وســـیعی از ســـبک‌ها و فرم‌های 
مختلـــف ادبـــی را در بـــر می‌گرفـــت و ذکـــر مثـــال 
آن‌هـــا به دلیل تعـــدد و گســـتردگی از حوصله این 

اســـت.  خارج  مطلب 
 بعـــد از انقلاب و با شـــروع جنگ تحمیلی ادبیات 
پایداری در ایران وارد دوره جدیدی شد. دوره‌ای 
کـــه متوجـــه برخـــی آثار  کـــه بـــا تمـــام ضعف‌هایی 
اســـت؛ جدی‌ترین دوره ادبیات پایداری فارســـی 

محســـوب می‌شود.
کـــه بســـتر  جنـــگ تحمیلـــی بـــه عنـــوان اتفاقـــی 
بـــالای  بســـامد  بـــا  مختلـــف  وقایـــع  و  حـــوادث 
حماســـه و تـــراژدی اســـت؛ زمینه خلق آثـــار ادبی 
بســـیاری را فراهـــم نمود. آثـــار ادبی اعم از شـــعر و 
نثـــر که در بخـــش نثـــر خاطره‌نگاری و داســـتان و 
رمـــان ســـهم قابـــل توجهـــی در ایـــن بیـــن دارند.

بعـــد از تجربـــه جنـــگ تحمیلـــی، »پایـــداری« بـــه 
مفهومی جدی در ادبیات معاصر فارســـی خاصه 
ادبیات داســـتانی بدل شـــد و به دلیل بدل شدن 
ایـــن مفهوم بـــه ارزش، با همین نگاه در بســـیاری 

از آثار ادبی حفظ و نشـــان داده شـــد.

جنگ تحمیلی و نثر معاصر فارسی{ 
پرداختـــن به موضوعـــات مرتبط بـــا جنگ، فصل 
آثـــار  گشـــود.  ادبـــی معاصـــر  نثـــر  را در  جدیـــدی 
داســـتانی مرتبـــط بـــا ایـــن موضـــوع را می‌توانیـــم 
کلـــی تقســـیم کنیم.  از نظـــر زمانـــی به دو دســـته 
کـــه در همـــان هشـــت ســـالِ  آثـــاری  دســـته اول 
جنگ نوشته و منتشر شـــدند و دسته دوم آثاری 
کـــه بعـــد از پایـــان جنـــگ بـــه نـــگارش درآمده‌اند.

کـــه در زمـــان  جنـــگ در متـــن آثـــار داســـتانی‌ای 
جنگ نوشـــته شده‌است، جاری اســـت و بدیهی 

 بعد از انقلاب و با 
ع جنگ تحمیلی  شرو

ادبیات پایداری در 
ایران وارد دوره جدیدی 

شد. دوره‌ای که با 
تمام ضعف‌هایی که 

متوجه برخی آثار 
است؛ جدی‌ترین دوره 
ادبیات پایداری فارسی 

محسوب می‌شود.
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اســـت که نویسندگان به دلیل شـــرایطی که کشور 
و جامعـــه بـــه آن دچـــار بـــود، از پرداختـــن به این 

بودند.  گزیـــر  نا مفهوم 
اثـــر  را می‌تـــوان معروف‌تریـــن  »زمیـــن ســـوخته« 
کـــه در همـــان ســـال‌های  داســـتانی‌ای دانســـت 
ابتدایـــی جنگ تحمیلی نوشـــته و منتشـــر شـــد. 
این اثر که در ســـال 61 منتشر شـــد متاثر از تجربه 
زیســـته احمد محمود در ســـفر به مناطق جنگی 
کـــه  کتـــاب  و جســـت‌وجوی بـــرادرش بـــود‌. ایـــن 
هنوز جـــزو آثار محبـــوب ادبیات پایداری فارســـی 
اســـت، از طلیعـــه‌داران ورود ادبیات داســـتانی به 

دنیـــای جنـــگ تحمیلی محســـوب می‌شـــود.
اســـماعیل فصیح از دیگر نویســـندگانی اســـت که 
در همان ســـال‌های جنگ آثار داستانی‌ای خلق 
کرد که پی‌رنگشـــان متاثـــر از جنگ ایـــران و عراق 
اســـت؛ »ثریا در اغماء« و »زمســـتان 62« از جمله 
ایـــن آثارنـــد. جنگ حتـــی در داســـتان‌‌های کوتاه 
ایـــن دوره حضور دارد؛ بســـیاری از داســـتان‌های 
کوتـــاه عباس معروفی که در دهه شـــصت نوشـــته 
شـــده و در کتـــاب »دریارونـــدگان جزیـــره آبی‌تـــر« 

منتشـــر شده اســـت به جنگ اشـــاره دارد.
گـــروه دیگر آثار ادبیات داســـتانی مرتبط با جنگ، 
داســـتان‌ها و رمان‌هایی هســـتند که بعد از پایان 
جنگ نوشـــته شـــده‌اند و این روند خلق و انتشار 
معروف‌تریـــن  از  دارد؛  ادامـــه  هم‌چنـــان  آن‌هـــا 
نویســـندگان این دوره می‌توان بـــه احمد دهقان 

و مجیـــد قصیری اشـــاره کرد. 
البتـــه بعـــد از جنـــگ تحمیلـــی بـــه جـــز داســـتان 
گونه‌هـــای دیگـــر ادبـــی نیـــز طرفـــداران  و رمـــان، 
در  چـــه  و  نویســـندگان  میـــان  در  چـــه  بســـیاری 
کردنـــد. خاطره‌نـــگاری و  میـــان خواننـــدگان پیدا 
گونه پرطرفدار ادبیات پایداری  روایت‌نویســـی دو 
فارســـی چه در میـــان خوانندگان و چـــه در میان 

نویســـندگان محســـوب می‌شـــوند.
در واقـــع گرایـــش بـــه روایت‌نگاری تاریخ شـــفاهی 

در ســـال‌های اخیـــر، فضـــای ادبیـــات پایـــداری را 
از داســـتان و رمـــان تا حد زیادی دور کرده‌اســـت. 

 دو نگاه به جنگ تحمیلی در ادبیات { 
داستانی 

جنگ  زمینه  در  داستانی  آثار  بخواهیم  گر  ا
تحمیلی را از منظر نوع نگاه به جنگ به دو دسته 
کنیم، به دو دیدگاه می‌رسیم؛  کلی تقسیم  خیلی 
که جنگ را صرفا از منظر  آثار ضد جنگ و آثاری 

کارانه بازنمایی می‌کنند. سلحشورانه و فدا
امـــا بایـــد منظـــور از ضـــد جنـــگ را روشـــن کـــرد تا 
بیـــش از ایـــن، بـــه خوانـــش غلـــط از ایـــن واژه در 

ادبیـــات داســـتانی فارســـی دامـــن زده نشـــود. 
داســـتان‌ها  از  منظـــور  کـــه  اســـت  واضـــح  پـــر 
کـــه  هســـتند  آثـــاری  ضدجنـــگ  رمان‌هـــای  و 
و  زشـــتی‌ها  ک  دهشـــتنا ابعـــاد  بازنمایـــی  بـــا 
خرابی‌هـــای جنگ، ســـعی در نشـــان دادن چهره 
کریـــه جنـــگ دارنـــد. ایـــن دســـته از نویســـندگان 
اثـــرات  و  جنـــگ  پیامد‌هـــای  بـــه  خـــود  آثـــار  در 
مخـــرب آن بـــر انســـان و شـــهرها و کشـــور و حتـــی 
ســـعی  آن‌هـــا  می‌پردازنـــد.  جانـــوران  و  طبیعـــت 
دارند در داســـتان‌ها و رمان‌هایشـــان به چیستی 
جنـــگ و آتش‌افـــروزی حملـــه کنند و بی‌پاســـخیِ 
پرســـش »چرا جنگ؟« را نشـــان دهنـــد. به بیانی 
کاری‌ها و  کامل‌تـــر در ایـــن آثار به هیـــچ وجـــه فدا
جانفشـــانی‌های زنـــان و مردان جنگ زیر ســـوال 
نمـــی‌رود؛ بلکـــه مســـئله آن‌ها بیـــش از چگونگی، 

ماهیـــت و چیســـتی اســـت. 
اغمـــاء  در  ثریـــا  فصیـــح،  اســـماعیل  اثـــر  دو  هـــر 
آثـــار  ایـــن  زمـــره  در  می‌تـــوان  را   ،62 زمســـتان  و 
دســـته‌بندی کرد. انســـان‌های ایـــن دو اثر فصیح 
و جریـــان زندگی آن‌ها تحـــت تاثیر جنگ تحمیلی 
با ماجراهای مختلفی که قصه را شـــکل می‌دهد، 
گـــره می‌خـــورد؛ امـــا آنچـــه روشـــن اســـت، کرختی 
و پژمردگـــی انســـان‌هایی اســـت کـــه مســـتقیم یـــا 
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غیرمســـتقیم بـــا جنـــگ درگیرند. 
احمـــد دهقان نیـــز در همین گروه از نویســـندگان 
قـــرار می‌گیـــرد. او در کتـــاب »ســـفر بـــه گـــرای 270 
درجـــه« بـــه بررســـی ماهیـــت جنـــگ می‌پـــردازد. 
بعـــد از آن در آثـــار بعـــدی خود ماننـــد »مجموعه 
داســـتان جشن گنجشـــک« بر روی انســـان درگیر 

بـــا جنـــگ و رنج‌هایـــش تمرکـــز می‌کند. 
کـه حـول محـور جنـگ  گـروه دیگـر از نویسـندگانی 
ترجیـح  می‌کننـد؛  خلـق  داسـتانی  آثـار  تحمیلـی 
کریزهـا بزنند. آن‌هـا با خلق  می‌دهنـد تـا بـه دل خا
از قلـب میـدان جنـگ، سـعی در بازنمایـی  قصـه 

کارانـه جنـگ دارنـد.  بُعـد سلحشـورانه و فدا
»پایـــداری« در ایـــن آثـــار در معنـــی حقیقی کلمه 
ارزش محســـوب می‌شـــود و معمـــولا این نـــگاه در 
سراســـر قصـــه دیده می‌شـــود. ایـــن آثـــار در ظاهر 
و باطـــن بازنمـــای ارزش‌های افرادی هســـتند که 
روزگاری از تمـــام زندگـــی خـــود گذشـــتند تـــا ایران 

کتـــاب »عملیـــات عطـــش« از جواد  باقـــی بماند. 
کلاته عربـــی از نمونه‌های موفـــق و مثال‌زدنی آثار 

گروه اســـت. در این 
امـــا بـــه طـــور کلی بایـــد اذعان کـــرد که همیشـــه و 
به طور قطعـــی نمی‌توان داســـتان‌ها و رمان‌های 
بـــا موضـــوع جنگ تحمیلـــی را در یکـــی  از این دو 
، بـــه ویـــژه آثـــاری  گـــروه جـــای داد. در برخـــی آثـــار
کـــه به قهرمانی‌هـــا و ایثـــار رزمنـــدگان می‌پردازند، 
مرزهـــای این دو گـــروه در هم تنیده شده‌اســـت و 

تفکیـــک آن‌ ناممکن اســـت.
افهمـــی  جـــواد  ســـرد«  »ســـوران  خـــوب  کتـــاب 
مثـــال خوبـــی در ایـــن زمینـــه اســـت. اثـــری که با 
توصیفات بی‌نظیـــرش از وقایع جنگ در مناطق 
کوهســـتانی و بازنمایی ایثار و جنگاوری سربازان، 
اثـــری ضد جنگ نیز محســـوب می‌شـــود؛ چرا که 
از پیامدهـــای جنـــگ و بلایی که بر ســـر آدم‌های 

قصـــه آورده‌‌ نیـــز حـــرف می‌زند.  
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بـه هـر روی ایـن داسـتان‌ها و رمان‌هـا در هـر گـروه 
کـه جـای بگیرنـد، هدفـی جـز ثبـت و  و دسـته‌ای 
گذشـت،  ایـران  بـر  سـال‌ها  آن  در  آن‌چـه  ضبـط 
ندارنـد. سـهم عظیمی از ثبـت و بازنمایی جنایات 
تحمیلـی  جنـگ  سـال‌های  در  ایـران،  در  جهـان 
بـر گـرده ادبیـات اسـت و البتـه بحـث بـر سـر میـزان 

توفیـق در ایـن راه از حوصلـه خـارج اسـت.
امـا بـر کسـی پوشـیده نیسـت که جنـگ تحمیلی و 
ادبیات داستانی در تمام این سال‌ها در رابطه‌ای 
متقابـل پیـش رفته‌اند. به بیانـی کامل‌تر، هراندازه 
جنـگ  حقایـق  ضبـط  و  ثبـت  در  ادبیـات  کـه 
کوشـیده اسـت، جنـگ نیز بسـتری  برای خلـق آثار 

گونه‌هـای مختلـف شده‌اسـت. ادبـی در 
ماننـــد  ادبـــی  گونه‌هـــای  برخـــی  کـــه  امـــر  ایـــن 
خاطره‌نگاری و روایت‌نویســـی در جریان نوشـــتن 
در  هم‌چنـــان  و  رســـیده‌اند  بلـــوغ  بـــه  جنـــگ  از 
مســـیر تکامل هستند، بر کســـی پوشیده نیست. 
ضرورت‌هـــا و اقتضائـــات بعـــد از جنـــگ تحمیلی 
بـــه حفـــظ کـــردن و نشـــر دادن آن‌چـــه بـــه وطـــن 
گذشـــت؛ توجه نویســـندگان را بـــه طبع‌آزمایی در 
گونه‌هـــای مختلـــف نثـــر ادبـــی و ترکیـــب آن‌هـــا با 

کرد.  یکدیگـــر معطـــوف 
اقتضائاتی که منجر به خلق آثاری شد که تلفیقی 
چون  موفقی  آثار  است.  خاطره‌نگاری  و  رمان  از 
زندگی  روایت  از  ضرابی‌پور  بهناز  که  »ساجی« 
آورده‌است؛  در  نگارش  به  را  آن  باقرزاده  نسرین 
کاملا جریان دارد و پابه‌پای  که در آن جنگ  اثری 

نویسنده  آن  در  که  اثری  می‌رود؛  پیش  زندگی 
خاطرات راوی را به بهترین نحو ممکن با عناصر 
خواندن  امر  همین  و  زده‌است  پیوند  داستانی 

خاطرات را شیرین‌تر و جذاب‌تر می‌کند.
در  کثـــرت  ایجـــاد  ایـــن  و  مـــوارد  ایـــن  همـــه  بـــا 
گونه‌هـــای ادبی و بلوغ در خاطره‌نـــگاری و تلفیق 
آن بـــا عناصر داســـتان و رمان، بایـــد اعتراف کنیم 
کـــه در موارد بســـیاری نیـــز نتیجـــه پرداخت‌های 
ادبـــی بـــه جنـــگ خـــوب از آب در نیامده اســـت.

خیلی وقت‌ها نویسنده‌ها صرف در دست داشتن 
خلق  به  دست  شهید،  همسر  یک  از  خاطرات 
از  درستی  نشان  هیچ  که  زده‌اند  ضعیف  آثاری 
که جز لطمه  ادبیات در آن‌ها وجود ندارد. آثاری 
زدن به اعتبار ادبیات داستانی و روایی پایداری 
که  می‌شود  آن  موجب  و  نمی‌کنند  دیگری  کار 
یک  به  را  جنگ  موضوع  با  آثار  تمام  مخاطب، 

چشم ببیند و تر و خشک را با هم بسوزاند.  
‌آثـــاری که بعضـــا جایزه‌های خوبی هـــم گرفته‌اند؛ 
کـــه در این چرخه ارتبـــاط متقابل، علاوه بر  آثاری 
خدشـــه‌دار کردن چهره ادبیات پایداری فارســـی، 
نشـــانه‌ها و نمادهـــا و ارزش‌هـــای جنگ تحمیلی 

را نیـــز در نگاه مخاطب از معنا ســـاقط می‌کنند. 
پـــر واضح اســـت کـــه نویســـنده ایـــن حـــوزه نباید 
را  بـــه ارزش‌هـــای ملـــی  کـــردن مخاطـــب  وصـــل 
فرامـــوش کنـــد. در حقیقـــت او برای وصـــل کردن 
کـــردن و در این میان  آمده‌اســـت و نه برای فصل 

حفـــظ ســـاحت ادبیـــات نیز مهم اســـت.  

جنگ تحمیلی و ادبیات 
داستانی در تمام این 
سال‌ها در رابطه‌ای 
متقابل پیش رفته‌اند. به 
، هراندازه  بیانی کامل‌تر
که ادبیات در ثبت و 
ضبط حقایق جنگ 
کوشیده است، جنگ 
نیز بستری  برای خلق 
آثار ادبی در گونه‌های 
مختلف شده‌است.
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»منم یه مادرم«، برشـــی از زندگی ســـه مادر است 
کـــه در تجربه‌ای عظیـــم و تکان‌دهنـــده با یکدیگر 
فرزندانشـــان.  از  یکـــی  شـــهادت  مشـــترک‌اند: 
کـــه هـــر چنـــد در دهه‌هـــای مختلف و  فرزندانـــی 
در ســـه جغرافیـــای متفـــاوت متولد شـــده‌اند، اما 
مســـیر و ســـرانجام حیات کوتاه‌مدتشـــان نشان از 
موفقیت آن‌ها در رســـیدن به مقصـــد دارد. کتاب 
روایـــت رشـــد و بالندگی ایـــن شهداســـت از دوران 
کودکـــی تا هنگامه شـــهادت؛ از نـــگاه نزدیک‌ترین 
و شـــاید بتـــوان گفـــت اولیـــن مربیان آن‌هـــا یعنی 

والدینشان. 
هرچند عنـــوان و طرح جلد کتاب نـــگاه خواننده 
را به طور ویژه‌ای متوجـــه راوی اصلی _یعنی مادر 
شـــهید_ می‌ســـازد؛ اما در خلال تمامـــی روایت‌ها، 
شـــاهد تـــاش نویســـنده بـــرای ارائـــه تصویـــری از 
حضـــور و نقـــش تربیتـــی پـــدر نیز هســـتیم. تلاش 
موفقـــی کـــه در نهایت خواننـــده کتـــاب را که پای 
صحبـــت مـــادر نشسته‌اســـت، از توجه به ســـبک 
تربیتـــی پدر شـــهید و نحـــوه ارتباط او بـــا فرزندان 

نمی‌کند.  غافـــل  نیز 
کتـــاب بـــه پرداختـــن ابعـــاد تربیتـــی در  اهتمـــام 

مراحـــل رشـــد شـــهید، در انتخـــاب بـــرش زمانـــی 
روایت نیز خودش را نشـــان داده‌اســـت؛ به طوری 
کـــه برخلاف اغلـــب کتاب‌هـــای خاطرات مـــادران 
شـــهدا، این‌جـــا بـــا روایت‌هایـــی مواجه هســـتیم 
که شـــروع آن‌هـــا نه از زمـــان کودکی و یـــا نوجوانی 
مـــادران، بلکـــه از زمـــان انتظـــار آن‌هـــا بـــرای تولد 
فرزنـــدِ شهیدشـــان آغاز شده‌اســـت و با شـــهادت 
همـــان فرزند و مواجهه مـــادر با ایـــن واقعه پایان 
روایت‌هـــا،  انتهـــای  در  کـــه  چنـــد  هـــر  می‌گیـــرد. 
خواننـــده با وجـــود بی‌اطـــاع بودن از ســـال‌های 
ابتدایـــی زندگـــی مـــادر شـــهید، بـــه تصویـــر قابل 
فکـــری،  گی‌هـــای  ویژ و  شـــخصیت  از  قبولـــی 

اعتقـــادی و اخلاقـــی او دســـت پیـــدا می‌کنـــد. 
‌در تمامـــی روایت‌هـــای کتـــاب »منـــم یه مـــادرم« 
که به قلـــم نویســـندگان مختلفی به رشـــته تحریر 
در آمـــده، بـــه جنبه‌های مشـــترک و مشـــخصی از 
مراحل رشـــد و تربیت فرزند پرداخته شده‌اســـت؛ 
کم بر  کلـــی حا گونی چون فضای  گونا جنبه‌هـــای 
خانـــه، نوع ارتباط والدین بـــا فرزندان، هماهنگی 
پدر و مـــادر در امر تربیت،خودســـازی‌های فردی 
و نقش‌آفرینی‌هـــای اجتماعی مـــادر، نحوه انتقال 

سیده معصومه شفیعی
یادداشت نویس

منــم یه مـادرم
    جستاری در سبک تربیتی مادران شهدا
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مفاهیم دینی و انقلابی به فرزندان، زمینه‌ســـازی 
شـــکوفایی صفـــات اخلاقـــی در فرزنـــدان توســـط 
والدیـــن، توجـــه به کســـب روزی حـــال و پرهیز از 

ک و... . مال شـــبهه‌نا
کنـــار پرداختـــن بـــه ایـــن جنبه‌های مشـــترک  در 
تربیتـــی در نـــگارشِ روایت‌ها، تفـــاوت قابل توجه 
ایـــن ســـه روایـــت در میـــدان فعالیـــت و چگونگی 
شـــهادت فرزنـــدانِ این ســـه مادر اســـت: شـــهید 
دانشـــمندان  از  روشـــن  احمـــدی  مصطفـــی 
بمـــب  انفجـــار  اثـــر  بـــر  کـــه  کشـــور  هســـته‌ای 
مغناطیســـی متصل شـــده به اتومبیل در نزدیکی 
دانشـــگاه علامه طباطبایی به شـــهادت می‌رسد؛ 
که پس  شهید محمد مســـرور، طلبه حوزه‌علمیه 
از آزادســـازی شـــهرهای نبـــل و الزهـــرا در منطقـــه 
گلوله مســـتقیم داعـــش روح بلندش  رتیـــان و بـــا 
محمدحســـین  شـــهید  و  می‌شـــود  آســـمانی 
کـــه در اغتشاشـــات  حدادیـــان، بســـیجی فعالـــی 
فرقـــه دراویـــش، در خیابان گلســـتان هفتم تهران 

بـــه فیـــض شـــهادت می‌رســـد.
میدان‌هـــای  بـــا  شـــهدایی  عامدانـــه  انتخـــاب 
گون که هر یـــک اقتضائات متفاوتی  فعالیـــت گونا

کتـــاب  کـــه در مقدمـــه  دارنـــد، مســـئله‌ای اســـت 
کید  صراحتا به آن اشـــاره شـــده و مقصود از آن، تا
بر قابـــل تعمیم بـــودن الگوهـــای تربیتـــی مادران 
عنـــوان  مـــادران  دیگـــر  روزمـــره  زندگـــی  در  آنـــان 
شده‌اســـت. مقصودی که هـــدفِ محوری و اصلی 

گـــردآوری ایـــن روایت‌هـــا بوده‌اســـت. از 
»منـــم یـــه مـــادرم« کـــه اولیـــن جلـــد از مجموعـــه 
کتاب‌هـــای ســـبک تربیتـــی والدیـــن شهداســـت 
و بـــه همـــت انتشـــارات راه یـــار بـــه چاپ رســـیده، 
برای رســـیدن بـــه این هدف، خواننـــده را در 263 
صفحـــه با روایت زندگی این ســـه شـــهید بزرگوار از 
زبـــان مـــادران آنـــان همـــراه می‌کنـــد. روایت‌هایی 
کنـــار  از  و  می‌گیرنـــد  ســـرعت  گاه  چنـــد  هـــر  کـــه 
عطـــش خواننـــده برای دیـــدن تصویـــری واضح‌تر 
و جزئیاتـــی بیشـــتر از برخـــی وقایـــع بـــه ســـرعت 
عبـــور می‌کننـــد، امـــا در نهایـــت موفق می‌شـــوند 
تا با پیوســـتگی قابل قبولشـــان، مخاطـــب را پای 
صحبت راوی اول‌شـــخص کتاب بنشـــانند، او را تا 
رســـیدن بـــه لحظات ســـخت امتحانِ بـــزرگ مادر 
شـــهید همراه کنند و جلوه‌هایی از سبک و عمل 

تربیتـــی این مـــادران را بـــه او نشـــان دهند.
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]  پـــرونـــده ویـــــژه  [

مدرسه صنعت و سیاست
هنرستان نفت اهواز در گذر از دفاع مقدس

دبیر پرونده ویژه:مهرزاد قوی فکر
با مطالبی از:عطاءالله پورعوض، علی هاجری
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]   پرونده ویژه   [
بی‌راه نیست تا تاسیس هنرستان نفت اهواز را تحت تاثیر اتفاقات پس از کودتای ۲۸ مرداد و سیاست‌های 
کودتا،  از  پس  بدانیم.  ایران  نفت  اقتصاد  بر  دنیا  ابرشرکت‌های  دوباره  تسلط  و  نفت  صنعت  بر  کم  حا
کنار بریتانیا، پای دیگر  سلطه انحصاری شرکت بریتیش پترولیوم بر صنعت نفت ایران شکسته شد و در 
کشورهای خارجی هم به صنعت نفت ایران باز شد. با حضور شرکت‌های بزرگ نفتی جهان، کنسرسیومی 

کتشاف، استخراج، پالایش و فروش نفت ملی را در اختیار داشت. شکل گرفت که امتیاز عملیات‌های ا
شرکت ملی نفت ایران، تنها انجام امور سازمان عملیات غیرصنعتی را بر عهده گرفت و حوزه اختیارات آن، 
فعالیت‌هایی بود که به طور مستقیم به صنعت نفت ارتباط نداشت. آموزش در مناطق نفت‌خیز جنوب، 
گرفت چند آموزشگاه  از جمله فعالیت‌های سازمان عملیات غیرصنعتی بود؛ شرکت ملی نفت تصمیم 
تخصصی نفت در حوزه مناطق نفت‌خیز جنوب دایر کند. آموزشگاه حرفه‌ای نفت اهواز اولین مرکزی بود 
که در راستای فعالیت‌های سازمان عملیات غیرصنعتی تاسیس شد. برای شروع فعالیت هنرستان فنی 
گاراژ مکانیک شرکت نفت بود.  صنعت نفت، مکانی در خرمکوشک در نظر گرفته شده‌بود که قبلا محل 

هنرستان فنی نفت اهواز، در سال ۱۳۴۱ فعالیت‌های آموزشی خود را با جذب هنرجو آغاز کرد.
حتی در اواخر دهه چهل، هنرستان نفت اهواز به مرکز آموزش پس از استخدام شرکت نفت هم تبدیل 
شد. نهایتا به علت هزینه‌‌بر بودن فعالیت‌های آموزشی، در سال ۱۳۵۶ تصمیم به تعطیلی هنرستان نفت 

اهواز گرفته‌شد. 
با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و خروج بسیاری از نیروها و متخصصین خارجی از شرکت نفت، 
دوباره نیاز به آموزش قبل از استخدام نیروی تخصصی شرکت نفت احساس شد. با اجرای سیاست‌های 
گر چه با شروع  کردند. ا کار خود را آغاز  کز حرفه‌ای آموزش صنعت نفت دوباره  جدید آموزشی، تمام مرا
ولی  رفتند،  تعطیلی  به  رو  آبادان  مرکز  مثل  نفت  آموزشی  کز  مرا از  بعضی  آن،  تداوم  و  تحمیلی  جنگ 
هنرستان نفت اهواز هم‌چنان به کار خود ادامه داد. هنرستان اهواز با عنوان "هنرستان شهید سبزیزاد" 
و آموزشگاه حرفه‌ای با نام "مرکز آموزش حرفه‌ای شهید باهنر" فعالیت‌های خود را پی گرفتند. آموزشگاه 
کامران سبزیان تا سال ۱۳۷۹، روند تربیت نیروی  حرفه‌ای شهید باهنر تا سال ۱۳۷۴ و هنرستان شهید 
کم بر وزارت نفت،  تخصصی برای شرکت نفت را ادامه دادند. در دهه هفتاد با تغییر سیاست‌های حا
از استخدام در  آموزش قبل  پایان  گرفته‌شد و  آموزش تخصصی شرکت نفت  کز  تصمیم به تعطیلی مرا

مجموعه‌های زیر نظر وزارت نفت اعلام شد. 
کردیم به شرح بخشی از فعالیت‌های مهم دانش‌آموختگان هنرستان نفت  در این پرونده ویژه تلاش 
اهواز در مبارزات انقلاب، دفاع مقدس و پیشرفت‌های صنعتی کشور بپردازیم و به گوشه تاریکی از تاریخ 

مبارزه و رشد مردمان این سرزمین، نور بتابانیم.

فرصتی از دل بحران
    بازخوانی تاریخچه تأسیس تا انحلال هنرستان نفت اهواز

با وقوع انقلاب اسلامی 
در سال ۱۳۵۷ و خروج 

بسیاری از نیروها و 
متخصصین خارجی از 

شرکت نفت، دوباره 
نیاز به آموزش قبل 
از استخدام نیروی 

تخصصی شرکت نفت 
احساس شد. با اجرای 

سیاست‌های جدید 
آموزشی، تمام مراکز 

حرفه‌ای آموزش صنعت 
نفت دوباره کار خود را 

آغاز کردند.

مهرزاد قوی فکر
پژوهشگر
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]   پرونده ویژه   [
آغاز سلطه نفتی در عصر بی‌خبری{ 

نماینـــده  آن‌کـــه  از  قبـــل  انـــدی،  و  چهـــل ســـال 
دارســـی بـــرای امضـــای »امتیازنامـــه نفـــت و موم 
طبیعـــی معدنـــی« رهســـپار ایـــران شـــود؛ دنیای 
متمـــدن تولـــد صنعـــت نفـــت را رقـــم زده‌بـــود. در 
ســـال ۱۸۵۴، بنیامین ســـلمن شـــیمی‌دان شـــهیر 
آمریکایـــی، مقـــداری از روغـــن موســـوم بـــه روغن 
صخـــره، ارســـالی از ســـوی آقای جـــرج بیـــزل را در 
کرد و  آزمایشـــگاه شـــیمی دانشـــگاه ییـــل تقطیـــر 
نتایـــج تحقیقـــات خـــود را در قالـــب جـــزوه‌ای در 
او  داد.  قـــرار  دوســـتانش  و  بیـــزل  جـــرج  اختیـــار 
بـــرای انجـــام ایـــن پـــروژه پژوهشـــی ۵۲۶ دلار بـــه 
عنـــوان حق العمـــل از بیزل و دوســـتانش دریافت 
کـــرد. گـــزارش ســـیلیمن امیدوارکننـــده بـــود؛ او به 
صراحـــت بـــه جـــرج بیـــزل گفته بـــود: »...شـــرکت 
مـــاده خامـــی دسترســـی دارد  بـــه  کنـــون  ا شـــما 
تبدیـــل  باارزشـــی  بـــه محصـــولات  کـــه می‌توانـــد 
گردد...«. گزارش ســـیلیمن، پشـــتوانه علمی پروژه 
مدنظـــر جـــرج بیـــزل و شـــرکای او شـــد و بـــا ایـــن 
پشـــتوانه، به انتشـــار اوراق ســـهام، جذب سرمایه 
و حفـــر اولین چـــاه نفت پرداختند. فـــوران نفت از 

ایـــن چـــاه، تولـــد صنعت نفـــت را رقـــم زد.
چهـل و انـدی سـال، پـس از ایـن ماجـرا و پـس از 
شـکل‌گیری تراسـت‌های بین‌المللـی نفتـی و رونـق 
بـازار جهانـی نفـت بـود کـه دارسـی بـه امیـد کشـف 
وسوسـه  ایـران  در  سـرمایه‌گذاری  بـرای  نفـت، 
گونـه‌ای دیگـر بـود.  شـد. امـا در ایـران اوضـاع بـه 
اشتغال‌های پسـت  و   خواب‌آلودگـی  این‌جـا 

خـواص را از آن‌‌چـه در جهـان واقعیت می‌گذشـت، 
بی‌خبـر گذاشـته بود. شـاه ایـران را »جهان‌مطاع« 
می‌گفتنـد؛ یعنـی کل جهـان از او اطاعت می‌کنند. 
سیاسـتمداران  از  یکـی  صادقانـه  تعبیـر  _بـه  امـا 
وقت_ آن‌‌چه زبانش می‌گفت، کله‌‌اش نمی‌شـنید. 
حـکام  امتیازنامـه،  امضـای  از  پـس  می‌گوینـد 
کـه ایـن  _بخوانیـد خـواص_ ایرانـی متحیـر بودنـد 
کار غربی‌هـا می‌آیـد؟ معـروف  بـه چـه  بدبـو  مـاده 
صـورت  بـه  خوزسـتان،  بومـی  اهالـی  کـه  اسـت 
سـنتی، قیر حاصل از چشـمه‌های نفتی را بر زخم 
حیوانـات اهلـی ضمـاد می‌کردند. نقل اسـت وقتی 
افـراد  رسـید،  نفـت  بـه  نفتـون  در  چـاه  اولیـن  کـه 
گاه منطقه از یکدیگر می‌پرسـیدند مگر  بومـی و نـاآ
مسـتر دارسـی چنـد خـر دارد کـه ایـن همـه نفـت را 
گاهی خواص  می‌خواهـد؟ ایـن دو مثال از سـطح آ
تولـد  داسـتان  کنـار  در  بگذاریـد  را  ایرانـی  عـوام  و 
کلماتـی مثـل  کلیـدی آن!  کلمـات  صنعـت نفـت و 
دانشـگاه ییـل، آزمایشـگاه، پـروژه پژوهشـی، اوراق 
سـهام و... کـه مربـوط بـه نیـم قـرن قبـل از امضـای 
کوتـاه  مقایسـه  همیـن  می‌باشـد.  دارسـی  امتیـاز 
گاهی میان جوامع  کافی اسـت تا شـکاف علمی و آ
گاه در ابتـدای قـرن بیسـتم معلـوم  پیشـرفته و  نـاآ
گـردد. ایـن اوج ظلمـات عصـر بی‌خبـری در ایـران 
اسـت کـه بـا شـکوه انقالب صنعتـی غـرب و ولـع آن 
بـرای جـذب مـاده خـام، نیـروی کار و بـازار مصـرف 

شده‌اسـت. همزمـان  و... 
لقمـــه  را  مـــا  کـــه  آن‌‌چـــه  اســـت  آن  واقعیـــت 
غربی‌هـــا  هاضمـــه  میـــل  بـــاب  راحت‌الحلقومـــی 

راهی برای رهایی
    بسترهای تاریخی تأسیس آموزشگاه‌های فنی نفت

می‌گویند پس از 
امضای امتیازنامه، 
حکام _بخوانید خواص_ 
ایرانی متحیر بودند که 
این ماده بدبو به چه کار 
غربی‌ها می‌آید؟ 

عطاءالله پورعوض
نویسنده
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ــج،  ــر رایـ ــه تعبیـ ــا بـ ــی یـ گاهـ ــن ناآ ــود، همیـ ــرده بـ کـ
بـــر  را  خـــود  بنیـــان   ، اســـتعمار بـــود.  بی‌خبـــری 
شـــکاف علمـــی و صنعتـــی میـــان جوامـــع پیشـــرفته 

نهاده‌بـــود. بنـــا  جامانـــده  و 

از بند دوازدهم تا ماده شانزدهم{ 
بنـــد دوازدهم امتیازنامه دارســـی موجز و مختصر 
کار  کـــه در تاسیســـات فـــوق  بـــود: »عملـــه و فعله 
بـــه  باشـــند؛  شاهنشـــاه  رعیـــت  بایـــد  می‌کننـــد، 
اســـتثنای اجزای علمـــی از قبیل مدیر و مهندس 

و عمال و مباشـــرین«.
و  فنـــی  مدیریـــت  صراحـــت،  بـــه  دوازدهـــم  بنـــد 
عملیاتـــی شـــرکت را در انحصار انگلیســـی هـــا قرار 
مـــی‌داد و دخالـــت ایرانی‌هـــا را صرفـــا در محدوده 
کارگـــری و فعله‌ای مجاز می‌دانســـت. این بند  کارِ 
، اما منطبـــق بـــر واقعیت‌های  گر چـــه تاســـف‌بار ا
موجـــود آن سال‌هاســـت که عمـــا نیـــروی ایرانی 
بـــرای دخالـــت در مدیریـــت  فنـــی  و  متخصـــص 
عملیـــات نفـــت جنوب پیدا نمی‌شـــد و اساســـا از 
صنعت نفت و جایگاه و مســـائل فنی پیرامون آن 
شـــناختی وجود نداشـــت. با این حال، در همان 
مقوله بـــه کارگیری کارگر و فعله ایرانی نیز از همان 
ابتـــدا منشـــا بـــروز اختلافاتی شـــد. قبل از کشـــف 

کـــه میـــان انگلیســـی‌ها و خان‌هـــای  نفـــت بـــود 
بختیاری، اختلافاتی بر ســـر محافظت و حراســـت 
از تاسیســـات ســـندیکای نفـــت در منطقـــه بـــالا 
گارد انگلیســـی برای  گرفـــت. بختیاری‌هـــا حضـــور 
محافظـــت از تاسیســـات را برنمی‌تافتنـــد و اصـــرار 
بـــر به کارگیـــری تفنگچی‌های بختیاری داشـــتند؛ 
در ایـــن میـــان اختلافات میـــان طوایـــف ایلخانی 
و حاجی‌ایلخانـــی نیـــز اوضاع را قـــدری پیچیده‌تر 
می‌ســـاخت. بـــا پیـــروزی انقـــاب مشـــروطه و در 
اولیـــن دوره مجلـــس شـــورای ملـــی، در مرکـــز نیـــز 
نفـــت  امتیـــاز  پیرامـــون  فحـــص  و  بحـــث  وقتـــی 
کرات و حساســـیت‌ها  درگرفت، بـــاز هم اولین مذا
پیرامون نیروی انســـانی ایرانی و لـــزوم به کارگیری 
کـــرات، از  آن‌ها بـــود. ســـعدالدوله در ابتـــدای مذا
کارگیری  وزیر معـــادن وقت در خصوص نحـــوه به 
نیروی انســـانی در عملیات کشـــف نفت می‌پرسد 
شنیده‌اســـت  کـــه  می‌کنـــد  نگرانـــی  اظهـــار  و 
اغلـــب عملجـــات، بغـــدادی و عثمانـــی و هنـــدی 
و  بغـــداد  یهودی‌هـــای  این‌کـــه  بدتـــر  هســـتند؛ 
ایـــن میـــان  البتـــه در  آن‌جـــا هســـتند.  هنـــد در 
کتابچی‌خان،  توضیحـــات صدیق‌السلطنه)پســـر 
اســـعد  ســـردار  راپـــورت  و  دارســـی(  امتیـــاز  دلال 
نفـــت  شـــرکت  ســـایه  در  بختیاری)ســـهامدار 
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انگلیـــس و ایـــران(1 تا حـــدودی ســـوء‌تفاهمات را 
نمود.   برطـــرف 

از همـــان ابتدا دغدغه به کارگیری نیروی انســـانی 
گرفته نفـــت ایران وجود  ایرانـــی در صنعت تـــازه پا
داشـــت. حتی این دغدغه در ســـفرنامه رضاخان 
پهلـــوی بـــه خوزســـتان و بازدیـــد او از تاسیســـات 
گـــر  نفتـــی در ســـال ۱۳۰۳ انعـــکاس یافته‌اســـت.2 ا
چـــه در ســـال‌های موســـوم بـــه عصـــر بی‌خبری، 
ایـــن دغدغـــه از جنـــس به کارگیـــری نیـــروی کارگر 
گـــذار از ایـــن عصـــر و ارتقای  ایرانـــی بـــود؛ امـــا بـــا 
گاهـــی ایرانیـــان، ایـــن نگرانـــی، رنگ دیگـــری به  آ
خـــود گرفت. ایرانیان با شـــناخت دنیای پیرامون 
گاهـــی از جایگاه خـــود در دنیـــای آن  خـــود و بـــا آ
بـــه نقـــش نفـــت در معـــادلات  بـــردن  روز و پـــی 
قـــدرت _به خصـــوص نقش نفت ایـــران در جنگ 
بـــر مدیریـــت و  بـــه تاثیرگـــذاری  بین‌الملـــل اول_ 
راهبری صنعـــت نفت ایـــران می‌اندیشـــند. آن‌ها 
رویـــای پـــرورش و به کارگیـــری نیروی فنـــی، خبره 
و تحصیل‌کـــرده ایرانـــی در صنعـــت نفت را در ســـر 
داشـــتند. از ۱۹۰۱ _که ســـال امضای امتیاز دارسی 
کمه ایران  بـــود_ تـــا ۱۹۳۲ که اختلافات هیئـــت حا
بـــا شـــرکت نفـــت انگلیـــس و ایـــران بـــالا می‌گیرد و 
نهایتـــا داوری را بـــه شـــورای جامعـــه ملـــل در ژنو 
می‌برنـــد؛ ایرانیـــان _در ایـــن ســـی ســـال_ بســـیار 
کرده‌انـــد؛ جوانـــان تحصیل‌کرده بســـیاری  تغییـــر 
پـــرورش یافته‌انـــد؛ ســـاختار سیاســـی ایـــران _بـــا 
وجود تمـــام وجوه اســـتبدادی و اســـتعماری_ به 
انقـــاب  ایرانیـــان  رسیده‌اســـت؛  والاتـــری  بلـــوغ 
مشـــروطه را پشـــت ســـر گذاشـــته‌اند؛ تلخی‌هـــای 
نسل‌‌کشـــی  و  قحطـــی  و  اول  بین‌الملـــل  جنـــگ 
بیـــدار  وجدان‌هـــای  و  دیده‌انـــد  را  ســـال‌ها  آن 
آنـــان متوجه جاماندن از قافله پیشـــرفت بشـــری 

1. جلال آل‌احمد در غربزدگی، به صراحت انگیزه سردار اسعد از فتح تهران در جریان مشروطه را، به منافع کمپانی _که خودش نیز سهامدار آن بود_ 
به قضیه نفت جنوب ربط می‌دهد. 

2. از افراد متفاوتی به عنوان نویسنده سفرنامه رضاخان به خوزستان نام برده‌اند. یکی از این افراد، محمدعلی فروغی است. به هرحال این جزوه 
گاهی خواص ایرانی نسبت به صنعت نوپای نفت می‌باشد.  نشان‌دهنده ارتقا آ

شده‌اســـت. بـــر این اســـاس، بی‌جهت نیســـت تا 
میـــان تحصیل‌کرده‌‌هـــای ایرانـــی، نـــگاه انتقادی 
به امتیاز دارســـی رایج شـــده و آنـــان خواهان الغا 
و تجدیـــد نظـــر در آن باشـــند؛ عجیب نیســـت که 
ایرانیـــان رفته‌رفته در اندیشـــه تســـلط و مدیریت 
کرات  گر چه مذا صنعت نفت خودشان باشـــند. ا
هیئـــت اعزامـــی ایـــران بـــه ژنـــو و مکاتبـــات وزارت 
خارجـــه و دارایـــی ایـــران بـــا مدیران وقت شـــرکت 
نفت انگلیس و ایـــران، دارای وجوه فنی، حقوقی 
و مالی بســـیاری اســـت؛ اما دغدغه پرورش نیروی 
متخصـــص و نهایتـــا آرزوی اداره ایـــن صنعـــت، در 
کـــرات و مکاتبات پیداســـت.  جای‌جـــای این مذا
شاهنشـــاهی  دولـــت  یادداشـــت  از  بخشـــی  در 
ایـــران بـــه شـــورای جامعـــه ملل با اشـــاره بـــه بند 
کذایـــی دوازدهـــم امتیازنامـــه دارســـی، اعتـــراض 
که:»کمپانـــی داخل ایـــران عملجات  شده‌اســـت 
هنـــدو اســـتخدام می‌کنـــد و بـــه اعتراضـــات مکرر 
و متوالـــی دولـــت ایـــران توجهـــی نمی‌کنـــد«. بعد 
از نطـــق ســـرجان ســـیمون وزیـــر خارجـــه وقـــت 
کـــرات، مرحوم علی  بریتانیـــا در جریان همین مذا
کبرخـــان داور، رییس هیئـــت اعزامی ایران به ژنو  ا
طـــی ســـخنانی که چندبار توســـط ســـیمون قطع 
می‌شـــود، بـــه وجـــوه مختلف قـــرارداد می‌پـــردازد 
کـــه اعـــزام دو  و در بخشـــی از آن نیـــز در پاســـخ او 
محصـــل ایرانـــی به اروپـــا را بـــه عنـــوان تاییدی بر 
اراده شـــرکت بـــرای تربیـــت نیـــروی متخصص ذکر 
می‌کنـــد؛ صریحـــا می‌گویـــد: »هم‌چنیـــن در بـــاب 
دو محصل شـــبانه‌روزی صحبـــت نموده‌اند. این 
مســـئله صحیح اســـت ولی ما حاضریم به شـــرکت 
کـــه می‌توانـــد احســـان خـــود را بـــاز پس  بگوییـــم 
گیـــرد. دولت ایـــران فعـــا بیـــش از ۵۰۰ محصل در 

فرانســـه و ســـوییس و بلژیـــک دارد...«.
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در  کمپانـــی  و  ایـــران  دولـــت  کـــرات  مذا نهایتـــا 
لغـــو  بـــه  منجـــر   ،۱۹۳۳ بـــه  منتهـــی  ســـال‌های 
امتیـــاز دارســـی و انعقـــاد قـــرارداد ۱۹۳۳ گردید. در 
خصـــوص این قـــرارداد، نواقـــص آن و نحـــوه نفوذ 
دولـــت بریتانیا در انعقاد آن ســـخنان زیادی گفته 
کمپانی بر نفت ایران  شده‌اســـت. تمدید ســـلطه 
بـــه مدت ســـی ســـال دیگر)تـــا ســـال ۱۹۹۳( فریب  
 ، بزرگی بـــرای ملت ایران بود. ایـــن قصور یا تقصیر
صدای رضاشـــاه را هم درآورد. ســـال‌ها بعد، سید 
کننده  حســـن تقی‌زاده، وزیر وقت دارایـــی و امضا
آزادی‌‌خـــواه  _مشـــروطه‌چی   ۱۹۳۳ قـــرارداد 
کـــه بعدهـــا تـــاش بســـیاری می‌کنـــد تـــا  ســـابق_ 
خـــود را مســـلوب‌الاختیار و صرفـــا آلت فعـــل اراده 
رضاشـــاه معرفـــی کند؛ از قـــول رضاشـــاه می‌گفت: 
»همان‌طـــور کـــه مـــا گذشـــتگانمان را ســـی ســـال 
بـــه خاطر امتیـــاز نفت لعنت کرده‌ایـــم، در صورت 
تمدیـــد مـــا نیـــز پنجاه ســـال مـــورد لعـــن آیندگان 
خواهیـــم بـــود«؛ و البتـــه همین‌طـــور هم شـــد... . 
بـــا تمام ایـــن اوصـــاف، بنـــد دوازدهـــم امتیازنامه 
کار ایرانـــی در قرارداد  دارســـی در خصوص نیروی 
۱۹۳۳ به ماده شـــانزدهم ارتقا یافته‌بود. مقایســـه 

ایـــن دو بند در دو معاهده، با فاصله حدود ســـی 
ســـال از راهی طی‌شـــده خبر می‌دهـــد. تفاوت‌ها 
که برای  که ایرانی‌ها دریافتـــه اند  نشـــان می‌دهد 
کنند،  این‌کـــه نفت خودشـــان را مـــالِ خودشـــان 
گیری علوم، صنایـــع و فنون مربوطه  ناچار بـــه فرا
می‌باشـــند و بـــدون وجـــود ایرانـــی متخصـــص و 
کاربلـــد، راهی برای رهایی از ســـلطه وجـــود ندارد. 
کید  در بند دوم از ماده شـــانزدهم قرارداد ۱۹۳۳ تا
می‌شود: »مســـلم اســـت که کمپانی صنعتگران و 
مســـتخدمین فنی و تجاری خود را، بـــه اندازه‌ای 
کـــه اشـــخاص ذی‌صلاحیـــت و باتجربـــه در ایران 
یافـــت شـــود از اتباع ایـــران انتخاب خواهـــد کرد و 
کـــه مســـتخدمین غیرفنی  این نیز مســـلم اســـت 
کمپانـــی منحصـــرا از اتبـــاع ایـــران خواهنـــد بود«. 
همان‌طـــور کـــه بند دوازدهـــم امتیازنامه دارســـی 
در ســـال ۱۹۰۱ تلخ اما مطابق بـــا واقعیت بود؛ بند 
دوم از مـــاده شـــانزدهم قـــرارداد ۱۹۳۳ نیز مطابق 
بـــا واقعیـــت و بیانگـــر وجـــود نیـــروی متخصـــص 
و کاربلـــد ایرانـــی در آن زمان می‌باشـــد. از ســـویی 
در بنـــد ســـوم همین مـــاده آمده‌اســـت: »طرفین 
موافقـــت می‌نماینـــد در این‌کـــه طـــرح عمومـــی 



 دریچه‌ای به فرهنگ
 ایثار و شهادت

52

]   پرونده ویژه   [

کـــه بر طبق آن هر ســـال  مطالعـــه و تهیـــه نمایند 
و مرتبا مســـتخدمین غیرایرانی را تقلیل داده و به 
جـــای آن به طور تصاعـــدی و در کوتاه‌ترین مدت 
ممکـــن، از اتبـــاع ایرانـــی بگمارنـــد«. هم‌چنین در 
بنـــد چهـــارم همیـــن مـــاده توافق شده‌اســـت که: 
»کمپانـــی ســـالانه مبلغ ده هـــزار لیره اســـترلینگ 
بـــرای این‌کـــه اتبـــاع ایـــران در انگلســـتان علـــوم 
و فنـــون مربـــوط بـــه صناعـــت نفـــت را فـــرا گیرند، 
تخصیـــص خواهد داد«. قرارداد در ســـال ۱۳۱۲ به 
امضا دولت، تصویب مجلس و توشـــیح رضا شـــاه 

 . سید ر

آموزشگاه‌های نفتی { 
اولیـــن و بارزترین نتیجـــه ماده شـــانزدهم قرارداد 
۱۹۳۳، چنـــد مـــاه بعـــد و بـــا تاســـیس آموزشـــگاه 
از  یکـــی  در   )School  Artisan( آبـــادان  حرفـــه‌ای 
ســـاختمان‌های قدیمـــی پالایشـــگاه ظهـــور و بروز 
یافـــت. ایـــن آموزشـــگاه در واقع اولین آموزشـــگاه 
فنـــی حرفه‌ای و به عنوان پیشـــرو آموزشـــگاه‌های 
کاردانـــش در نظام آموزش و پـــرورش ایران گردید. 
 ، بعدتر مشـــابه این آموزشـــگاه در شـــهرهای اهواز

مسجدســـلیمان و آغاجـــاری نیـــز تاســـیس شـــد. 
جهـــت  متخصـــص  کار  نیـــروی  رشـــد  و  پـــرورش 
اســـتفاده در صنعـــت نفـــت، رســـالت اصلـــی این 
آموزشـــگاه‌ها بود؛ مهم‌تـــر این‌که مطابق بـــا اصرار 
و خواســـت ملـــت ایـــران، بنـــا بـــود ایـــن نیروهـــا از 
نوجوانـــان و جوانـــان همیـــن خطه برگزیده شـــده 
و به مـــرور جایگزیـــن نیروهای اجنبـــی گردند. اما 
کار اموزشـــگاه  مهم‌تـــر از این، تاســـیس و آغـــاز به 
فنی آبـــادان )Technology Institude Abadan( در 
ســـال ۱۳۱۸ بـــود. ماموریـــت این مرکز _کـــه بعدها 
بـــه دانشـــکده نفت آبـــادان معروف شـــد_ پرورش 
مهندســـان و مدیـــران آینده صنعـــت نفت بود که 
غ‌التحصیـــان آن، به  بـــاز هم بنا بـــر اراده ملی، فار
عنوان ذخایر ملت ایـــران برای خلع ید بیگانگان 

از منابـــع معدنی ایـــران قلمداد می‌شـــدند. 

 نفی سلطه{ 
تاســـیس آموزشـــکده‌های فنـــی نفـــت و تحصیل 
جوانـــان و نوجوانـــان ایرانـــی، راهـــی بود کـــه برای 
نفی ســـلطه بیگانگان از طریق تســـلط بـــر علوم و 
فنـــون مربوطـــه، پیش پای ملـــت ایران باز شـــده 
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بـــود و ملـــت ایران بـــه خوبـــی در این مســـیر طی 
طریـــق کـــرد. تـــا ســـال‌ها بعـــد بـــه تاســـی از امتیاز 
دارســـی و قـــرارداد ۱۹۳3، هر متـــن حقوقی _اعم از 
توافـــق بین‌المللـــی یا قانـــون مرتبط بـــا نفت_ بند 
یـــا مـــاده‌ای ناظر بـــر لزوم توســـعه نیروی انســـانی 
متخصص جهت کنار گذاشـــتن نیروهای خارجی 
و رفـــع ســـلطه آن‌هـــا بـــر منابـــع نفتـــی در خـــود 
داشـــت. ایرانیـــان در دهه‌هـــای بعـــد و در نتیجه 
همیـــن سیاســـت‌ها، شـــکاف علمی و فنـــی میان 
خود و بیگانگان مســـلط بـــر صنعت نفت را از بین 
بـــرده و داعیـــه‌دار اســـتقلال در اداره صنعت نفت 
گـــر چه مناســـبات سیاســـی به تناســـب  شـــدند؛ ا
گاهـــی و اعتماد بـــه نفس نخبـــگان ایرانی  رشـــد آ
سیاســـت‌های  میـــان  گســـل  نمی‌یافـــت.  ارتقـــا 
کمیتـــی بـــه جامانـــده از دهه‌هـــای پیشـــین و  حا
هویت نویـــن سلطه‌ســـتیزانه مردم ایـــران، نهایتا 
در ســـال ۵۷  فعـــال و بـــه زلزلـــه سیاســـی کـــه آن را 

گردیـــد... . می‌شناســـیم، منجر 
بـــا نهضـــت ملی کـــردن صنعـــت نفـــت در ابتدای 
بـــر خلـــع  ایـــران  اراده سیاســـی مـــردم  دهـــه ۳۰، 
تعلـــق  ارزشـــمند  دارایـــی  ایـــن  از  بیگانـــگان  یـــد 
گرفـــت؛ امـــا توانایـــی و اســـتعداد مـــردم در اداره 
نفـــس  بـــه  اعتمـــاد  و  تبحـــر  در  صنعـــت،  ایـــن 
غ‌التحصیـــان آموزشـــکده‌های فنـــی نفـــت در  فار
دهه‌های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ متبلور می‌شـــد. نمونه‌های 
غ‌التحصیـــان  کـــه فار فراوانـــی در دســـت اســـت 
_اعـــم  نفـــت  آموزشـــکده‌های  متبحـــر  و  باســـواد 
دانشـــکده‌های  و  هنرســـتان‌ها  آموزشـــگاه‌ها،  از 
نفت_ و دانشـــجویان بورســـیه اعزامی بـــه خارج از 
کشـــور، در حد تـــوان و متناســـب با جایـــگاه خود 
بـــه اقدامـــات فنـــی خارجی‌هـــا _کـــه در دهه‌های 
منتهـــی به انقلاب، در ایران در قالب کنسرســـیوم 
انتقـــاد  می‌شـــدند،  کی  شـــا می‌کردنـــد_  فعالیـــت 
گاها نتیجه  گاهی درگیـــر می‌شـــدند و  می‌کردنـــد، 

1 . برای آشنایی با مشروح اقدامات و مطالعات پروفسور سعیدی در این زمینه رجوع شود به: »سه مقاله در بررسی صنعت نفت کشور«. علی محمد 
سعیدی. مجلس و پژوهش. سال ۹ شماره ۳۴.

گر  هـــم می‌گرفتنـــد. وقـــت اســـت و خوش اســـت ا
ذکـــر خیـــری از پروفســـور علـــی محمـــد ســـعیدی 
دانشـــگاه  غ‌التحصیـــل  فار چـــه  گـــر  ا بگـــذرد؛ 
پلی‌تکنیـــک تهـــران در رشـــته مهندســـی شـــیمی 
بـــود، امـــا با بورســـیه شـــرکت نفـــت در دهـــه ۱۳۳۰ 
بـــرای ادامـــه تحصیـــل عازم آمریکا شـــد و ســـپس 
بـــه ایـــران بازگشـــت و در شـــرکت ملی نفـــت ایران 
گر چـــه در آن ســـال‌ها علی‌رغم  اســـتخدام شـــد. ا
رشـــد فنـــی و علمـــی پرســـنل ایرانـــی شـــرکت ملی 
نفـــت، صرفـــا عهـــده‌دار برخـــی امـــور مربـــوط بـــه 
واقعیـــت  ایـــن  امـــا  بـــود؛  غیرصنعتـــی  عملیـــات 
نمی‌توانســـت نگاه نقادانه و کنجکاوانه را از جوان 
باســـواد و تحصیل‌کرده ایرانی در رشـــته‌های فنی 
گاهی و تســـلط و البته  بگیـــرد. در نتیجـــه همین آ
اعتمـــاد بـــه نفس بـــود کـــه علی محمد ســـعیدی 
در ســـال‌های دهـــه ۴۰، نســـبت بـــه مطالعـــات و 
آزمایشـــاتی در خصـــوص ماهیـــت مخـــازن نفتـــی 
ایـــران و روش‌های بهینه ازدیاد برداشـــت در این 
کـــرد. او بـــرای اقنـــاع کنسرســـیوم  مخـــازن اقـــدام 
نفتـــی مبنی بر لـــزوم تزریق گاز در مخـــازن کربناته 
ایـــران و بالا بـــردن ضریب بازیافت آن‌ها، دســـت از 
گر چه ایـــن تلاش‌ها  تلاش و پافشـــاری نکشـــید. ا
در ابتـــدا بـــه دلیـــل تزاحـــم منافـــع کنسرســـیوم و 
شـــرکت ملی نفت با مخالفت کنسرســـیوم مواجه 
شـــد و بی‌نتیجـــه ماند؛ امـــا نهایتا با اصرار ایشـــان 
باعـــث حفـــظ و پاسداشـــت منافـــع ملت ایـــران و 
کلیـــه مخـــازن  گاز در  قبـــول ایـــن مســـئله)تزریق 
گازســـوزی بی‌رویه( توســـط  اصلی ایـــران به جای 
شـــرکت‌های عامـــل شـــد، هم‌چنیـــن بـــه تصویب 

مجلـــس و امضای شـــاه نیـــز رسانده‌شـــد.1
ایرانـــیِ دهـــه ۳۰ ، ۴۰ و ۵۰ در مواجهـــه با نفت، یک 
بـــدوی بی‌اطـــاع و بی‌دانـــش نیســـت؛ او حالا نه 
تنهـــا »عمله و فعلـــه« سیاســـت‌های بیگانگان در 
صنعـــت نفت نیســـت، بلکـــه خـــود صاحب‌نظر و 
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منتقـــد بســـیاری از سیاســـت‌ها و روش‌های فنی 
شـــرکت‌های خارجـــی فعـــال در ایـــران اســـت. پـــر 
گر بگوییم تمام تحولات سیاســـی  بی‌راه نیســـت ا
نفـــت _از قـــرارداد ۱۹۳۳ تـــا ملی‌شـــدن نفـــت، تـــا 
کرات و اختلافات با کنسرســـیوم در سال‌های  مذا
بعـــد_ بـــه تناســـب رشـــد و ارتقـــای علمـــی و فنـــی 
کارکنـــان ایرانـــی صنعـــت نفـــت اتفـــاق می‌افتـــاد. 
کید بر توانمندســـازی  تجربه توســـعه آمـــوزش و تا
ایرانیان از طریق تاســـیس و بسط آموزشگاه‌های 
 ، فنی نفت و اعزام دانشـــجویان به خارج از کشـــور
ره‌آورد  والاتریـــن  کـــه  اســـت  ارزشـــمندی  تجربـــه 
آن بـــرای مـــردم ایـــران، اســـتقلال و نفـــی ســـلطه 

خارجی‌هـــا بوده‌اســـت. تا بـــاد چنین بـــادا...

منابع:
تاریخ جهانی نفت. دانیل یرگین. ترجمه    •

غلامحسین صالحیار
پنجاه سال نفت. مصطفی فاتح   •
طلای سیاه یا بلای ایران. ابوالفضل لسانی   •
خواب آشفته نفت. از قرارداد دارسی تا    •

سقوط رضا شاه. محمدعلی موحد
نفت و بختیاری ها. علیرضا ابطحی   •
انگلو و بنگلو در آبادان. ایرج ولی زاده   •
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ابتدایی  سال‌های  در  خلق  مجاهدین  سازمان 
تاسیس و قبل از تغییر ایدئولوژی، جوانان مذهبی 
زیادی را در شهرستان‌های محتلف جذب خود 
سازمان  هسته‌های  شکل‌دهی  زمینه‌ساز  تا  کرد 
در آن شهرها باشند. تا قبل از شروع دهه پنجاه، 
تشکیلات  و  پررنگ  حضور  مجاهدین  سازمان 
وسیعی در شهر اهواز نداشت. عمده فعالیت‌های 
بازاریان  هدایت  با  اهواز  موثر  مبارزاتی  و  انقلابی 
مثل  فعالی  تشکل‌های  می‌گرفت.  صورت  شهر 
تحت  دانشوران،  انجمن  و  موحدین  انجمن 
اداره  شهر  روحانیون  برخی  و  بازاری‌ها  مدیریت 
اواخر  در  سازمان  چهره  مهم‌ترین  می‌شدند. 
دهه چهل و ابتدای دهه پنجاه در اهواز، حسین 
کرمانشاهی‌اصل بود. کرمانشاهی برای تحصیل به 

تهران رفته‌بود و به همین واسطه با سازمان آشنا 
شد. او علاوه بر فعالیت‌هایی که در تهران داشت، 
نیروهای  از  برخی  با  هم  اهواز  در  می‌کرد  سعی 
آن‌ها،  آموزش  با  و  بگیرد  ارتباط  جوان  مبارز 
زمینه‌ساز انجام عملیات‌های خرابکارانه و تشکیل 
که  مرکزی  مهم‌ترین  شود.  مبارزاتی  هسته‌های 
کرمانشاهی توانست با آن ارتباط پیوسته و موثری 
برقرار کند، دانش‌آموزان هنرستان نفت اهواز بود. 
او در ابتدا با علیرضا صادقی همکاری داشت و در 
رضایی،  محسن  مثل  جوانانی  با  توانست  ادامه 

کیه و علی احمدی ارتباط بگیرد. عبداللّه سا
شرط این گروه برای ارتباط با کرمانشاهی این بود 
کنند و به عنوان چند  کار  که به صورت مستقل 
نفر هم‌رزم علیه حکومت شاه با‌ یکدیگر همکاری 

پیشاهنگ مبارزهپیشاهنگ مبارزه
    یادداشتی پیرامون رابطه حسین کرمانشاهی با دانش‌آموزهای هنرستان نفتیادداشتی پیرامون رابطه حسین کرمانشاهی با دانش‌آموزهای هنرستان نفت

علی هاجری 
پژوهشگر
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نمی‌خواستند  هیچ‌وقت  زیرا  باشند؛  داشته 
وابسته به سازمان مجاهدین خلق شوند.

 کرمانشاهی هم هیچ اصراری نداشت که بخواهد 
خلق  مجاهدین  سازمان  تشکیلات  به  را  گروه 
که  نمی‌گفت  صراحت  به  هیچ‌گاه  و  کند  وابسته 
گروه هم در عمل، در  ارتباط دارد؛  با مجاهدین 
وجود او تعصبی به سازمان نمی‌دید. او برخلاف 
تا  نمی‌کرد  سعی  سازمان،  تشکیلاتی  روحیات 
خود را به عنوان مبلّغ سازمان نشان دهد و این 
باشند  مستقلی  گروه  آن‌ها  که  بود  پذیرفته  را 
انجام  در  اصلی  گیرنده  تصمیم  خودشان  و 
فعالیت‌ها و کار مبارزه باشند. کرمانشاهی جزوات 
مجاهدین خلق را برای اعضای گروه تهیه می‌کرد. 
عبداللّه  و  رضایی  محسن  تیمی  خانه  به  مرتب 
آنجا  در  و  می‌رفت  سیاه  پل  نزدیکی  در  کیه  سا
درباره  لازم،  آموزش‌های  و  اطلاعات  تجربیات، 
شیوه مبارزه مسلحانه را به آن‌ها منتقل می‌کرد؛ 
با  چگونه  این‌که  جمله  از  مخفی‌کاری  اصول 
یکدیگر قرار بگذارند، چگونه از تعقیب و مراقبت 
چه‌طور  شدند،  تعقیب  گر  ا و  کنند  فرار  ک  ساوا
ضد تعقیب بزنند، چگونه علامت سلامتی بزنند 
از  چه‌طور  بازجویی‌ها  در  شدند  دستگیر  گر  ا یا 
کنند و حرف‌هایشان را با هم  دست بازجوها فرار 
کنند. حتی در همان خانه، بمب‌های  هماهنگ 
تجربه‌های  سازمان  ساختند.  هم  دست‌ساز 
این  او  و  کرده‌بود  جمع‌آوری  را  دیگر  زندانیان 
تجربه‌ها را به بچه‌های هنرستان منتقل می‌کرد. 
مبارزه  سمت  به  را  گروه  سرعت  به  آشنایی  این 

مسلحانه سوق داد.
مارکسیسم  به  سازمان  ایدئولوژی  تغییر  از  پس   
و  مخالف  دسته  دو  به  آن  اعضای   ،54 سال  در 
کبر  علی‌ا نام  به  شخصی  شدند.  تقسیم  موافق 
نبوی‌ نوری از سازمان جدا شد و به همراه چند 
گروهی به نام فریاد خلق  نفر از نیروهای مذهبی، 
کرمانشاهی وقتی توسط  را تشکیل داد. حسین 
جریان  در  شده  مارکسیست  ازمسئولان  یکی 

و  کرد  مقاومت  گرفت،  قرار  ایدئولوژی  تغییر  این 
صریحا گفت: »شما حق استفاده از نام مجاهد را 
ندارید«. به دلیل همین موضع‌گیری‌ها بسیاری از 

مسئولیت‌های سازمانی از او گرفته شد.
زمینه‌های مذهبی قبلی  به  با توجه  کرمانشاهی 

خود، با فریاد خلق مرتبط شد.
این‌که  از  پس  فروردین 1354  روزهای  از  یکی  در 
شهربانی  افسر  یک  رفت،  بیرون  حمام  یک  از 
که  نام وی در شناسنامه‌ای  او مشکوک شد.  به 
کمال  به همراه داشت، صالح نیری بود. افسر با 
تعجب عکسی را روی آن مشاهده کرد که در آلبوم 

مخصوص نیز دیده بود.
ضد  مشترک  کمیته  به  ورود  و  دستگیری  از  بعد 
پس  و  شد  شکنجه  منوچهری  توسط  خرابکاری 
اعتراف،  هیچ‌گونه  بدون  مقاومت،  روز  یک  از 
حتی بدون گفتن نام خود در وضعیت فجیعی به 

شهادت رسید.
در کتابی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط 
شده‌است،  منتشر  خلق  مجاهدین  سازمان 
از طریق تعقیب و پیگیری  را  او  نحوه دستگیری 
کرده‌اند و نقش  یکی دیگر از اعضای سازمان ذکر 
مرکزیت مارکسیست در زمینه‌سازی این موضوع 

پوشانده شده‌است. 
دوستان  و  خانواده  انقلاب،  پیروزی  از  قبل  تا 
او هیچ اطلاعی  از سرنوشت  کرمانشاهی  حسین 
نداشتند. نسلی از دانش‌آموزان هنرستان شرکت 
نفت که حسین کرمانشاهی با آن‌ها ارتباط داشت، 
در سال‌های بعد عمدتا به مبارزات مسلحانه با 
پهلوی دوم روی آوردند و هر کدام حداقل یک‌بار 
ک را چشیدند؛ علیرضا صادقی،  طعم زندان ساوا
اسماعیل  رضایی،  محسن  کیه،  سا عبداللّه 
برای  متفاوت  مسیری  کدام  هر  که  و...  دقایقی 
گرفتند. بعضی از افراد این  مبارزه با رژیم را پیش 
دفاع  مدیریت  جایگاه  در  انقلاب  از  پس  نسل، 
افراد   ، کشور عرصه‌های  دیگر  مدیریت  و  مقدس 

شاخص و موثری شدند.
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محسـن رضایـی میرقائـد، سـال ۱۳۳۲ در مسـجد سـلیمان متولـد شـد. در دوران دفـاع مقـدس، فرماندهـی 
سـپاه پاسـداران انقالب اسالمی را بـر عهـده داشـت و از شـهریور۱۳۷۶ در جایـگاه دبیـری مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظـام  قـرار گرفـت. شـاید بتوان او را شناخته‌شـده‌ترین دانش‌آموز هنرسـتان نفت اهواز دانسـت. او 
ورودی سـال ۱۳۴۹ هنرسـتان نفـت اهـواز اسـت. در بخشـی از جلـد اول کتـاب "راه"،  کـه تاریـخ شـفاهی دکتـر 

محسـن رضایـی اسـت بـه ذکـر خاطـرات ایشـان از هنرسـتان نفـت پرداختـه‌ شده‌اسـت.
غ‌التحصیـل  کسـی از آنجـا فار کـه هنرسـتان شـرکت نفـت وجـود دارد و هـر  کلاس هشـتم متوجـه شـدم  »در 
بشـود، کارمنـد شـرکت نفـت می‌شـود. چـون کارمنـد شـرکت نفت حقـوق فوق‌العاده بالایـی داشـت، در آزمون 
کـردم. از بیـن ششـصد نفـر داوطلـب فقـط بیسـت نفـر را می‌پذیرفتنـد. بعـد از یـک مرحلـه  ورودی شـرکت 

گذرانـدن تسـت‌های پزشـکی در آزمـون هنرسـتان قبـول شـدم«.  کتبـی و مصاحبـه شـفاهی و  امتحـان 

تحصیل، تهذیب، مبارزه
    بازنمایی هنرستان نفت در خاطرات محسن رضایی



 دریچه‌ای به فرهنگ
 ایثار و شهادت

58

]   پرونده ویژه   [

اسـماعیل  هم‌چـون  افـرادی  بـا  رضایـی  محسـن 
کیه و علـی احمدی هـم‌دوره  دقایقـی، عبـدالله سـا
شـکل  باعـث  مشـترک،  مذهبـی  ریشـه‌های  بـود. 
گرفتـن رفاقـت در میـان ایـن جمـع شـد. برخـی از 
سـال‌بالایی‌های هنرسـتان مثـل صفـر پیش‌بین و 
علیرضا رضایی جلسات تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه 
و مراسمات اعیاد مذهبی را برپا می‌کردند. رضایی 
مذهبـی  جلسـات  ایـن  در  معمـولا  دوسـتانش  و 
جلسـات  در  حضـور  هم‌چنیـن  داشـتند.  شـرکت 
کتاب‌هـای  انجمـن دانشـوران اهـواز و آشـنایی بـا 
ایـن  ذهـن  بـازرگان،  مهنـدس  و  شـریعتی  دکتـر 
چنـد رفیـق سـال اولـی را بـا مسـائل سیاسـی درگیـر 
کرده‌بـود. سـال‌های بعـد، از ورودی‌هـای جدیدتـر 
هـم افـرادی هم‌چـون غلامرضـا قمیشـی و فریدون 
مرتضایـی بـه ایـن جمـع دوسـتانه اضافـه شـدند.

 آشنایی با حسین کرمانشاهی‌اصل که دانشجوی 
دانشـگاه تهـران بـود و بـا سـازمان مجاهدین خلق 
در ارتبـاط بـود، فصل جدیدی از زندگی سیاسـی و 

مبارزاتی محسـن رضایی را آغاز کرد.
کرمانشاهی انسان متدینی بود. در وجود  »آقای 
خلق  مجاهدین  سازمان  به  تعصبی  ایشان 
نمی‌دیدیم. هیچ اصراری نداشت که گروه ما را به 
کند و به عنوان مبلّغ  تشکیلات سازمان وابسته 
سازمان جلوه کند؛ ولی تجارب مبارزاتی و جزوات 

از یک طرف  قرار می‌داد.   اختیارمان  در  را  آن‌ها 
جزوات چریک‌های فدایی و سازمان مجاهدین 
را  شریعتی  کتاب‌های  دیگر،  طرف  از  و  خلق 
مثل  کتاب‌هایی  این‌ها  کنار  در  می‌خواندیم. 
می‌خواندیم.  هم  را  مائو  مبارزات  یا  نو  استعمار 
با  کتاب‌هایی  شهری،  جنگ‌  با  آشنایی  برای 
حسین  می‌خواندیم.  را  چگوارا  مبارزات  موضوع 
از  پس  چه‌طور  که  داد  یاد  ما  به  کرمانشاهی 
دستگیری و در هنگام بازجویی حرف‌هایمان را با 
کنیم یا شکنجه‌گر را فریب بدهیم.  هم هماهنگ 
گاهی هم مواد انفجاری را می‌آورد و به ما آموزش 

می‌داد که چگونه می‌شود بمب ساخت«.
شـدند  عملیاتـی  فـاز  وارد  زود  خیلـی  گـروه  ایـن 
پخـش  تیمـی،  خانـه  تشـکیل  مثـل  کارهایـی  و 
اعلامیـه در روز عاشـورا، اقـدام بـه انفجـار دکل بـرق 
اقـدام  و  شاهنشـاهی  سـاله  جشـن‌های۲۵۰۰  در 
بـرای تخریـب مجسـمه رضاخـان را انجـام دادنـد. 
فعالیت‌هـای  از   ۱۳۵۲ سـال  در  ک  سـاوا بالاخـره 
محسـن  و  شـد  گاه  آ هنرسـتان  دانش‌آمـوزان 
کیه، علی احمدی، اسـماعیل  رضایی، عبدالله سـا
دقایقـی و حسـین کیانـی را دسـتگیر کرد. هـر کدام 
کردنـد و بعـد از  از اعضـا مدتـی را در زنـدان سـپری 
آن، بـه شـیوه‌های مختلفـی مسـیر مبـارزه خـود را 

دادنـد. ادامـه 
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شهید سید مهرداد 
مجدزاده طباطبایی

معرفی شهید{ 
کارمنـدان  از  طباطبایـی  مجـدزاده  سـیدمهرداد 
شـرکت نفـت بـود. سـال ۱۳۳۴ در اصفهـان متولـد 
رسـیدند.  شـهادت  بـه   ۱۳۶۱ بهمـن   ۲۰ و  شـده 
شهید مجدزاده از چهره‌های فعال پس از انقلاب 
گروه‌هـای  بـا  ایدئولوژیـک  درگیری‌هـای  در  اهـواز 
شـرق‌زده و غـرب‌زده بودنـد کـه در اهـواز، به عنوان 

معلـم انقالب اسالمی شـناخته‌ می‌شـدند.

بخشی از وصیت‌نامه{ 
بـــرادر عزیزم شـــهرداد، تو براى من، هـــم یک برادر 
بودى و هم یک دوســـت. من تو را خیلى دوســـت 
دارم و م‌ىدانـــم که انســـان صادقى هســـتى که به 

اســـام و امام عشق م‌ىورزى.
شـــهرداد عزیـــز، خـــودت بهتـــر م‌ىدانـــى کـــه عمر 
انســـان و حیـــات دنیا شـــبیه یـــک خواب اســـت. 
نصیحتـــى کـــه بـــه تـــو دارم ایـــن اســـت کـــه بـــراى 
کـــن و آن راهى که  زندگـــی‌ات یک مســـیر انتخاب 
بیشـــتر از هـــر راه م‌ىتـــوان بـــه اســـام و جمهورى 
کثر تـــوان خـــود را در  اســـامى خدمـــت کـــرد. حدا
خدمـــت بـــه اســـام مصـــرف کن کـــه دنیا بـــا همه 

فریبندگـــی‌اش متـــاع ناچیزى اســـت.

خاطره رحیم قمیشی از شهید مهرداد { 
مجدزاده

بـا  مجـدزاده"   "مهـرداد  دوسـتم  پـای  نیمه‌شـب، 
ترکـش سـنگینی قطـع شـده‌بود و بـا شـدت از آن 
خـون می‌رفـت؛ خیلـی بی‌حـال شـده‌بود. عینـک 
نداشـتن  دردِ  شـاید  بـود.  شکسـته  هـم  قطـورش 

نگاهی اجمالی به سیره شهدای 
مراکز آموزش نفت در خوزستان
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عینـک، کمتـر از قطـع پایـش نبـود؛ دیگـر هیـچ جـا 
کاحاجی می‌گفت احسـاس  را نمی‌دیـد. مهـدی کا
افتاده‌انـد،  شـماره  بـه  مهـرداد  نفس‌هـای  کـردم 

نمی‌رسـید. هـم  آمبولانـس 
کـــه معاون  مهـــرداد با همـــان بی‌حالـــی از مهدی 

گروهان بود پرســـید:
- مهـــدی! مـــن از ایـــن بیســـکویت‌های دوتایـــی 
کـــه می‌دادیـــد نمی‌خوردم و موقـــع مرخصی برای 
دختـــرم می‌بـــردم. بـــه نظرت اشـــکالی نداشـــته؟ 
ایـــن بیســـکویت‌ها ســـهم بچه‌های جبهـــه بوده.
کـــه  مهـــدی می‌گفـــت آمـــدم پاســـخش را بدهـــم 
عزیـــزم چـــه حرفی اســـت، نـــوش جـــان دخترت. 
دیـــدم مهـــرداد خوابیـــده، خوابـــی آرام کـــه هنـــوز 

نخواســـته از آن برگـــردد.
مهرداد، اســـتادی دوست داشـــتنی و مظلوم بود. 
گفتـــه بودیـــم بـــرای عملیات جلـــو نیاید، امـــا او تا 

گفته‌بود: کـــرده و  شـــنیده‌بود، بغض 
- مگـــر مـــن فرقـــم با ایـــن بچه‌هـــا چیســـت؟ من 
نیامـــدم فقـــط بـــرای آن‌هـــا حـــرف بزنـــم و شـــب 

عملیـــات بـــا بچه‌هـــا نباشـــم.
که  یک ســـاعت از عملیـــات والفجر نگذشـــته‌بود 

شـــهید شد...

بخشی از یادداشت "شهید مجدزاده، { 
انسان انقلاب اسلامی" نوشته 
حجت‌الاسلام مجتبی نامخواه

هویـــت انقلاب اســـامی در شـــهید ســـید مهرداد 
انقـــاب  اصـــل  بـــه واســـطه ماهیـــت  مجـــدزاده، 
تجددزدگـــی  بـــا  غیریـــت  متضمـــن  اســـامی، 
شـــامل  تجددزدگـــی  اســـت.  وتحجرزدگـــی 
و غرب‌زدگـــی  کمونیســـتی  گرایـــش  و  شـــرق‌زدگی 
نیـــز  تحجـــر  و  اســـت  کاپیتالیســـتی  گرایـــش  و 
حجتیه‌ایســـم را شـــامل می‌شـــود. این غیریت به 
مثابـــه عنصـــری مهـــم و هویت‌ســـاز در زندگـــی و 
اندیشـــه انسان انقلاب اســـامی، شهید مجدزاده 
تجلـــی داشـــته و طیفـــی از کنش‌هـــا و مواجهه‌ها 

گفت‌و‌گـــو،  مناظـــره،  از  داده‌اســـت.  شـــکل  را 
تـــرور  تـــا  رادیویـــی  نطـــق  ســـخنرانی،  تدریـــس، 
که امـــام خمینـــی)ره( تشـــریح و  شـــدن. آن‌گونـــه 
صورت‌بندی مفهومـــی می‌کنند، انســـان انقلابی 
گی  عمیقـــا عصیانگـــر و معترض اســـت. همین ویژ
کنشـــگری اجتماعـــی و  کـــه بـــه او امـــکان  اســـت 
انقلابی داده‌اســـت. آن انقلاب اجتماعی بیرونی، 
گـــی هویتـــی انســـان انقلاب  محصـــول همیـــن ویژ
مشـــخصه  همیـــن  دلیـــل  بـــه  اســـت.  اســـامی 
اســـت که شـــهید مجدزاده بـــه مثابه یک انســـان 
شـــرایط  در  حتـــی  همـــواره،  اســـامی  انقـــاب 
روزهـــای پـــس از پیـــروزی انقـــاب اســـامی و در 
آن  جنـــگ،  آغازیـــن  ســـال‌های  حـــوادث  کـــوران 
هـــم در شـــهری هم‌چـــون اهـــواز، در نطق‌هـــای 
رادیویـــی از عدالت، اهمیت فقر، مســـتضعفین و 

می‌گویـــد.  ساده‌زیســـتی 

بخشی از درس‌گفتارهای شهید { 
مجدزاده در کتاب درس‌هایی از 

نهج‌البلاغه
گر می‌بینیم مواردی اســـت که انســـان  در اســـام ا
خـــودش را به‌‌خاطر جامعه‌اش دچـــار محرومیت 
می‌کنـــد، این یـــک محرومیت بی‌جهت نیســـت؛ 
بلکـــه در این حالت، آن انســـان درد جامعه‌اش را 
بر درد خویـــش مقدم دانسته‌اســـت و این همان 

است. ایثار 
 ایثـــار یعنـــی دیگـــران را بـــر خـــود مقدم داشـــتن. 
یـــک انســـان زاهـــد ســـعی می‌کنـــد زندگـــی‌اش را 
ســـاده کنـــد و اضافه ‌بـــر عدم وابســـتگی بـــه دنیا، 
از نظر معیشـــت اقتصادی هم خـــودش را در حد 
پاییـــن آوردن ســـاده کنـــد؛ آن هـــم به ایـــن خاطر 
که خـــودش را در غم مردم شـــریک دانـــد. امام ما 
به فکر مســـتضعفین اســـت و ما چگونه می‌توانیم 
خودمـــان را پیرو خـــط امام بدانیم امـــا در عمل و 
مشـــی اقتصـــادی، برای مـــا بودن فقر و گرســـنگی 

در اطـــراف و پیرامون‌مـــان مهم نباشـــد.
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شهید اسماعیل دقایقی

معرفی شهید{ 
شـــهر  در  و   1332 ســـال  در  دقایقـــی  اســـماعیل 
بهبهـــان به دنیا آمد. پـــس از گذراندن تحصیلات 
شـــد.  نفـــت  شـــرکت  هنرســـتان  وارد  مقدماتـــی، 
شـــهید دقایقی، یک ســـال پس از پیروزی انقلاب 
اســـامی بـــه اتفـــاق چنـــد نفـــر از دوســـتان، برای 
احـــداث و راه‌انـــدازی جهـــاد ســـازندگی آغاجاری 
پیش‌قـــدم شـــد. پـــس از چنـــد مـــاه، مســـئولیت 
تشـــکیل ســـپاه پاســـداران ایـــن شـــهر را پذیرفت. 
ســـرانجام، در عملیـــات کربـــای 5، در حالی که با 
یک دســـتگاه موتورســـیکلت عازم محور عملیاتی 

بود، به شـــهادت رســـید.

خاطره‌ای از همسر{ 
می‌کردیم.  زندگی  تهران  در   64 سال  زمستان 
می‌بایست  کوپنی  برنج  گرفتن  برای  اسماعیل 
که جز ماشین‌های دارای  مسیری را طی می‌کرد 

مجوز نمی‌توانستد از آن محدوده عبور کنند.
او از ناحیـــه پـــا هـــم ناراحتی داشـــت و حمل یک 
کیســـه برنج در آن مســـافت تقریبا یک کیلومتری 

برایش زجـــرآور بود.
از او خواســـتم با خودرو سپاه برود ولی  نپذیرفت. 

گفتم:حالت خوب نیست و پاهایت درد دارد!
گر خواســـتی همیـــن طـــور پیاده مـــی‌روم  گفـــت ا

نمـــی‌روم. وگرنه 
او کیســـه۲۵ کیلویی برنج را روی دوشش گذاشت 
و یـــک نایلون هم پر از چیزهای دیگر در دســـتش 
گرفـــت و به ســـختی به خانه آورد، اما حاضر نشـــد 

برای چند دقیقه از ماشـــین ســـپاه استفاده کند.

بخشی از وصیت‌نامه{ 
خیانـــت  و  فجـــور  و  فســـق  از  پـــر  کـــه  امـــروز 
ایثـــار می‏خواهـــد. در  تـــاش و  ابرقدرت‌هاســـت، 
راه حســـین )ع( -سیدالشـــهداء -رفتن، حسینی 
شـــدن می‌خواهـــد. ان‌شـــاءاللّه در پیـــروی از راه 
امـــام امـــت _خمینـــی كبیر_ كـــه همـــان راه خدا و 
قرآن و اهل بیت )ع( اســـت، موفق باشـــید. دیدن 
برادران رزمنده در خط اول كه با آرامش مشـــغول 
نمـــاز هســـتند و بـــا متانـــت، نیروهـــای دشـــمن و 
تانک‌هـــای او را می‌بیننـــد و بـــا ســـاح مختصـــر با 
آنان مقابله میك‌نند، از تجلّیات حســـینی شـــدن 

كه مـــرا به وجـــد آورده‌اســـت. ایـــن امت اســـت 
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گر اجازه بدهیـد می‌خواهم ابتدا از  �  حـاج آقـا ا
معرفی خودتان شروع کنید؟ 

_ من متولد ســـال 1333 هســـتم؛ شهریور ۱۳۳۳. 
بزرگ‌شـــده محلـــه آخر آســـفالتم. آخر آســـفالت از 
نظـــر مالـــی و مرامـــی خیلی شـــبیه جنـــوب تهران 

است. 

چه سالی به هنرستان نفت رفتید؟  � 
کـــه آقای  _ ســـال ۱۳۴۹ رفتـــم هنرســـتان. زمانـــی 

عصـــاره رئیـــس هنرســـتان بود.  

بـه هنرسـتان  �  گرفتیـد  کـه تصمیـم  چـه شـد 
برویـد؟  نفـت 

_ من نُه خواهر و برادر داشـــتم. خانواده شـــلوغی 
بودیـــم و بـــا پـــدر و مـــادرم می‌شـــدیم دوازده نفر. 
پـــدرم خیاط بود و خرج خانواده برایش ســـنگین 
کار می‌کردم تـــا هزینه تحصیلم  بـــود. تابســـتان‌ها 
گر می‌توانســـتم در خـــرج خانه هم  تامین شـــود. ا
کمـــک می‌کردم. دیدم که هنرســـتان نفت، هم به 
دانش‌آموزهای هنرســـتان حقـــوق می‌دهد و هم 
بعـــدا توی شـــرکت نفـــت استخدامشـــان می‌کند. 
بودنـــد  اهـــواز  کن  ســـا کـــه  دانش‌آموزهایـــی  بـــه 
دویســـت تومـــان حقوق مـــی‌داد و به کســـانی که 
از شهرســـتان می‌آمدنـــد ســـیصد تومـــان. بعـــد از 
تمام شـــدن دوره هنرســـتان، استخدام در شرکت 
نفت هم خودش ارزشـــمند بود.  دویســـت تومان 
بـــه من و خانـــواده‌ام کمـــک خوبی می‌کـــرد. برای 
شـــرکت در آزمون هنرســـتان باید کلاس هشـــتم را 
بـــا معدل بالای چهارده رد می‌کردیم. ســـال ۱۳۴۸ 

امتحـــان دادم و مرحله اول را قبول شـــدم. چهل 
نفـــر در امتحان مرحلـــه اول قبول می‌شـــدند. در 
کتبـــی هـــوش و مصاحبه  مرحلـــه دوم بـــا آزمـــون 
حضـــوری بیســـت نفرشـــان را حـــذف می‌کردنـــد. 
مـــن در مرحلـــه دوم حذف شـــدم و نتوانســـتم به 
هنرســـتان بـــروم. خبـــر نداشـــتم امتحـــان کتبـــی 
کـــدام از ســـوال‌ها  هـــوش نمـــره منفـــی دارد. هـــر 
گفتـــم  خـــودم  بـــا  زدم.  شانســـی  نبـــودم  بلـــد  را 
گر درســـت نبود کـــه هیچ ولی  همین‌طـــور بزنـــم، ا
گر درســـت بزنـــم امتیازم مـــی‌رود بـــالا. همین به  ا

مـــن ضربـــه زد و نمـــره‌ام را آورد پایین. 

پس چه‌طور وارد هنرستان نفت شدید؟  � 
_ سـال بعد دوباره امتحان دادم. نفر هفتم آزمون 
دو   .۴۹۰۷ شـد  هـم  شـماره‌ام  شـدم.   1349 سـال 
عـدد اول شـماره سـال ورودی بـود و دو عـدد دوم 

رتبـه قبولـی در آزمـون ورودی هنرسـتان.  

در هنرسـتان بیشـتر با چه کسـانی دم‌خور و  � 
رفیق شدید؟ 

نمـاز  بلـوغ  از  قبـل  حتـی  و  کودکـی  از  مـن   _
می‌خوانـدم و بـه مسـجد می‌رفتـم و قـرآن قرائـت 
بچه‌هـای  بـا  هـم   ۱۳۴۹ ورودی  در  می‌کـردم. 
کیانـی  مذهبـی مثـل اسـماعیل دقایقـی، حسـین 
و علـی احمـدی رفیـق شـدم ولـی بهتریـن رفیقـم 
محسـن رضایـی بـود؛ مثـل یـک روح بودیـم در دو 
بـدن. در ورودی‌هـای قبـل از ما بچه‌های مذهبی 
بودنـد. در راس آن‌هـا بـرادری بـود بـه اسـم علیرضا 
صادقـی فروشـانی. صادقـی اصالتـا اصفهانـی‌ بـود 

دانش‌آموز شماره 4907
    مصاحبه با عبدالله ساکیه، ورودی سال 1349 هنرستان نفت اهواز  و مبارز انقلابی
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کن اهـواز شـده بودنـد.  ولـی بـا خانـواده سـا

صادقی هم‌دوره صفر پیشبین بود؟  � 
_ نـــه، صادقـــی زودتـــر وارد شـــده بـــود؛ پیشـــبین 
ورودی ۱۳۴۷  صادقـــی  ولـــی  بـــود  ورودی ۱۳۴۸ 
بـــود. صادقـــی دوســـت هم‌مســـجدی داشـــت به 
کـــه بـــا هـــم فعالیـــت  اســـم حســـین کرمانشـــاهی 
سیاســـی انجـــام می‌دادنـــد. بعضـــی وقت‌‌هـــا بـــا 
دعـــوت صادقی به خانه‌شـــان می‌رفتیـــم. پدرش 
خیلـــی مذهبی بـــود. وقـــت اذان، در حیاط خانه 
اذان می‌گفـــت. علیرضـــا بعـــد از مدتـــی دســـتگیر 
شـــد. علیرضـــا صادقـــی کـــه دســـتگیر شـــد مـــا به 

کرمانشـــاهی وصل شـــدیم.     حســـین 

ــتــی داشـــــــت حــســیــن  �  چــــه‌طــــور شــخــصــی
کرمانشاهی؟ 

_ کرمانشـــاهی بـــه شـــدت با رژیـــم و شـــاه مخالف 

بـــود و خیلـــی هـــم در راهـــش محکم بود. ایشـــان 
زیر شـــکنجه شـــهید شـــد ولی حرفی نزد. حسین 
ســـال ۱۳۵۴ در تهـــران دســـتگیر شـــد. قبـــل از آن 
چنـــد بار تا مرز دســـتگیری رفته‌بود ولی توانســـت 
ک  فـــرار کند. بعـــد از از دســـتگیری صادقی ســـاوا
افـــراد  تـــا  تـــوی خانه‌شـــان مســـتقر شـــد  مدتـــی 
کرمانشـــاهی  مشـــکوک را دســـتگیر کند. حســـین 
ک در حال بازرســـی بود،  همـــان موقعی که ســـاوا
رفـــت درِ خانـــه صادقـــی. وقتی بهـــش گفتند چه 
کار دارد، جـــواب داد آش نـــذری داریـــم؛ مـــادرم 
گفتـــه قابلمـــه بدهید کـــه برایتان آش بریـــزم. این 
کی‌ها ردش کردنـــد رفت. یک‌بار  را کـــه گفت ســـاوا
هـــم در تهـــران دنبالـــش افتادنـــد که توانســـت در 
کوچـــه پـــس کوچه‌هـــا خـــودش را گـــم کنـــد. آخـــر 
جنـــوب  عمومـــی  حموم‌هـــای  از  یکـــی  دم  ســـر 
کردند.  کردنـــد و دســـتگیرش   شـــهر برایش کمین 
آدم بســـیار مومـــن و نمازخوانـــی بود. یـــک مرتبه 
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که رفتیـــم خانه‌مان، مـــادرم گفت: این دوســـتت 
کفشـــاش رو  گفت:  گفتم: چـــرا؟  چقـــدر مذهبیه! 
دیـــدم آب کشـــید؛ کفشـــاش را آب کشـــید کنایـــه 
از ایـــن بـــود کـــه او متدیـــن و اهـــل نماز اســـت. با 
این که دانشـــجوی دانشـــگاه تهران بـــود ظاهری 
بســـیار معمولی داشـــت، اصلا بـــه او نمی‌آمد ولی 
آدم بســـیار پخته و باهوشـــی بود. وقتی خواستیم 
مجســـمه شـــاه را در اهـــواز منفجـــر کنیـــم، طریقه 
ســـاختن بمب را هم خـــودش به ما آمـــوزش داد. 
حتـــی خـــودش هـــم نصبـــش کـــرد. وقتـــی بمـــب 
منفجر نشـــد هم خـــودش از کنـــار مامورها رفت و 
بمب را از روی مجسمه برداشت. از لحاظ ایمانی 
شـــخصیت بی‌نظیـــری بـــود ولـــی اعتقاداتـــش به 

مجاهدیـــن خلـــق می‌خورد. 

اعتقاد به مبارزه مسلحانه داشت؟  � 
_ بلـــه. هـــم با مـــا مرتبـــط بود هم بـــا تهـــران. برای 
مـــا از تهرانی‌هـــا تعریـــف می‌کـــرد؛ می‌گفـــت چه‌کار 
می‌کننـــد. از مـــا هـــم بـــرای آن‌هـــا. یک‌بـــار گفت: 
گفتم  می‌دونی نظـــر تهرانی‌هـــا راجع‌به تو چیـــه؟ 
کـــه  گفـــت: نظرتهرانی‌هـــا راجع‌بـــه تـــو اینـــه  نـــه. 
کیه فقـــط هرچی کـــه قـــرآن میگه رو  عبـــداللّه ســـا

قبـــول داره.
راســـت می‌گفـــت. تـــا آن وقـــت حتـــی خـــودم هم 
کـــه بـــه این شـــدت  نمی‌دانســـتم آدمـــی هســـتم 

قرآنم. طرفـــدار 
اهـــواز کـــه می‌آمد، قرار می‌گذاشـــتیم فـــان روز در 
فـــان خیابـــان. او از آن‌ور می‌آمـــد مـــن از ایـــن‌ور 
کـــه همدیگـــر را ببینیـــم. بیـــن گروه‌هـــای مخفـــی 
اول علامـــت خطر بود بعد شـــد علامت ســـامتی. 
کنیـــد، ممکن  علامـــت خطر یعنـــی محـــل را ترک 
اســـت شناســـایی شـــده باشـــید؛ علامت سلامتی 

کـــه یعنـــی فضا امن اســـت.   هم 
یـــک بـــار کـــه مســـجد آخر آســـفالت بـــودم، بـــرادر 

حســـین کرمانشـــاهی را دیـــدم. گفـــت زمانـــی کـــه 
کرمانشـــاهی مخفـــی بـــود وقتـــی می‌آمـــد اهـــواز، 
در خانـــه خـــداداد دهکـــردی می‌خوابیـــد. مـــن 
به‌‌خاطـــر  نمی‌شـــناختم.  را  دهکـــردی  خـــداداد 
این‌کـــه در خانـــه دســـتگیر نشـــود می‌رفـــت خانه 
همســـایه و بعد، از بالای پشـــت‌بام می‌رفت خانه‌ 
خودشـــان. خانه‌شـــان نزدیک ســـتاد نمازجمعه 
آیـــت‌الله  مســـجد  در  هـــم  را  نمـــاز  بـــود.  فعلـــی 
بهبهانـــی می‌خوانـــد. علیرضـــا صادقـــی هـــم مال 

همـــان مســـجد بود. 

کرمانشـاهی  �  حسـین  بـا  ارتبـاط  از  بعـد 
فعالیت‌هایتـان در هنرسـتان بـه کجـا ختـم شـد؟ 
_ دوم آبـــان ۱۳۵۲ در کارگاه بودیـــم کـــه صدایمـــان 
زدنـــد و مارا بـــه دفتر مدیـــر احضار کردنـــد. وقتی 
منتظرمـــان  ک  ســـاوا مامورهـــای  دفتـــر،  رفتیـــم 
بودنـــد. محســـن رضایـــی، علـــی احمـــدی و چند 
همـــه  بعـــد  ســـال  بودنـــد.  همراهـــم  دیگـــر  نفـــر 
توانســـتند بـــه هنرســـتان برگردنـــد به جـــز من که 

شـــدم.  محکوم 

بعد از دستگیری هم با بقیه ارتباط داشتید؟   � 
_ بلـــه. هر کدام به گونـــه‌ای فعالیت‌های مبارزاتی 
را ادامـــه دادیم. آخرین بار ســـوم آبان ســـال ۱۳۵۷ 
از زنـــدان آزاد شـــدم. بعـــد از انقـــاب هـــم علـــی 
احمـــدی، گردهمایی هنرجویان هنرســـتان نفت 
را تشـــکیل مـــی‌داد و گاهـــی اوقـــات بچه‌هـــا را دور 

هـــم جمـــع می‌کرد. 

تشـکر می‌کنـم کـه با وجـود کسـالت، وقتتان  � 
را در اختیـار مـا قـرار دادیـد. 

_ نـــه، خواهـــش می‌کنـــم. ان‌شـــاللّه بعـــدا فرصت 
شـــود و بیشـــتر از فعالیت‌هـــای هنرســـتان نفت و 

کنیم. بچه‌هـــای آن‌جـــا صحبـــت 
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تصاویر  برخی  بر  مــروری 
ــواز هــنــرســتــان نــفــت اهـ
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]   پرونده ویژه   [

اثری از: موسسه آب و آینه اهواز

رهبر معظم انقلاب اسلامی:
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گونه‌هایـی بـود  سـینمای دفـاع مقـدس از جملـه 
که پس از پیروزی انقلاب و با آغاز جنگ تحمیلی، 
آرام‌آرام متولـد شـد. گرچـه در تاریـخ سـینما گونه یا 
کـه در ایـران تحـت عنـوان  همـان ژانـر فیلم‌هایـی 
ژانـر  عنـوان  بـا  می‌شـوند  قلمـداد  مقـدس  دفـاع 
جنگـی بررسـی می‌شـوند؛ امـا تفاوت‌هـای نگرشـی 
باعـث  تحمیلـی،  هشت‌سـاله  جنـگ  مضمونـی  و 
شـهرت و رونـقِ سـینمایی بـا عنـوان دفـاع مقـدس 
در سـطح رسـانه‌ها و جامعـه سـینمایی و فرهنگـی 
بـه  توجـه  بـا  اساسـا  گفـت  بتـوان  شـاید  گردیـد. 
کـه  تغییـرات اجتناب‌ناپذیـر دوره پـس از انقالب 
سـینما هـم تحـت تاثیـر آن بـود، سـینمای جنـگ 

در کنار سـینمای تازه متحول شـده دوران جدید، 
سـینمای  بـه  تبدیل‌شـدن  بـا  و  گشـت  شـکوفا 
بـروز و ظهـور بسـیاری  بـرای  را  دفـاع مقـدس، راه 
در  عمدتـا  کـه  روز  سـینمایی  تخصص‌هـای  از 
سـینمای قبـل از انقالب نیـازی بـه اسـتفاده از آن 

کـرد. نبـود، بـاز 
دهـه  اوایـل  در  جنـگ  آتـش  شـدن  شـعله‌ورتر  بـا 
بـه  اسـتعدادی  بـا  و  جـوان  فیلم‌سـازان  شـصت، 
مانـدگار  صحنه‌هـای  خلـق  بـا  کـه  آمدنـد  میـدان 
سـینمایی متاثـر از فضـای جبهـه و جنـگ، توجـه 
بسـیاری از منتقدیـن را بـه خـود جلـب کردنـد. امـا 
فیلم‌سـازان  هم‌چنـان  گران،  سـینما ایـن  از  قبـل 

صعود یا افول؛ مساله این است
    نگاهی به فراز و فرودهای سینمای دفاع مقدس

مرتضی صالح آبادی
نویسنده
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داشـتند.  دسـت  در  را  عمـل  ابتـکار  قدیمـی 
گرانی کـه ابتـدا با اسـتفاده از الگوهای رایج  سـینما
جنگـی  حـوادث  دادن  قـرار  محـور  بـا  سـینمایی، 
حتـی قبـل از اوج‌گیـری حملـه نظامـی رژیـم بعثـی، 
سـعی در جلب و جذب مخاطب داشـتند و کمتر، 
تاثیرات روحی و روانی جبهه و جنگ مسئله آن‌ها 
بـود. فیلم‌هایـی مثـل "برزخی‌هـا" از مرحـوم ایـرج 
کارگردانـی جمشـید حیـدری از  " بـه  قـادری و "مـرز
اولیـن آثـاری بودنـد که در این ژانر سـاخته شـدند. 
بـا  شـد،  اشـاره  کـه  هم‌چنـان  بعدتـر  کمـی  البتـه 
کـه برخـی از آن‌هـا تجربـه  گران جـوان  ورود سـینما
حضـور در جبهـه را هـم داشـتند، تحولـی در نـوع 
نـگاه و درون‌مایـه ایـن آثـار بـه وجـود آمـد. در ایـن 
کـه فیلم‌سـازانی مثـل مرحـوم فـرج‌الله  دوران بـود 
رسـول  مرحـوم  حاتمی‌کیـا،  ابراهیـم   ، سلحشـور
ملاقلی‌پور، شـهریار بحرانـی، کمال تبریزی، جمال 
درویـش،  احمدرضـا  شـاه‌حاتمی،  علـی  شـورجه، 
جـواد شـمقدری ، حسـین قاسـمی جامـی و احمد 
مرادپـور وارد میـدان شـدند و ژانـر "دفـاع مقـدس" 

را توسـعه دادنـد. 
در ایـــن میـــان فیلم‌ســـازانی مثل بهـــرام بیضایی 
و کامبوزیـــا پرتـــوی هـــم بودنـــد کـــه با آثـــاری مثل 
"باشـــو غریبه کوچک" و "بازی بـــزرگان" از زاویه‌ای 
متفاوت بـــه موضوعات نگاه می‌کردند و اصطلاحا 
نـــگاه ضد جنـــگ داشـــتند. پرداختن بـــه تاثیرات 
جنگ، بررســـی وضعیت روحـــی و روانی رزمندگان 

و چالش‌هـــای اعتقادی، از دیگـــر موضوعاتی بود 
کـــه در فیلم‌های فیلم‌ســـازان آن زمـــان به تصویر 
کشـــیده می‌شـــد که البته ایـــن نگاه در آثـــار برخی 

از فیلم‌ســـازان نســـل بعد هم ادامـــه یافت.
رسـانه‌ها،  گسـترش  جدیـد،  دوران  شـرایط   
طرفـی  از  و  فرهنگـی  بافـت  بـا  مرتبـط  تغییـرات 
سـاخت فیلم‌های شـعاری کم‌جاذبه مثلا ارزشـی، 
کـه ژانـر دفـاع مقـدس از  شـرایط را بـه سـمتی بـرد 
در  امـا  باشـد  همـراه  نسـبی  افتـی  بـا  هفتـاد  دهـه 
عین‌حـال، بـا ورود فیلم‌سـازانی کـه مضمون‌زدگـی 
و شـعارزدگی در فیلم‌هایشـان کمتـر نمود داشـت، 
شـد  سـاخته  فیلم‌هایـی  مختلـف  برهه‌هـای  در 
گران مواجـه شـد. از  کـه بـا اسـتقبال نسـبی تماشـا
اواسـط دهـه هشـتاد و بـه خصـوص در سـال‌های 
مسـعود  نظیـر  فیلم‌سـازانی  ظهـور  بـا   ، اخیـر
، نرگـس آبیـار،  ده‌نمکـی، محمـد علـی باشـه‌آهنگر
محمدحسـین لطیفـی، محمدحسـین مهدویـان 
و بهـرام توکلـی،  شـاهد سـاخت فیلم‌هایـی بودیـم 
کـه در دوره خـود بـه یـک پدیـده تبدیـل شـدند. 
سـوم"  "روز  و  مثل"اخراجی‌هـا"  فیلم‌هایـی  مثال 
فـروش چشـم‌گیری داشـتند. یـا فیلـم هایـی مثـل 
ک، شـیار 143، ایسـتاده در غبـار و تنگـه  فرزنـد خـا
در  چـه  و  کـران  ا در  چـه  توانسـتند  هـم  ابوغریـب 
عمـل  موفـق  سـینمایی  منتقدیـن  آرای  جلـب 
ایسـتاده در  از فیلم‌هایـی ماننـد  کننـد. اسـتقبال 
ابوقریـب  تنگـه  مهدویـان(،  غبار)محمدحسـین 

 استقبال از فیلم‌هایی 
مانند ایستاده در 

غبار)محمدحسین 
مهدویان(، تنگه 

ابوقریب )بهرام توکلی(، 
روزسوم )محمدحسین 

لطیفی( و شیار 143 
( نشان داد،  )نرگس آبیار

قهرمان‌پردازی درست 
و دوری از پرداخت 

شعاری با یک فرم قابل 
قبول، چقدر می‌تواند در 

توفیق یک فیلم در ژانر 
دفاع مقدس موثر باشد.



 دریچه‌ای به فرهنگ
 ایثار و شهادت

72

)بهـرام توکلـی(، روزسـوم )محمدحسـین لطیفی( و 
شیار 143 )نرگس آبیار( نشان داد، قهرمان‌پردازی 
بـا یـک فـرم  از پرداخـت شـعاری  درسـت و دوری 
قابـل قبـول، چقـدر می‌توانـد در توفیـق یـک فیلـم 
ایـن  البتـه در  ژانـر دفـاع مقـدس موثـر باشـد.  در 
محبـوب  و  مطـرح  بازیگـران  نقـش  از  نبایـد  بیـن 
کمـک بـه موفقیـت فیلم‌هـای  سـینمایی هـم در 
ایـن ژانـر غفلت کـرد. بازیگرانی مثـل علی نصیریان 
جمشـید  یوسـف«،  پیراهـن  »بـوی  فیلـم  در 
هاشـم‌پور در فیلـم »عقاب‌هـا« و پرویـز پرسـتویی 
در »آژانـس شیشـه‌ای« و »لیلـی بـا مـن اسـت« کـه 
همگـی در زمـره فیلم‌هـای ماندگار سـینمای ایران 

داشـتند.  به‌سـزایی  نقـش  هسـتند، 
سـینمایی،  گونـه  ایـن  بـا  مرتبـط  نـکات  دیگـر  از 
بـه  شبه‌روشـنفکری  نـگاه  وجـود  بـه  می‌تـوان 
گـر چـه از  کـه  کـرد  سـینمای دفـاع مقـدس اشـاره 
فرهنگـی  و  مطبوعاتـی  فضـای  در  عـده‌ای  سـوی 
رخشـان  مثـل  فیلم‌سـازانی  و  اسـت  انتقـاد  مـورد 
بنی‌اعتماد، سـامان سـالور و مازیار میری به خاطر 
نـگاه ضـد جنـگ موجود در آثارشـان بـا فیلم‌هایی 
گیلانـه"، "سـیزده 59" و "پـاداش سـکوت" بـه  مثل"
گریبـان  کـه  دلیـل پرداختـن صـرف بـه آثـار جنگـی 
نقدهـای  بـا  همـواره  گرفته‌اسـت  را  بازماندگانـش 
مواجـه  گروه‌هـا  و  افـراد  برخـی  سـوی  از  زیـادی 
شـدند، امـا نبایـد از ایـن موضـوع هـم غافـل بـود 

کـه نـگاه ضـد جنـگ و انتقـادی یـا نـگاه کمـدی بـه 
موضوع جنگ، امری بسـیار متداول در سـینمای 
دنیـا می‌باشـد کـه با فراهم‌کردن بسـتر سـاخت آثار 
این‌چنینـی، در عیـنِ احتـرام بـه شـان و منزلـت و 
بـاور رزمنـدگان، می‌تـوان مخاطـب را مثـل دوران 
کانـی مانـگا و لیلـی بـا  فیلم‌هایـی نظیـرِ عقاب‌هـا، 
مـن اسـت بـه سـالن سـینما کشـاند؛ چـرا کـه آمـار و 
کـه سـینمای  کـی از آن اسـت  ارقـام مطبوعاتـی حا
ژانرهـای  تریـن  پرمخاطـب  از  مقـدس  دفـاع 
سـینمایی بعـد از انقالب بوده‌اسـت، هرچنـد ایـن 
مقـدس  دفـاع  ژانـر  در  فیلمـی  کمتـر  دیگـر  روزهـا 
می‌توانـد عنـوان یـک فیلـم پرفـروش را کسـب کنـد 
در  هم‌چنـان  امـا  شـود  پرفروش‌هـا  لیسـت  وارد  و 
گرترین فیلم  صـدر ایـن لیسـت بـه عنـوان پرتماشـا
سـینمای سـال‌های پـس از پیـروزی انقالب، فیلم 
"عقاب‌هـا" سـاخته سـاموئل خاچیکیـان قـرار دارد 
کـران چنـد ماهـه  و فیلـم کمـدی فسـیل بـا اتمـام ا
در حالی که در یک قدمی کسـب جایگاه پرفروش 
تریـن فیلـم بعـد از انقالب قـرار داشـت، نتوانسـت 
بـه رکـورد عقاب‌هـا دسـت یابد. بـه هـر روی از همه 
نتیجـه  ایـن  بـه  می‌تـوان  رفـت،  آن  شـرح  آن‌چـه 
دوری  بـرای  مقـدس  دفـاع  سـینمای  کـه  رسـید 
همـواره  مخاطـب،  کاهـش  مثـل  آسـیب‌هایی  از 
نیازمند نگاه‌های تازه و متفاوت به مسـئله‌ جنگ 

اسـت.
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اثری از: بنیاد مکتب حاج قاسم
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علیرضا قزوه{ 
بعد رفتم به سراغ چمدان‌های قدیمی

عکس‌های من و دلتنگی یاران صمیمی

ی خانه روزهایی همه محبوس در انبار
خاطراتی همه زندانی در دفتر سیمی

رفته بودم به چهل سالگی غربت بابا
با همان سوز که می‌گفت:خدایا تو کریمی

، ضامن آهو و دل من مشهد و عکس پدر
ک نکرد از دل من گرد یتیمی گریه هم پا

پرسه در خیال

رژه واژه‌ها در 
پاسداشت پایداری

    گذری در کوچه باغ شعر مقاومت
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تازه همسایه‌ی باران و خیابان شده بودیم
ی کوی نسیمی کاشی چاردهم روبرو

عشق را تجربه می‌کردم در ساعت انشا
شعر را تجزیه می‌کردم در دفتر شیمی

نام‌هایی که نه در خاطره ماندند و نه در دل
ساعت جبر شد و غرغر استاد عظیمی

ی رامسر و گم شدنم در شب مجنون اردو
رقص موسای عرب،خنده مسعود کریمی

این یکی هست ولی از همه شهر بریده
این یکی را سرطان کشت، سلامی ...نه، سلیمی

این یکی عشق هدایت داشت یا عشق فرانسه
آن یکی قصه‌نویسی شد در حد حکیمی

کرد از غربت فکّه آن یکی پنجره‌ای وا
این یکی ماند، گرفتندش در خانه‌ی تیمی

این یکی باز منم شاعر دلتنگی یاران
این یکی باز منم در چمدان‌های قدیمی
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وحید کیانی{ 
وقتی كه بر دو پای تنومندش ایستاد
 در چشم ها تداوم لبخندش ایستاد

یشه داشت  در آسمان شكوفه و در خاك ر
 همچون درخت بر سر پیوندش ایستاد

 با اتكا به روشنی خون سر كشش
 كارون روانه گشت و دماوندش ایستاد

یشه دوانید در غروب  مانند نخل ر
 پل شد كنار غربت اروندش ایستاد

 دنبال كرد رود و شبیه اش به دشت زد
 تقلید كرد كوه و همانندش ایستاد

 افتاد بر زمین و نشد سنگرش تهی
 جای پدر دو مرتبه فرزندش ایستاد

طاهره صفارزاده{ 
در سرزمین آسمانی جبهه

کسی به خویش نمی‌اندیشد
کسی به مرگ و مال نمی‌اندیشد

و ارتفاع صخره و کوه
به زیر پای ایرانی‌ست

کز ارتفاع عقیده
از ارتفاع ایمان می‌جنگند

از مرز جان چو می‌گذرند
ک پروازشان از خا

سوی نور
از بطن آبی رگ‌ها

به سوی آبی بالاست
و حنجره‌های زخمی

زیر فشار ظلم ابر باطل‌ها
مدام می‌خوانند:

»ما در محاربه هستیم
با هر که با حسین به جنگ است

و در صلحیم با هر که با حسین به صلح است«
ع(  نام دیگر حق است حسین)

حق آیینه است
که چون شکسته شود

هر ذره‌اش دوباره آینه‌ای خواهد شد

قیصر امین‌پور { 
ی‌ست شگفت نوشیدن نور ناب کار

ی‌ست شگفت این پرسش را جواب کار

تو گونه‌ی یک شهید را بوسیدی
ی‌ست شگفت بوسیدن آفتاب کار
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محمدرضا عبدالملکیان{ 
، سلام مادر

خانه ات آبادان
گفتم که خانه‌ات؟

در نامه‌ی تو خواندم و دانستم
بیداد زخم ظالم موشک

سقف گلین خانه‌ی ما را
یخت ک ر به خا
مادر غمت مباد

که پاهای ما به پاست
، دست من دست تو

دست هزار من
می‌سازد و دوباره می‌آغازد

هر آن‌چه را که تیر فتنه می‌اندازد
گفتی:

»آن شب که موشک آمد و ویران کرد«
»مریم به خواب بود«

»فردا فقط عروسک خونینش«
»بر جای مانده بود«

»یک هفته بعد نیز
یک پیرمرد

دست به خون نشسته‌ی مریم را
از قلب سبز باغچه‌ی سرخ خانه‌اش

در لابه‌لای گریه‌ی گل ها جست«
»مظلوم کوچکم

این‌گونه در شقاوت ظلمی بزرگ
سوخت«

یخ جنگ ما مادر غمت مباد که تار
ک و روشن مریم با خون پا

نوشته خواهد شد
با دل، نگاه کن

یخِ پُرتلالو مظلومان تار
سرشار از شکفتن مریم‌هاست

این نامه را
از جبهه‌ی جنوب

از سرزمین زخمی خوزستان
ک و روشن مریم با خون پا

با خون پرتلاطم کارون
با خون کرخه می‌نویسم و می‌گویم:

مادر غمت مباد
این‌جا حضور روشن ایثار

ی‌تر از تلاطم کارون است جار
، این‌جا ستاره‌ها همه روشن مادر

اینجا ستاره‌ها همه نزدیک
در یک شب حماسه و حمله

کریز بر بام خا
گرمای یک ستاره‌ی قرمز را

من با دو دست خویش چشیدم
دیروز

در هُرم آفتاب و آتش جبهه
یک زن به سن و سال تو را دیدم

گفتم :سلام مادر
چرخی زد و  به شوق نگاهم کرد

در التهاب گونه‌ی او
قد کشید اشک

گفتا: »شهید شد«
یا رفت« »با کرخه نور تا دل در

»مثل صدای اوست، صدایت«
»او پاره‌ای ز پیکر من بود«

»نه
من پاره‌ای ز پیکر او بودم«

مادر
این نامه یک اشارت کوتاه

از سرزمین نور و نخل و پرنده است
از سرزمین زخمی خوزستان

از سرزمین راز شهادت
از سرزمین فرصت پرواز

یاد نیست این‌جا، فرصت برای نوشتن ز
خشم تفنگ منتظر پنجه‌ی من است

مادر 
چشم انتظار باش

خداحافظ
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سعید بیابانکی{ 
نوزده سال مثل برق گذشت

نوزده سال از نیامدنت
کوچه مشتاق گام‌هایت ماند

خانه چشم انتظار در زدنت

مثل این‌که همین پریشب بود
آمدی با پسرعموهایت

خنده‌هایت درست یادم هست
بس که آشفته بود موهایت

رو به من، رو به دوربین با شوق
ایستادید سر به زیر و نجیب

آخرین عکس یادگاری‌تان
بین این قاب‌ها چقدر غریب...

هیچ عکاس عاقلی جز من
دل به این عکس‌ها نمی بندد
تازه آن هم به عکس ساده‌ی تو

که سیاه و سفید می‌خندد  

دور تا دور این مغازه پُر است
از هزاران هزار عکس جدید

تو کجایی؟ کجا؟ نمی‌دانم!
آه ای خنده‌ی سیاه و سفید

تو از این قاب‌ها رها شده‌ای
دوستانت اسیرتر شده‌اند

تو جوان مانده‌ای، رفیقانت
نوزده سال پیرتر شده‌اند

صبح شنبه،چه صبح تلخی بود
ک ناامید شدم از خودم پا

قاب عکس تو بر زمین افتاد
به همین سادگی شهید شدم
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نزار قبانی { 
آنقدر گریستم تا اشک‌ها تمام شد

آنقدر نماز گزاردم تا شمع‌ها آب شد
آنقدر رکوع کردم تا توانم تهی شد

با تو از محمد)ص( پرسیدم
و از مسیح

ای معطر از بوی پیامبران
ای نزدیک‌ترین پل

میان زمین و آسمان
ای قدس ای گلدسته ادیان

تو دخترک قشنگی هستی که انگشتانش سوخته
و چشمانش برافروخته

ای واحه سبز
ی پیامبر از آن گذر کرد که روز

خیابان‌هایت اندوهگین
و گلدسته‌هایت غمگین است 

ای قدس
ای زیبایی محاصره شده در سیاهی

ناقوس‌های کلیسای»قیامت« راچه کسی می‌نوازد
بامداد یکشنبه‌ها؟

برای کودکان چه کسی هدیه می‌آورد
در شب میلاد؟

ای شهر اندوه
ای اشکِ درشت

که برپلک‌ها می‌درخشی
ید ادیان ای مروار

از دیوارهایت خون‌ها را که می‌شوید؟
انجیل را که نجات می‌دهد

و قرآن را؟
کیست که مسیح را نجات دهد

از دست قاتلان؟
کیست ناجی انسان؟

شهر من ای محبوب
فردا فردا لیموها شکوفه می‌دهند

یتون‌ها شادی می‌کنند و خوشه‌ها و ز
چشم‌ها می خندند

و کبوتران مهاجر
ک تو باز می‌گردند تا بام‌های پا

ی باز می‌آیند کودکان برای باز
و پدران و پسران بر تپه‌های سبز

همدیگر را در آغوش می‌گیرند
ای میهن من

یتون ای فلات صلح و ز
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جنگ یک جدول تناسب بود، تا جوابش همیشه این باشد
پدرم ضربدر چهل درصد، حاصلش بخش بر زمین باشد

عده‌ای را ضریب منفی داد، عده‌ای را به هیچ قسمت کرد
تا هر آن کس که سوء نیت داشت، تا ابد زیر ذره‌بین باشد

ک که نه، در پی نان و آب بود از جنگ   یک نفر فکر آب و خا
خطر جبهه را خرید به جان، تا پس از جنگ خوش‌نشین باشد

کریز خودی، لشکرش را که در محاصره دید یک نفر پشت خا
گوی سرزمین باشد سر خود را گذاشت روی زمین، تا دعا

یک نفر فارغ از معادله‌ها، بی‌خیال تمام مشغله‌ها
روی میدان مین قدم زد تا، ته این سطر نقطه‌چین باشد

در جواب کسی که می‌گوید، پدر از جنگ دست پر برگشت
هر دو تا آستین او خالی‌ست، تا جوابش در آستین باشد

هم‌قطار پدر که عکاس است، گفت در هشت سال جبهه و جنگ
، پدرت رو به دوربین باشد حسرتش ماند بر دلم یک بار
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معرفی کتاب

سفر به گرای 270 درجه
    مشق عشق در کربلای 5

محمدرضا خراسانی‌زاده
یادداشت‌نویس

یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین قابلیت‌های هر داستان و رمانی، مخصوصا برای نوجوانان، البته به شرط 
خوب نوشته شدن، بردن خواننده به مکان و زمانی است که ممکن است در حالت عادی امکان زیست 
گر زمان وقوع اتفاقات آن داستان در گذشته باشد. پا جای  در آن زمان و مکان را نداشته باشد. مخصوصا ا
پای کسانی گذاشتن، که روزی در منطقه‌ای خاص و در شرایطی بسیار عجیب و پر خطر زندگی کرده‌اند، 
گذشته و شاید نوجوانان امروزی نسبت به آن حال و هوا، ذهنیت و  آن هم وقتی سال‌ها از آن روزها 

احساس کم و یا حتی اشتباهی داشته باشند، می‌تواند تجربه‌ای بسیار شگفت‌انگیز و جذاب باشد. 
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دفـــاع  ادبیـــات  کارکردهـــای  مهم‌تریـــن  از  یکـــی 
مقدس برای نوجوانان نیز همین مســـئله اســـت. 
بـــردن نوجـــوان امـــروزی بـــه جایی که هم‌ســـن و 
ســـالانش طور دیگـــری زندگی می‌کردند که شـــاید 
در دایـــره ذهنـــی او با مختصـــات زندگـــی امروزی 
اصـــا دیـــده نمی‌شـــود؛ اما یـــک واقعیـــت یقینی 
اســـت. احمـــد دهقـــان ایـــن واقعیـــت را در کتاب 
ســـفر بـــه گـــرای 270 درجـــه بـــه خوبـــی بـــه تصویر 

کشیده‌اســـت.  
در ایـــن کتـــاب، ناصردانش‌آمـــوزی دبیرســـتانی و 
گذرانـــدن امتحانـــات خـــود می‌باشـــد.  در حـــال 
جبهه‌هـــای  در  او  شـــدن  مجـــروح  از  یك‌ســـالی 
جنـــگ و بازگشـــت او بـــه خانه می‌گـــذرد؛ اما مدام 
او دل  حـــال و هـــوای جبهـــه در ســـرش اســـت. 
ماندن نـــدارد. علی یکـــی از دوســـتان و همرزمان 
، بـــرای بازگرداندن او به جبهه، به ســـراغش  ناصـــر
مـــی‌رود تـــا او را با خـــود روانه جبهه‌هـــای جنوب 
کنـــد. خانـــواده ناصر نگـــران رفتن او هســـتند، اما 
دفـــاع از مـــرز و بـــوم و حضـــور در فضـــای خاص و 
معنـــوی جبهه‌هـــا نمی‌گذاردكـــه ناصر بـــه زندگی 
روزمـــره عـــادت كنـــد. بـــه همیـــن دلیل بـــه همراه 
دوســـتش بـــه جبهه بـــاز می‌گـــردد و خـــود را برای 
عملیـــات آمـــاده می‌ســـازد. ناصـــر بعـــد از دیـــدار 
دوســـتان قدیمـــی، بـــه خـــط مقـــدم مـــی‌رود و در 
كوتاهـــی، در یکـــی از بزرگ‌تریـــن و  طـــول مـــدت 
مهم‌تریـــن عملیات‌هـــای تاریـــخ دفـــاع مقـــدس 
کربـــای 5 در شـــلمچه شـــرکت  یعنـــی عملیـــات 
می‌کنـــد. در همـــان روزهـــا چند نفر ازدوســـتانش 
بـــه شـــهادت می‌رســـند. در حین عملیـــات، خودِ 
ناصـــر نیز زخمی می‌شـــود و به عقب بـــر می‌گردد. 
ایـــن روایت چنـــد روزه، از رفتن بـــه جبهه و حضور 
در وســـط میـــدان جنـــگ، آن‌قـــدر زیبـــا و دقیـــق 
بیان شـــده که هر خواننـــده‌ای می‌تواند به خوبی 

گاه از  خـــودش را جـــای ناصـــر تصـــور کنـــد و به نـــا
فضای نســـبتا آرام شـــهری و کســـل کننده درس و 
امتحان، وارد ســـنگر و خط مقدم شـــود؛ اســـلحه 
بـــه دســـت با دشـــمن مهاجـــم بجنگد؛ شـــهادت 
دوســـتانش را ببینـــد و خـــودش نیز زخم بـــردارد. 
گان چـــاپ شـــده بر  طـــوری کـــه انـــگار از میـــان واژ
صفحـــات، غبـــار و دود و ســـر و صـــدا بلنـــد شـــده 
و خواننـــده را حیـــن خوانـــدن در برگرفتـــه اســـت. 
آن‌قـــدر واقعی که ضربان قلـــب خواننده در برخی 
از قســـمت‌ها بســـیار تندتر از حالت عـــادی بزند و 
نتواند کتـــاب را زمین بگذارد تـــا زودتر بفهمد چه 

اتفاقاتـــی قرار اســـت در ادامـــه رخ دهد. 
گـــرای 270 درجـــه می‌تواند دریچـــه ورود  ســـفر به 
بســـیار خوبی برای نوجوانان در مـــورد آثار مربوط 
بـــه دفاع مقـــدس و شـــهدا باشـــد. ضمـــن این‌که 
، برگرفتـــه از تجربیـــات  فضـــای داســـتانی ایـــن اثـــر
شـــخصی نویســـنده در دوران دفاع مقدس است 
و صحنه‌ها و بســـیاری از اتفاقـــات داخل کتاب، از 

ماجراهایـــی واقعی نشـــات گرفته شـــده‌اند. 
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دریچه ای به فرهنگ ایثار و شهادت

 شماره اول، بهار 1403

فصـلنـامـــه

پرونده ویژه با موضوعپرونده ویژه با موضوع
مدرسه صنعت و سیاستمدرسه صنعت و سیاست

هنرستان نفت اهواز در گذر از دفاع مقدسهنرستان نفت اهواز در گذر از دفاع مقدس

هفت خواهـران نفتــیݡ و خوان نفت ایـرانهفت خواهـران نفتــیݡ و خوان نفت ایـران
یشوی طلائیه تا کارگر شش تیغه شادگان66 یشوی طلائیه تا کارگر شش تیغه شادگاناز قهرمان ر از قهرمان ر
زیر و بم ادبیــــات پایــــداری در گفت  گو با دکتــر سنـــگریزیر و بم ادبیــــات پایــــداری در گفت  گو با دکتــر سنـــگری

شهرها  می خواهد.  دل  خون  آن،  استخراج  اما  می جوشد  زمین  دل  از  نفت 
می خواهند،  بهشت  برایمان  که  آن ها  می کنند.  آباد  بیابان پرور  مردان   را 
می روند.  آفتاب  جهنم  جنگ  به  بیلرسوت  با  دارند.  اقماری  برزخی   زندگی 
دل به سکوی دریایی می زنند تا آب در دل اقتصادمان تکان نخورد. چرب و 
شیرینِ کار در کمپانی های غربی و حقوق نجومی شیخ نشین ها را بی منت رها 
می کنند تا صنعت نفت ما ملی بماند. از اعماق دریا تا قله  کوه ها، سازه های 
 فولادی و بتنی را بنا می کنند تا از ژرفای زمین ثروتی خلق کنند و جایگاه ایران را 

به فراخنای آسمان برسانند.
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